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  .آن استیکی از اسرار راه تکامل و عرفان آشنا شدن با کلمه و نفوذ به اسرار 

اي سحرآمیز    ایم که با کلمه     هاي فراوان و جالبی برخورد کرده       در طی دوران کودکی و خردسالی با داستان       

 یا در داستان مشهور علی بابا و چهل دزد بغداد همه با کلمه "هجی مجی لاترجی"مانند . شویم روبه رو می

 واژه اسم اعظم و اسـما الحـسنی رو بـه    گذاریم با  اندکی که پا به سن می - آشنا هستیم  "سه سمی بازشو  "

اگر به آئین هندو مراجعـه کنـیم بـا الفـاظ و       .  در هر دین و مذهبی کلمات مقدسی وجود دارد         -شویم  رو می 



 

 

گـردد   اي که در آئین هندو مطرح مـی  اولین کلمه. دارد شویم که انسان را به تفکر وا می         کلماتی رو به رو می    

ی براي صوت و کلمه اُم آورده ولـی هنـوز نیـز بـه آن بـه چـشم راز و                      هر شحصی معنای  .  است "اُم"کلمه  

کنیم کـه بـه عنـوان رازي     در دین مبین اسلام و در قرآن با حروف مقطعه برخورد می. شود  اسرار نگاه می  

. گـردیم  یابی کلمـات آشـنا مـی     در تفسیر متون ادبی با تاویل و ریشه       . بین پرودگار و رسول او مطرح است      

ام در اکثـر      بارها شده که از شخصی معنـاي تهـران را پرسـیده           . دانند   معناي نام خود را نمی     بسیاري حتی 

هـاي فلـسفی      در بعضی نوشته  . شوم که حتی مخاطب محترم در این باره فکر نکرده است            اوقات متوجه می  

ن نـاطق آشـنا   اند همه ما با کلمه انسان حیـوا         فرق انسان با دیگر حیوانات را ناطق بودن انسان مطرح کرده          

  . هستیم

کـنم زمـانی کـه      همه شما عزیزان را به داستانی که در رابطه با خلقـت انـسان مطـرح گردیـده متوجـه مـی                     

خواهی  پرسند آیا می کنند و از پروردگار می فرشتگان از پروردگار در رابطه با علت خلقت انسان سئوال می

امـا پروردگـار عـالم بـه        .  خواهـد پرداخـت    موجودي را خلق کنی که به خونریزي و فـساد بـر روي زمـین              

خواهند که آدم را صـدا        دانند و سپس از فرشتگان می       داند که فرشتگان نمی     گوید که چیزي می     فرشتگان می 

. دانـیم   دهند که پروردگارا جز آنچه به ما آموختی چیزي نمـی            کنند و فرشتگان به پروردگار عالم جواب می       

. کند   تا فرشتگان را بخواند و حضرت آدم نام فرشتگان را صدا می            خواهد  سپس خداوند از حضرت آدم می     

آیا انـدکی  . بریم و آن این که قبل از خلق بشر اسم وجود نداشته است     از این داستان به یک موضوع پی می       

  . کند تأمل و تفکر ما را به رمزي که همیشه در جلوي چشم ما بوده واقف نمی

در هر زبان با تلفظات و حروفـی        . شویم  رو می   جاي کلمات با صوت روبه    تر این که در زبان چینی به          جالب

کنـیم کـه چـرا در قـرآن      شویم که مختص همان ملت و سرزمین است چرا هـیچ گـاه فکـر نمـی               رو می   روبه

هـاي قـرآن همچـون زمـردي          چهارده حـروف از بیـست و هـشت حـرف عربـی در اول بعـضی از سـوره                   

  . درخشد می



 

 

دقت کنید که هـر یـک از اعـضاي    . ایم حروف با اشکال و اجسام اطراف خود فکر کرده   آیا هیچگاه به رابطه     

کننـد و مثـال بـه عـرض آن            در این میان اعـداد نیـز خودنمـایی مـی          . بدن انسان شبیه یکی از حروف است      

چرا در انجیل مقدس عدد شش یـادآور شـیطان   . اندازد هاي پر اُبهت است که ما را به یاد عدد هشت می    کوه

  ...ست؟ چرا اعداد چهار، هفت به عنوان عدد تکامل مطرح گردیده، هفت دریا، هفت آسمان وا

  . ها دارد خوریم، که هنوز هم بسیار ناگفته در قرآن به نظم جالبی بین اعداد و حروف برمی

مـا را بـه     خوریم که واقعـاً افکـار         اي برمی   کننده  تر اینکه در تمام کتب مقدس به جملات گیج          اما از همه جالب   

انگار که معمائی مطرح گردیده اما فهمیدن صورت مسأله این معما نیز کلی مهـارت و نبـوغ     . کشد  چالش می 

  . خواهد می

اي از  هاي شاعران مشهور نیز پر از رمز و راز است که به موقع در حد استطاعت ایـن حقیـر ذره                     حتی بیت 

  .حل پرواز مگس استآن شکوه بازگو خواهد شد، چرا که جوي نگاه سیمرغ نه م

  .کنیم شروع می.... لا  بسم"ب"ابتدا با 

صاحب و موکل حـرف     . اي صاحب آن حرف است      دانید که هر حرفی نگهبانی دارد و موکل و فرشته           آیا می 

  . حضرت جبرائیل است"ب"

ان ام کـه عاشـق      بارهـا شـنیده   . اکنون زمان مناسبی است که در رابطه با یک سئوال دیرین به بحث بنشینیم             

کنند که چرا جناب مولانا برخلاف اکثر شاعران این مرز و بوم بـا نـام خـدا شـروع      تشنه حقیقت سئوال می 

  نکرده است؟

عزیزانـی کـه بـا      . پاسخ این سئوال هم بسیار ساده و هم پیچیده است اما به سراغ قسمت ساده آن بـرویم                 

نمایی و اسـرار فـشانی        گوار همیشه با قدرت   مولانا و آثار آن بزرگوار آشنا هستند، در مطالعه آثار آن بزر           

دهـد کـه هـر کـه را      اند و خود جناب مولانا به هم چون من ناآگـاهی هـشدار مـی    رو شده  جناب مولانا روبه  

  . کند و هر که را بخواهد گمراه خواهد کرد بخواهد هدایت می



 

 

. گنجانده شده اسـت ... لا  بسم"ب" الرحمن الرحیم در... لا کل بسم: اند که فرموده نقل کرده) ع(از حضرت علی    

 حـضرت جبرائیـل   "ب"الرحیم است و از طـرف دیگـر موکـل حـرف      الرحمن... لا   همان بسم  "ب"پس حرف   

و ) اقرأ(کند که بخوان       است و حضرت جبرائیل به رسول گرامی امر می         )ص(آور وحی به حضرت محمد      پیام

ند که خواندن آن پیامبر را بشنویم و از زبان خود که            خواهد با رمز و راز به ما یادآوري ک          جناب مولانا می  

 پروردگار بار دیگر از زبان مولانا را ،ۀنفخچون نی توخالی شده تا دم و  نی سوخته و فانی شده است و هم       

  .  بشنو مثنوي نهفته است"ب"پس اسرار بسیاري در . بخود بخواند و بیدار کند

  کند ها شکایت می وز جدایـی    کند بشنو از نی چون حکایت می

فرماینـد   اند اما به راز و سر و از طرفی به ما مـی  لذا با آوردن ب در اول بشنو نام پروردگار را قید فرموده         

که گوش کنیم و بعد از بشنو نیز این را آورده که قید کند که از زبان مولانا اسـت و اگـر اشـتباهی هـم رخ                      

کنـیم کـه    زیرا به این نکته بسیار تکیه می. عرفان تمام نشوددهد از طرف جناب مولانا است و به نام دین و    

اي که یک عارف برسد باز یک انسان است و یک انسان اگر حول و قوه الهی هـر دم و                 به هر مقام و مرحله    

زند به نـام دیـن و عرفـان     هر لحظه همراه او نباشد امکان اشتباه دارد و مبادا که خطایی از شخص سر می     

ام که هر انسان در هر مقـامی کـه باشـد              بین هنوز به این آگاهی نرسیده       ا متأسفانه من کوته   زیر. تمام شود 

اي از افکار و اعمال است که با تکیه به ایمان و قوه الهی سعی در تزکیه و پاکـسازي آن مجموعـه                        مجموعه

 مثبـت را  کند و بدین معنی نیست که یک شخص هیچ ضعف و نقصی ندارد و باید سعی کنـیم کـه نقـاط            می

بگیریم ونقاط منفی اگر در هر جا دیده شد بلافاصله آن نقطه ضعف را اعلام نکرده و تمام مطالـب را زیـر                       

بیاد داشته باشیم به هر مقامی که یک انسان برسد باز هم یک انسان است و مبادا انسان را در . سئوال نبرد

 هم نام پروردگار را به رمز در ابتداي مثنـوي     گیریم که جناب مولانا     پس نتیجه می  . جاي پروردگار بنشانیم  

آورده، هم شنیدن را به ما یادآوري کرده که در رابطـه بـا شـنیدن بایـد صـحبت بـسیار کـرد، هـم اعـلام                            



 

 

اند تا به مقام نی که نماد و علامت نفی و نیستی برسند و بتوانند تفـسیري                   فرمایند که خود را فانی کرده       می

  .  ارائه دهنداز کتاب الهی پروردگار را

امـا در حـد   . در رابطه با حرف ه واقعاً زبان عاجز اسـت     .  پرداخته شود  "ه"اما بهتر است که ابتدا به حرف        

 اعداد عدد  در علم. اي از اقیانوس بیکران را به قدر تشنگی بخشیم  ناتوانی و با زبان الکن سعی کنیم تا قطره        

هاي مـا بـه یـک مـشت       انگشت5با عدد ]. ه =5[باشد  ی است که شبیه خود حرف ه نیز م"5"پنج متعلق به 

انـدازه یـک مـشت انـسان        . تواند چیزي را پنهان کنـد       مشت دست بسته است و در خود می       . شوند  تبدیل می 

قلب شخص مرکز زندگی و حیات شخص است و اگر به شکل حرف ه . معمولی اندازه قلب یک شخص است

هـا و    انسان نیز از هفت حفره تشکیل شده است کـه کلیـه دریافـت   توان یک حفره را دید و سر نگاه کنیم می 

 "ه"اما برویم سراغ اصل مطلب نام خالق و رب عالم همان حرف             . ها است   احساسات ما از طریق این حفره     

در طبیعت هـر موجـودي کـه        .  نمایانگر گردش و چرخش است     "ه"دایره سرگردانی و حیرانی حرف      . است

. و چرخش است تا اثبات کند که در حال تسبیح و تنزیه پروردگـار خـود اسـت                 وجود دارد در حال گردش      

هـا و   ترین شکلی که در طبیعت وجود دارد کُره و دایره است به همین دلیـل ذرات بنیـادي از الکتـرون                   کامل

هـا کـه همـه دنبـال حیـرت و       دیگر ذرات درون اتم گرفته و در حال گردش هستند تا به سیارات و کهکشان          

چرخنـد کـه یـک        انی خود در جهت رسیدن به خالق خود هستند و تمام آنها هـم بـه دور خـود مـی                    سرگرد

تر تـا فریـاد سـر دهنـد کـه خودشناسـی و                خودشناسی و معرفت ذاتی است و هم به دور یک دایره بزرگ           

وند اي در عالم هستی نیست که تسبیح خدا شویم که ذره حال متوجه می. خداشناسی جدا از هم امکان ندارد

نگوید و در حال عبادت نباشد و عالم وجود بدون حرکت معنـی نـدارد و ایـن حرکـت ذات هـستی اسـت و                          

لازم نیست که ما بشنویم اما تمام عالم در حـال    . اند  قوانین جهان بر اساس همین حرکت بنیان گذاشته شده        

فـتن ایـن کلمـات از دهـانی     خدا و کافر بـدانم امـا حتـی بـراي گ          توانم خود را بی     من می . ذکر و عبادت است   

خواهـد   تر اینکه هر کسی که پروردگار را می در هنگام باز شدن و از همه مهم     . کنم که گرد است     صحبت می 



 

 

 نیست پس با هر نفـس در حـال         "ه"صداي نفس کشیدن چیست؟ آیا حرف       . منکر شود در حال تنفس است     

آیند و سماع  کشند و به چرخش در می و میرو است که دراویش ه ذکر گفتن هستیم و در حال عبادت از این

اگر دقیق بنگریم تمام عالم در حال سماع است و ذات هستی حرکت است که چه . چرخانند کنند و سر می می

. زیبا بزرگ مرد ایرانی جناب ملاصدرا با حرکت و فلسفه حرکت جوهري به اثبات پروردگار پرداخته است                

کند و هـر نفـسی را       نیز در ابتداي گلستان به این رمز اشاره می         پس هر نفس یک عبادت است که شیخ اجل        

فرماید  کرد آیا جناب سعدي می به یاد دارم دوست عزیزي سئوال می. داند محتاج یک حمد و شکرگزاري می

شود زندگی کرد؟ اما نکته ایناست کـه هـر نفـس در دم                باید با هر نفس یک حمد گفت آن وقت که دیگر نمی           

 شـنیده  "ه"زیـرا دو بـار صـداي    . است... ل در بازدم یک شکر دیگر پس هر نفس دو الحمدا       یک حمد است و   

ها مـورد   هیچ اصراري نیست که حتماً این صحبت      . به چشم دل باید نگاه کرد تا به این باور رسید          . شود  می

نـه در  قبول مخاطب عزیز و گرامی برسد، زیرا این سخنان حرف دل است و باید بـا دل شـنیده شـود و گر          

پنجره قلب را باید گشود و از چـشم دل بایـد            . اي وجود ندارد    عالم منطق تجربی محل آزمودن چنین تجربه      

به هر حال، همیشه فرمایش قرآن کریم را آویزه گوش خود کنـیم کـه               . دید و از خورشید درون مدد جست      

گـاه    د زیرا درون شما هیچ    به دل و درون خود گوش دهی      . هاي آن را قبول کنیم      ها را بشنویم ودرست     حرف

 را با تمام وجود خود بـشنوید و سـپس جـواب    "ه"نفس عمیقی بکشید تا صداي      . شما را فریب نخواهد داد    

دهنده براي  حال سخن خود را با یک شوك تکان      . آن را با حمدي دیگر بدهید تا دم و بازدم شما کامل شود            

ري از شما بزرگان اولین بار باشد که چنین صـحبتی  دهم زیرا شاید بسیا  بسیاري از شما عزیزان ادامه می     

گیرنـد، حتمـاً سـریعاً پاسـخ          در زبان عربی تمام کلمات در اول خود چه حروفی را بخود مـی             . شنوید  را می 

، حال اگـر بخـواهیم      "اله". گردد   ال اضافه کنید، بله کلمه آشنایی پدیدار می        "ه"خوب به حرف    ) ال(دهید    می

دیگـر بـه   ) ل(ها جدا کنیم باید آن را ممتاز و مشخص کنیم که با اضافه کردن یک                 ه اله خداي واحد را از بقی    

العلیا، اضافه کردن این لام دوم درست همان کاري اسـت کـه در زبـان      بله کلمه االله هی   . گیرد  اله صورت می  



 

 

ه چـشم دل نگـاه   پس اگر ب ـ. کنیم  در اول یک کلمه آن را متمایز از سایر کلمات می Theانگلیسی با گذاشتن    

خـوریم،    خوابیم، غـذا مـی      زنیم، همراه او می     کنیم، با او حرف می      بینیم که در هر لحظه صدایش می        کنیم، می 

اي کـه دیگـر    اي از زندگی را نـداریم کـه بـدون ذکـرش سـپري کـرده باشـیم و لحظـه         رویم و لحظه راه می 

طور کـه بـا       هایمان را بدانیم و همان      فسپس قدر ن  . نخوانیمش زمان رحلت و جدایی از بدن فرا رسیده است         

. شـویم  خود ذاکر متولـد مـی   کنیم بدانیم که در روند طبیعت خودبه   گفتن نام االله احساس تقریب و عبادت می       

کنیم و بـه نـام ذات مقدسـش زنـدگی را آغـاز                شویم نفس خود را شروع می        اولی که از مادر جدا می       لحظه

اي از او غافـل و یـا دور           کنـیم لحظـه     بعد هم فکـر مـی     . دهیم  را پایان می  کنیم و با ذکر نامش نیز زندگی          می

تـر    کشیم از رگ گردن به ما نزدیـک         آیا واقعاً هوایی که به درون سینه و در نزدیکی قلب خود می            . ایم  افتاده

 . نیست

 یـا حتـی     خواهم بسیار علمی حرف بزنم و از ذرات بنیادي کوارك و لپتون و              نمی. در عالم وجود دقت کنیم    

حوزه خلاء مکانیک کوانتوم شروع کنم، از همان الکترونی شروع کنیم که هر کسی دیگر با آن آشنا اسـت،                    

اي موسوم به خوشه محلـی دور هـم           کهکشان راه شیري در مجموعه    . چرخد   به دور هسته اتم می      الکترون

گر به دنبال یافتن مرکز جهان      کنند و خوشه محلی نیز همراه حدوداً چهارصد میلیون کهکشان دی            دوران می 

هستی در حال دویدن هستند که بنابر قانون نسبیت عام اینیشتن تمام نقاط جهان مرکـز جهـان هـستی بـه                      

ماند کـه کـل      توان مرکزي براي آن یافت زیرا جهان هستی همچون پوست گردویی می             آید و نمی    حساب می 

دو قرار دارند و راهی براي نفوذ به درون پوسته ها و ماده موجود در عالم فقط بر روي پوست گر  کهکشان

شناسان معاصر به جاي اینکه فقط یـک دنیـا داشـته باشـیم، دنیاهـاي مـوازي                    نداریم وشاید به قول کیهان    

وجود داشته باشند که همچون یک پیاز از چندین و چند لایه تشکیل شده باشد و هر کدام بـراي خـود یـک           

. ها نیز جزو اسرار است  کهف که براي ما پوشیده است تعداد این لایه جداست و همچون تعداد اصحاب     "ه"

واقعاً مگر علم و دانش ما . انگیزتر از آن است که حتی بتوان تصورش را کرد        بله دنیا و هستی بسیار شگف     



 

 

پس اگر جهان هـستی همچـون   . ایم چقدر است که تا این حد غرور ما را فرا گرفته و در منم خود غرق شده             

هاي  در رابطه با تنفس کسانی که دنبال تمرینات و مراقبه    . تر است    بودن آن مسلم   "ه"ادکنک است پس    یک ب 

اي در جهت استفاده از تنفس با نظم و روش            اند که مراقبه    اند بارها با کلمه پرانایاما آشنا شده        بودیسم رفته 

ایم و دنیایی از سـخنان بـاقی          تههر چقدر بخواهیم در این رابطه حرف بزنیم باز هم چیزي نگف           . خاص است 

  . مانده است

گـوییم بهتـرین دلیـل و         گذارد مگر مـا نمـی       اما سئوالی چالش برانگیز با تمام وجود پا به عرصه نمایش می           

بله براي مسایلی کـه  . برهان براي هر کس دیدن با چشم است و هیچ برهانی بالاتر از به چشم دیدن نیست        

ایم، دیدن به چشم خیلی مهم اسـت امـا نکـات ریـزي در رابطـه بـا کلمـه،                       شدهبه طور روزانه با آنها آشنا       

ابتدا یادآوري کنیم شروع مثنوي را که بـا عمـل شـنیدن آغـاز کـرده و مفـسران          . شنیدن، گفتن وجود دارد   

گوینـد   کننـد و مـی   مثنوي بعضاً بر این باورند که شنیدن بالاتر از دیدن است و دلیل جالبی را نیز مطرح می       

توان بـا پروردگـار      توان دید اما از طریق شنیدن حال به صورت وحی یا الهام می              ه پروردگار عالم را نمی    ک

اگر به زبان قبل از تولد یعنی به دوران اولیه زندگی مادي خود در بطن مادر بـازگردیم            . عالم ارتباط داشت  

تر  دوازده حس مطرح، پنج حس را مهمخواهیم دید که یک مطلب جالب وجود دارد و آن اینکه در این دنیا از 

خوب حال سئوال این اسـت کـدامیک از ایـن           . شنوایی) 5چشایی  ) 4بینایی  ) 3بویایی  ) 2لامسه  ) 1دانیم    می

توان دید؟ البته به نـور    آیا در بطن مادر می    . کند  ها در درون شکم مادر زودتر فعالیت خود را آغاز می            حس

توان چیزي را مزه کـرد   یا می. کنم  ن همه لایه ممکن است برسد تکیه نمی       اندکی که شاید به چشم از میان ای       

یا لمس کرد یا بو کرد؟ اما همه مطمئن هستیم که کودك سریعاً صداي قلب مادر را در بطن مادر تشخیص                     

پس بعد از آن است که صداي اطراف را نیز شنیده . دهد گیرد و به کودك آرامش می دهد و به آن خو می می

چـون حـس شـنوایی اولـین     . کنـد   شنیدن صداست که اولین ارتباط را با محیط خارج از خود آغاز مـی        و با 

ترین حس در ما شنوایی خواهد        ایم اگر ادعا کنیم که قوي       راه نیز نگفته    افتد پس بی    حسی است که به کار می     



 

 

. راه ارتباطی مـا بـوده اسـت       ایم تنها     زیرا بیشترین تجربه را دارد و مدت زمانی که در بطن مادر بوده            . بود

اند که مثل این دنیا به دنیا بعد مانند مثل  ایم یادآوري کنیم به ما گفته    حال یک مطلب دیگر را که بارها شنیده       

پـس راه دور    . این دنیا و دنیاي درون شکم مادر است و بعد از مرگ تولدي جدید را تجربـه خـواهیم کـرد                    

حـس شـنوایی   ) بعـد از تولـد  ( مادر اولین پل ارتباطی ما با عالم بعدي    ایم اگر قبول کنیم چون در بطن        نرفته

و صـد   . تر باز هم حـس شـنوایی اسـت          بوده پس در این عالم نیز اولین پل ارتباطی ما با دنیا بالاتر و کامل              

  . تري پیدا کنند هاي دیگر نیز راه ارتباطی خود را با دنیاي کامل توانند حس البته که به تدریج می

اما منظور . تر داشته باشد تر آشنا شود و درك نسبی با عالم کامل    تواند با عالم کامل      اولین حسی که می    بله

البته هر فیلسوف و عالمی اسم زیبایی براي این دنیاي کامـل نهـاده اسـت امـا ایـن                . تر چیست   از عالم کامل  

ام فقط از بزرگ مردانی  تجربه کردهحقیر چون نه سواد آن بزرگواران را دارم و نه چیزي از این مسایل را  

  . ام وار بدون فهم خود را باز کرده م و زبان طوطی ام و قدرت رازداري نداشته شنیده

  در پس پرده طوطی صفتم انگاشتند

اند دوري گزینم تا حداقل دزدي در این میانه  کنم که از اسامی که بزرگان استفاده کرده به هر حال سعی می

ام، چون همان طور که قبلاً اشاره گردید، نسبت این دنیا بـه   تر را انتخاب کرده ام عالم کامل اما چرا ن  . نباشم

دنیاي کنونی نیز به ماننـد یـک رحـم مـادر     . دنیاي بعد همانند دوران درون شکم مادر با دنیاي کنونی است 

ز بد نیست که بعد از تولـد  در این جا نی. رو خواهیم شد  تر روبه   است که بعد از به دنیا آمدن با دنیاي بزرگ         

  . مانند دنیاهاي موازي که قبلاً بحث اندکی به میان رفت. تر باز خواهد شد دیگر در دنیاي کامل

رسد که قـدرت      تواند برقرار کند بعد نوبت قدرت بویایی خواهد بود و روزي می             بله، ابتدا گوش ارتباطی می    

برقرار خواهد کرد و حتی قدرت چشایی نیـز مـزه و دنیـاي              تر را     بینائی نیز اتصال و ارتباط با دنیاي کامل       

  . کامل را خواهد چشید



 

 

خواهم یک آزمایش تجربی و فیزیکی را یادآوري کـنم یکـی از    ها اجازه می اما در این جا بعد از این صحبت      

 بـا   برند خود شاهد تجربه بوده و       عزیزانی که در هنگام تحریر این مقاله در مسکو براي تحصیل به سر می             

اي   فرمودند که در مـسکو جلـسه        تماس تلفنی این داستان را براي این حقیر تعریف فرمودند خانم فراقی می            

هاي خود را در میان بگذارند یکی از  شوند تا تجربه هاي مختلف جمع می شود و دانشمندان رشته تشکیل می

  . آزمایشات به قرار زیر بوده

کنند که مقدار آب  هاي مختلف امتحان می کند و سپس توسط آزمایش دو ظرف کاملاً یکسان را با آب پر می      

کننـد تـا      چنین تمام خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن را بـا هـم مقایـسه مـی                 هر دو ظرف برابر باشد، هم     

سپس شدت جریان الکتریکی عبـوري از هـر دو را          . مطمئن شوند که هیچ تفاوتی بین دو ظرف وجود ندارد         

سپس یکی را پوشـانده و رو بـه         . دهند   مسلماً هر دو شدت جریانی مساوي را نشان می         گیرند که   اندازه می 

کنند و دوباره شـدت جریـان الکتریکـی عبـور از دو ظـرف را                  اي را تکرار می     ظرف دیگر هزار بار یک کلمه     

ده اسـت  اي به آن گفته ش ـ شود که جریان عبوري از ظرفی که هزار بار کلمه      کنند و دیده می     گیري می   اندازه

یعنـی بیـان کلمـات و اصـوات         . بسیار بیشتر از ظرف دیگري است که به همان حالت اول باقی مانده اسـت              

هـاي فیزیکـی نیـز قابـل پیگیـري و       گذارد که کاملاً توسط دستگاه اثرات غیرقابل انکاري بر روي اجسام می    

 واعـظ کـه      م یعنـی جنـاب عبدالـه      افت  همتا و ستاره آسمان عرفان عملی می        یاد جمله استاد بی   . ردیابی است 

منظور این است که بشر عـادت  " .متافیزیک وجود ندارد و هر چه وجود دارد فیزیکی است   "فرمودند که     می

دقیقاً . بیند فوراً یا رد و انکار کند یا مربوط به عالم ماورالطبیعه بدانیم              فهمد یا نمی    کرده با هر چه را که نمی      

دانیم که فقـط نـور مرئـی          شوند اکنون می    حاً امواج الکترومغناطیس نامیده می    مانند امواج نورانی که اصطلا    

 -هاي فیزیکی اشعه ایکـس  محدوده بسیار ناچیزي از کل امواج الکترومغناطیس است و اکنون با آشکارساز           

ها محدوده ناچیزي از طیف امواج         اشعه فرابنفش و اشعه گاما شناسایی شده که باز هم تمام آن            -فروسرخ

توانند بنابر مقامی که      تواند ببیند البته عرفاي واقعی می       لکترومغناطیس هستند اما چشم ما حتی آنها را نمی        ا



 

 

تري را مشاهده کنند البته همان طوري که قبلاً عـرض شـد بعـد از اینکـه                    هاي گسترده   توانند طیف   دارند می 

  . تر شده است حس شنوایی آنان فعال

روي انسان چقدر بیشتر  توان نتیجه گرفت که اثر کلمات روبه   ر روي آب می   بعد از درك اثر کلمه و صوت ب       

هایی کـه در هـر        حال بماند اثر نماز و عبادت     . توان به اثر ذکر و دعا پی برد         خواهد بود و با اندکی تأمل می      

  . شود دین و مذهب و مرامی واجب شمرده می

 "مانترا"اند و اصطلاح   مدیتیشن را به آن اصوات داده   هاي مختلفی از قبیل     هاي بودائی که نام     پیروان مراقبه 

اند، اعتقاد دارند که تکرار این اصـوات اثـرات             به این اصوات داده    "مانترا"اند و اصطلاح      به این اصوات داده   

گذارند و حتی بر این باورند که بر محیط اطـراف شـخص    غیرقابل توصیفی بر روي سیستم بدن انسان می  

سـوزي در محیطـی  کـه مراقبـه خـود را در آنجـا انجـام                         مثلاً احتمال آتـش   . گذارد   اثر می  کننده  و مدیتیشن 

جمعی صورت گیرد قدرت آن بـسیار بیـشتر    دهند بسیار پایین خواهد آمد و اگر مدیتیشن به طور دست            می

البتـه  . کنیمحال بد نیست اندکی بر روي نماز جماعت فکر کنیم و اثر دعاهاي مختلف را تجربه                 . خواهد بود 

من حقیر تا گوشم باز نشده جواب دعاها را نخواهم شـنید، معطـر شـدن هـواي محـیط اطـراف عبـادت را                         

جویان مـزه ایـن       شما حقیقت .... لانشاءا. کنند  نخواهم فهمید، چه برسد که ببینم چه نوري در محیط تجلی می           

  .فیوضات ربانی را بچشید

 عـدد پـنج اسـت،       "ه" گفته شد که بنا بر علم ابجد عدد حـروف            . بود که به اینجا رسیدیم     "ه"بحث از حرف    

. نفس و انگشتان را گفتیم اما آیا به پنج مرتبه نمازهـاي یومیـه فکـر کردیـد                 . بینید  تجلی هو را در کجاها می     

، حضرت فاطمـه    )ع(، حضرت علی  )ص(حضرت محمد (آل عبا و اصحاب کسا      . تعداد پیامبران اولوالعزم چطور   

  ))ع(  و حسین )ع(ن و حضرات حس)س(

زاده آملی باید الارواح جنود مجنده یعنی سپاهان آراسته و صف کـشیده را نیـز بـراي                    به قول استاد حسن   

  .عدد پنج در نظر گرفت



 

 

کنند؟ در اشعار بزرگـان بارهـا     را به چه تشبیه می"ه"دانید شاعران عارف ما در اشعار خود حرف     آیا می 

 مثـال و تـشبیه پیـدا        "ه"تر از این بـراي         چه تشبیه زیبایی، آیا قشنگ     .شود  حرف از خال دوست شنیده می     

  .کنید می

هاي مختلف تجلی کرده است، چه در بدن انسان چه در خورشید چه  اي به صورت در عالم هستی هر نشانه

گـاه  چرا واقعاً من به اطـراف خـود ن  . هزاران جاي دیگر... در زبان و کلمات چه در اعداد چه در مزه و بو و            

  . جایی هستی ببینیم کنم تا تجلی حقیقت را در جابه کنم و در آفاق و انفس سیر نمی نمی

نیز به وجود پنج روج در طبیعت باور داشتند که عبارتنـد از روح جمـادي، نبـاتی،        ) ره(جناب علامه طباطبایی  

  .حیوانی، انسانی و روح وحی

 دلیل دیگري بیابیم و هزاران دلیل دیگر به قول سهراب شاید خارج از واقع نباشد اگر وجود پنج قاره را نیز         

  ."ها را باید شست چشم"سپهري 

  . از امروز به دنبالش باشید تا خود نکات بسیاري را در این رابطه کشف کنید

  :الغیب به قول لسان

  عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد

  اي خواجه درد نیست و گرنه طبیب هست

در اعتقـادات   . سـخن درد آن را داشـته باشـیم           داشته باشیم و به قول حافظ شیرین       باید شوق و عشقش را    

  .ترین سیاره مشتري است که پنجمین سیاره منظومه شمسی است یمن باستان خوش

فرمود اگر دوست دارید که از سِر غیب آگاه شـوید             هاي عصر حاضر به نام خانم نظري می         یکی از عارفانه  

شکار شود پانزده را بنویسید و با وضو همیشه همراه خود نگه دارید به شرط اینکه ها بر شما آ و علم نهان

  . در هنگام نوشتن ذکر خاصی را مداومت کنید

  . صحبت کنم که نه جاي منی استه دهم تا در قرآن مجید در رابطه با عدد پنج و حرف  به خود جرأت نمی



 

 

اي گرفته شده که  پنجشنبه در زبان انگلیسی از ریشه کلمهتوان دید که  اما در رابطه با روزهاي هفته نیز می

  . دهد معناي مشتري می

. نامنـد  شناسان اولین لحظه خلقت را مهبانگ یا انفجار بزرگ می     شناسان و کیهان    حال جالب است که ستاره    

شف صداي  دانید که پنزیاس و همکارش براي ک        واقعاً یعنی اولین آفریده یک صدا بوده، همه بهتر از من می           

شود هنوز در کائنات بعد از حدود چهارده میلیارد           مهبانگ جایزه نوبل فیزیک را گرفته، صدایی که گفته می         

 در حال گسترش است و هر لحظـه بـر           "ه" کوچک به وجود آمده و این        "ه"جهان از یک    . سال وجود دارد  

گرداب هلاك و حیرت است و هـر کـه    "ه"اکبر، حال اگر از خالق هستی که      ...لا. شود   افزوده می  "ه"بزرگی  

یـک تجلـی سـر    . در آن بیافتد واله و شیفته از خود بیخود خواهد شد و سرگردان وادي حیرت خواهد بـود     

 یک خلقـی صـورت گیـرد چـه شـکلی ظـاهر              "ه"در ذهن خود تصور کنید اگر از حرف         . زند چه خواهدشد  

شود که بـاز هـم عارفـان      دیده می"م"ود حرف  گیسوي یار برون افکنده ش"ه"بله اگر از خال  . خواهد شد 

.  و مسیح و موسی نیـست )ص( محمدي   "م" چیزي جز    "م"اند واین     شاعر ما به گیسوي یار به رمز پرداخته       

پـس بـراي همـین معـشوق بـه عاشـقش           .  نامیـد  )ص( محمدي   "م"شاید از این تشبیه بتوان اولین مخلوق را         

ایـن گیـسوي    . کردم؛ پس اولین خلق است و تجلی شکوه یـار            نمی فرماید که اگر تو نبودي جهان را خلق         می

رسند زلفان خود را بلنـد        روي عارفانی که به مقام تجلی می        شود و از این     یار است که مقام تجلی نامیده می      

  . کنند گذارند و بر سر هر تار مو قلاب عشق یار را آویزان می کنند و گیسوي یار را به نمایش می می

. توان به هر حاجتی دسـت پیـدا کـرد     می"م"ست که اگر درست بلد باشیم با به کار گرفتن کلمه گفته شده ا  

البتـه اگـر بلـد    . کنـد   از هر گونه آفتی و بلاي انسان و گیاه را حفظ مـی     "م"شود که حرف      همچنین گفته می  

  .باشیم چگونه از آن استفاده کنیم و رمز و راز آن را بدانیم

   خوش سوادي دیدمقیم زلف تو شد دل که

  آید وز آن غریب بلاکش خبر نمی



 

 

دست در زلف یار انداختن آرزوي عارف و سالک است که معناي آن توسل جستن به مقام محمودیت است  

  .  آموختن است)ص(و راه و روش از حضرت محمد

 به سه شکل شود که در هنگام نماز گفته می. شوید می" م"اید که در هنگام سجده شبیه حرف  آیا دقت کرده

  ).الم(اندازد  که ما را به یاد حروف مقطعه اول سوره بقره می م - ل-ا. الف، لام و میم هستیم

است و یاسین اشاره به حضرت ) س(در قرآن مجید ... لا شود که نام دیگر رسول کند گفته می  دل رهایم نمی  

ه آملـی اجـازه حـضور داده بودنـد و           زاد  اي افتادم که استاد ارجمند جناب حـسن         یاد جلسه .  دارد )ص(محمد  

وقتی که صحبت از حروف و کلمات شد ایشان فرمودند که وارد دنیاي کلمات شدن دیگر انتها نـدارد و بـه                

  . توان از آن وادي بیرون آمد همین سادگی نمی

  گم شدن در گم شدن دین من است 

  نیستی در هست آیین من است

  روم در کوي دوست  تا پیاده می

   چرخ در زین من استسبز خنگ

  چون به یکدم صد جهان واپس کنم

  بنگرم، گام نخستین من است 

  من چرا گرد جهان گردم چو دوست

  در میان جام شیرین من است 

  شمس تبریزي که فخر اولیاست

  سین دندانهایش یاسین من است

یـم و دسـت یازیـدن بـه         ا  واقعاً هر چقدر در این رابطه تحقیق و کنکاش کنیم باز هم بر لب سـاحل ایـستاده                 

افتم که به قدر تشنگی باید  اما باز هم یاد کلام مولانا می. مروارید پنهان در این دریا کار یکی دو سال نیست

  . چشید



 

 

داند از کدام طرف بایـد وارد آن شـود و    زده نمی انتهایی دارد که انسان شگفت اما این دریا چنان ساحلی بی  

گذاریم ناگهان با عمق چندین       اي فیلیپین است که وقتی پا درون آب می        ه  ساحل این اقیانوس همچون ساحل    

. یابد کاملاً متفـاوت اسـت   اندك عمق دریا افزایش می   شویم و با دریاي اطراف ما که اندك         رو می   متري روبه 

شـدن و بـه بیراهـه کـشیده شـدن       اما باید با احتیاط تمام وارد این وادي شود چرا که هر لحظه امکان غرق              

  . ود داردوج

دلیل به راه نیافتید یعنی بدون اسـتاد و راهنمـا نبایـد قـدم در ایـن راه گذاشـت            گویند بی   زمانی که به ما می    

خوشـا بـه حـال آنانکـه اسـتادي      . اند اند که بیراهه را به جاي راه دیده و به نابودي کشیده شده  بسیار بوده 

  . ندا کامل پیدا کردند و راه را با روشنایی استاد پیموده

اما یک کـلام بگـویم   . دانند البته لازم به ذکر است که بسیاري هستند که ادعا دارند و راه خود را درست می                

چون استاد واقعی به وادي حیرت نزدیک شده است، واقـف بـر             . که در خانه کس است یک حرف بس است        

لطـف الهـی نباشـد سـرگردان     اي   گیر افتاده و در گردابی هستند کـه اگـر لحظـه     حیرت "ه"این است که در     

شـاگرد را  . کند کند و ادعاي همه چیز دانستن را نمی   خواهد بود، پس به هیچ وجه در راه خود را مطرح نمی           

داند و بس و به قول معروف از هزار نفر که ادعا کرد یک نفـر   تر از آن یک امتحان الهی می یک امانت و مهم  

داند، از هـزار      گوید یک نفر راه را می       نفر که متوجه است چه می     کند، از هزار      متوجه است که چه ادعایی می     

دانند یک نفر راه افتاده است، از هزار نفر که راه افتاده است یـک نفـر راه را درسـت رفتـه             نفر که راه را می    

یـابی دارد و از هـزار نفـر کـه امیـد               است، از هزار نفر که راه را درست رفته است یک نفر است که امید راه               

تواند دست دیگري را بگیرد شاید  تواند دست دیگري را بگیرد و از هزار نفر که می یابی دارند یک نفر می اهر

  . کند دست دیگري را بگیرد یک نفر جرأت می

اولین چیزي که در رابطه با استاد واقعی باید دانست این است که هیچ وجه درخواست پول و یا مادیات به                     

  . کند اي خود نمیهر نحوي که فکر کنید بر



 

 

  

البته در این میان پر از ضد و نقیض است و دلیلی محکم براي یقین آوردن به شخصی که ادعـاي اسـتادي                   

کند نیست، اما چند نکته ظریف وجود دارد اولاً مرد خدا از ته دل و با تمام وجـود خداونـدگار را عامـل                          می

گـاه خـود را صـاحب قـدرتی      طه اسـت و هـیچ     داند ومطمئن است که خود او فقط یک واس ـ          اصلی هدایت می  

داند که یک طرف آن دست سالک و طرف دیگر            داند و تکامل را براي هر شخص یک طناب دو طرفه می             نمی

دانـد یکـی خلـوص سـالک و همـت             آن دست پروردگار است و هر پیشرفتی را فقط به دو عامل محدود می             

ال داد و ستد است و ریاکاري معنـا نـدارد، زیـرا دیـده         صادقانه او که همیشه بداند با پروردگار عالم در ح         

دهنـد امـا در نـزد         اندیشان خود را نزد استاد بسیار پـاك و خـالص نـشان مـی                شود که بعضی از ساده      می

باید سعی کرد که در . اي است برند که استاد کاره   پروردگار و در خلوت آبرویی ندارند و گمان کودکانه می         

خرید و چون پروردگار عالم در همه حال ناظر و حاکم است پس باید اول از همـه               نزد رب آبرو براي خود      

گذارد یا حقیقتاً سعی در تکامـل و طـی            تکلیف خود را با خود مشخص کند و بداند که آیا سر خود کلاه می              

ه دل گـردد ک ـ  اي در اینجا مطـرح مـی   البته باز هم نکته  . حداقل سعی کنیم سر خود کلاه نگذاریم      . طریق دارد 

ممکن است سالک بارها خطا کند اما در دل خود چنان سر افکنده و شرمسار باشـد کـه بـه                     . کند  رهایم نمی 

قول معروف عذاب وجدان دمار از روزگارش درآورد اما این بنده پهلوي پروردگـارش شرمـسار و خجـل                   

تـراف بـه خطاهـاي خـود     کند و نزد خداوند عـالم اع  کند و دل او رهایش نمی  است و هر روز بارها توبه می      

. خواهد که گناهش را ببخشد و خودش دسـت ایـن بنـده نـاتوانش را بگیـرد                   کند و از خود پروردگار می       می

بینـد کـه    اي نشـسته بـوده و ناگهـان عقربـی را مـی      گویند روزي یکی از مردان خـدا در کنـار رودخانـه            می

آید و عقرب سوار شده و از رودخانه  میپشتی به کنار رودخانه  رود و لاك   سراسیمه به سمت رودخانه می    

شود که این مطلب یک پدیده عادي نبوده بلکه امر الهی در میان اسـت لـذا                   مرد خدا متوجه می   . کند  عبور می 

رسد و سریعاً از روي پسر عبور کرده و ماري کـه از          افتد تا به نزدیک پسري می       به دنبال عقرب به راه می     



 

 

ایـن مـرد خـدا    . کـشد  زند و ماري را که قصد هلاك پسر را داشـته مـی     شده نیش می    طرف دیگر نزدیک می   

کند تا پسر بیدار شود و به آرامی بـه   شود که این پسر نباید یک شخص عادي باشد لذا صبر می         متوجه می 

رود این مرد خدا بـه دنبـال      رسند و بعد از اینکه پسر به منزل می          پردازد تا به منزل پسر می       تعقیب پسر می  

شـود   کند و مرد خدا از حال پسر جویا مـی    زند مادر پسر در را باز می         در منزل نزدیک شده و در می       او به 

گوید خدا ایـن فرزنـد را نـابود کنـد کـه باعـث آبروریـزي و                    کند و می    مادر پسر شروع به ناله و نفرین می       

ا مـرد خـدا بـه مـادر         ام ـ. زند  ها پرسه می    بدنامی مادر شده است زیرا همیشه مست است و بیکار در کوچه           

گوید به جـز بـدي    گوید دقت کند حتماً این پسر چیزي دارد که خداوندگار او را دوست دارد اما مادر می              می

کند تا اینکه مادر بیشتر فکر کنـد تـا اینکـه مـادر پـسر ناگهـان             چیزي بیاد ندارد باز هم مرد خدا اصرار می        

کند، هنگام  باشد که این پسر با تمام کارهاي بدي که میگوید شاید این موضوع براي آن مرد الهی جالب  می

پـردازد و   خواند و بعد از آن به گریه و زاري می شود و نماز صبح خود را می نماز صبح از خواب بیدار می 

دانـم گناهکـار هـستم و از کارهـاي خـود شـرمنده هـستم و جـز                     کشد کـه پروردگـارا مـی        بارها فریاد می  

کند  دهد که آنقدر پسر گریه می ري نزد خداي خود چیزي ندارم و مادر ادامه میعذرخواهی و ابراز شرمسا

فرمایند که اي مادر از خدا شرمسار نباش که او  مرد خدا می. برد تا با گریه و زاري سر سجاده خوابش می  

  . گریه و زاري فرزوند تو را دوست دارد و به همان گریه و زاري فرزند را بخشوده است

الک بداند که در هر لحظه با رب خود در حال معامله است و دیگر حداقل مطمئن باشـد کـه سـر     پس باید س  

کنم که سالک ابتدا باید کلاه خود را قاضـی کنـد و مطمـئن                 دوباره عرض می  . تواند کلاه بگذارد    خداوند نمی 

خواهـد گرفـت و     کند و دل پاك داشته باشد خداوند بـه زودي امتجـان سـنگینی از او                   باشد که اگر خطا می    

برید زمانی که ادعا کردید بدون چون و چرا قبول خواهد شـد و بـدون             مبتلا به بلا خواهد کرد آیا گمان می       

  . ها شروع خواهد شد امتحان خواهید بود بدانید که به زودي امتحان



 

 

 آن گفتیم که سالک براي انتخاب استاد باید بداند که طی طریق همچون طنابی اسـت کـه یـک طـرف                    پس می 

ریا باشد این طرف طنـاب را         دست خود سالک است که چقدر همت داشته باشد و تا چه اندازه خالص و بی               

کشد و از طرف دیگر چقدر خصوصیات و الطاف الهی شامل حالش شود تا پروردگار نیز طـرف دیگـر                      می

  . طناب را بکشد تا به هم نزدیک شود و قرب الهی ثمره این سیر و سلوك باشد

  :فرمایند می) ص(آور مومنان و سالکان حضرت محمد   عاشقان و پیامپیامبر

خدایا مرا بیـامرز و بـاز       : گوید  کند بنده دوباره می     خدایا مرا بیامرز، خداوند اعراض می     : گوید  همانا بنده می  

ه بنده من آیا ندیدید ک: گوید خدایا بیامرز خداوند به ملائکه می: گوید بنده سه بار می   . کند  خداوند اعراض می  

آمرزش خواست اعراض کردم دوباره آمرزش خواست، اعراض کردم، سه باره آمرزش خواست تـا اینکـه        

  . گیریم که او را آمرزیدم شود مگر به وسیله من حال شما را شاهد می آگاه شد که گناهانش آمرزیده نمی

اما باز هم مواظب باشیم . بخوانیدپروردگارتان را از روي خضوع و زاري  :  اعراف -56اُدعوا ربکُم تُضرعاً    

  . دزد راه و نامحرم راه نباشیم

دعایش مستجاب است ولیکن نگاه داریـد چـرا   : کند خداوند بلندمرتبه به فرشتگان گوید اي دعا می   همانا بنده 

عجلـه کنیـد در     : اي دیگر دعا می کند خداوند به ملائک گوید          و بنده . که من دوست دارم صداي او را بشنوم       

  . دارم اي حاجتش که صدایش را دوست نمیاد

  )ع(امام جعفرصادق 

  الدعا   کتاب-کافی

خواهم دوباره عرض کنم که باز هم ممکن است براي هر مخاطب عزیزي مطرح گرددد که آخـر چگونـه                    می

کـنم کـه ذات    دوباره عرض می. شویم تواند اثراتی بگذارد که خود ما متوجه نمی یک سري کلمه و حرف می     

بـه طـور مثـال اگـر یـک      . کنم  اي چون من این است که هر چیز قابل درکی را سریعاً تکذیب می               ن ساده انسا

یعنی نور سفید را از یک منشور عبور دهیم و سپس آن را روي یک پـرده     . طیف از نور سفید داشته باشیم     



 

 

ها نـور سـفید را        سینمائی بیاندازیم تا هفت رنگی اصلی مشاهده شود آنگاه هفت رنگ اصلی که مجموع آن              

دهند براي ما قابل تشخیص خواهد بود اما اگر به دو طرف طیف نگاه کنیم مطلب جالب توجه این  تشکیل می

است که از یک طرف بعد از رنگ بنفش و از طرف دیگر رنگ سرخ سیاهی یا به بیان دیگر تاریکی مشاهده                      

هـاي عـادي    ایی هـستند کـه مـا انـسان        ه ـ  شود و به من ساده هر چقدر گفته شود که در دو طرف رنـگ                می

هاي فیزیکی در آن نقاط قرار داده شـود   توانیم ببینیم باشک به مسأله نگاه خواهیم کرد و وقتی دستگاه     نمی

گردد  بینیم، اثبات می شویم که وجود انرژي نورانی در آن نقاط که ما چیزي نمی با کمال ناباوري متوجه می

  . کند اي چون من ذاتش این است که چیزي را نفهمد تکذیب می سادهکنم که انسان  باز هم تکرار می

اول اینکه . شنویم چند مثال ساده دیگر بد نیست یادآوري شود  گوییم یا می    اما اثر حرف و کلماتی را که می       

. طرز حرف زدن یک شخص و یا اصلاً خود ما در آرامش و یا تشویش فکري ما اثر سریع یا مستقیم دارد                     

اید که در هنگام دروغ گفتن خود شـخص           شاید دقت کرده  . همیشه مطرح است  ... ه بفرما، بنشین و   مثال ساد 

. سنج بر همین اساس ساخته شده است     شود اصلاً دستگاه دروغ     دروغگو دچار بهم ریختن امواج مغزي می      

 واقعاً دقت کند که در رابطه با غیبت و پشت سر کسی حرف زدن ببینید که خود خاطی چه جال بدي پیدا می

مطمئن باشید مزه گوشه برادر مؤمن مرده مـا کـاملاً قابـل             . کند   دهان شخص خاطی تغییر می      کنید که مزه  

  . ماند کننده آن در شخص باقی می درك است و تا مدتی اثر ناراحت

... وگوینـد بعـد از مـدتی دروغ گفـتن             جناب مولانا مثال جالبی دارد که جواب زیبایی است براي آنها که می            

فرمایند که وجدان همچون دندان انسان است چـرا   جناب مولانا می  . شود اصلاً چنین چیزي نیست      عادي می 

اي وجـود داشـته باشـد بلافاصـله متوجـه آن           ریـزه   که اگر هزار لقمه بخوریم و درون یکـی از آنهـا سـنگ             

دم و شخص سر بزند آن را       وجدان نیز اگر هر بار که عمل غیرانسانی از آ         . شویم  ریزه درون لقمه می     سنگ

کند حال ممکن است بفرمایید اگر آنقدر شخص سنگ بخورد که  ها را جدا می ریزه تک سنگ کند و تک جدا می



 

 

دنـدان مـریض اسـت و         هایش خرد شده باشد چطور؟ جواب مشخص است دیگر آن بنده بیچاره بـی               دندان

  . درمان احتیاج دارد

توانید به من بگوئید خواندن چند کلمه چه اثري دارد          ر حرف، می  دوباره برگردیم سر موضوع خودمان و اث      

  . گذارد کند واقعاً این چند کلمه و قبول آن چه اثري می که یک مرد و زن نامحرم را به هم محرم می

گردد، چرا صداي رودخانه یـا   ایم که اگر در هنگام نماز کلمه آمین را به کار ببریم نماز باطل می             همه شنیده 

  . خراش و ناپسند هستند بخش است ولی صداهایی گوش هاي کوچکی مانند بلبل فرح پرنده

هـا متوجـه    اید که در هنگام خواب باز هم قدرت شنوایی چقدر فعال است حتـی روانـشناس            آیا دقت فرموده  

اد اند که در هنگام خواب اگر اتومبیلی در خارج منزل بوق خود را به صدا درآورد آن مانند صداي فری                    شده

  . شخصی یا صداي دیگر در خواب ما خودنمایی خواهد کرد

توانـد فاعـل و       ارتبـاط مـی   . ارتباط و وصـل شـدن     . هاي ارتباط است    ترین راه   بله کلمات و صدا یکی از مهم      

  . کند مفعول را یکی کند زیرا هر عملی این خاصیت را دارد که ارتباط و پیلی بین فاعل و مفعول برقرار می

دهد مانند کشیدن یک میخ بـر   اي نشان می    کننده   که هر انسانی به یک نوع صدا واکنش ناراحت         اید  دقت کرده 

پـس بایـد مواظـب بـود کـه کلمـات بـسیار مـضر و                 . روي شیشه یا کشیدن ناخن بر روي یک تخته سـیاه          

نبایـد  . شـت ارتباط ناسالم نبایـد دا . ها قرار گرفت    کننده نیز وجود دارد که اصلاً نباید در معرض آن           ناراحت

گوید اگر اسب بد را پهلوي اسب خوب ببندیـد اگـر اخـلاق بـد بـه خـود                   در محافل ناسالم نشست مثالی می     

  . گیرد نگیرد بوي بد به خود می

آیا شده در مسیر راه خود با جـسد یـک گربـه و یـا سـگ         . کنم  تر شدن مثال دیگري عرض می       براي واضح 

کنید که حتی ممکن     گی در دهان خود احساس می       حساس بدمزه مرده در حال گندیدن بر بخورید بلافاصله ا       

  . است بخواهید آب دهان خود را بیاندازید



 

 

کند که چنین تبعـاتی در بـر    گذارد و چگونه ارتباطی ایجاد می مگر دیدن آن صحنه چه اثري در دهان ما می       

  . خواهد داشت

  .هاي ارتباطات است ترین راه ادهکنم ارتباط، بله شنیدن یکی از س بازهم روي این کلمه تکیه می

  گوید کو آن آبخوار آب می    گوید کو آن آب گوارا تشنه می

چون حرف از تشنگی به میان آمد در تمام اشعار عرفا . در این جا بد نیست به یک نکته شیرین اشاره شود      

اري از علمـا    حرف از می و مستی و شراب آمده است و همیشه این مطلب سئوال برانگیز بوده و حتی بسی                  

ها  اند و بعضی اند و بعضی از عجولان شراب عرفانی را با شراب انگورهم مرام کرده          این مسأله را رد کرده    

هـاي   جالب است کـه در داسـتان  . اند اند به شراب الهی دست یابند دست به شراب انگور برده     چون نتوانسته 

ها یا عارفان سرخپوستان به استفاده از مـواد   خوان نوشته کادلوس کاستاندا در رابطه با روش تولتک         دون

اید کـه اگـر مـار     شنیده. خوریم علت ساده است، چون ندیدند حقیقت، ره افسانه زدند زا و مخدر بر می  توهم

افعی یک معتاد به تریاك را نیش بزند خود مار خواهد مرد و شخص معتاد لذت خواهد برد و بـراي همـین                       

ف واقعی شراب انگور بخورد بر مستی دائمی او هیچ اثري نخواهد گذاشت و              گویند اگر عار    هم است که می   

تازه شراب انگور مست خواهد شد که به این مطلب جناب مولانا ناظریف اشاره کرده که مـستی شـراب از                     

  .ماست نه مستی ما از انگور

. ب را خواهـد شـنید  به هر حال اگر رهرو راه حقیقت درست در جهت قرب الهی قدم بردارد ابتدا صداي غی ـ                

کند و زمانی که حس چشایی بتواند با عالم غیب            بعد چشم و لامسه و بویایی رابطه با عالم غیب برقرار می           

 نیست و چنـان مفـرح        اي در این عالم قابل مقایسه       اي را خواهد چشید که با هیچ مزه         رابطه برقرار کند، مزه   

حـدي را تجربـه خـواهیم       دهد و شور و شعف بـی        رار می ذات خواهد بود که اثر آن کل بدن را تحت تأثیر ق           

شاید براي همین هم تنها چیزي که اندکی مشابه با این حال پیدا کنیم سکر و مستی حاصل از شـراب                     . کرد

اما یک مثال ساده دیگر شاید زمان عشق نوجوانی است که عاشق با دیدن معشوق خود در . باشد انگور می



 

 

بله طعم لذت عبادت از هر شرابی . شود هاي عاشق گرم می  گیرد که تا گوش      می اثر یک نگاه تأثیري به خود     

اي   خوشا به حال آنانی که این حال لحظه       . کند  اي در بدن ایجاد می      تر و سکرآورتر است و خلسه       کننده  مست

. نو آنی را به مقام دائمی تبدیل کرده و در خلسه مستمر قرار دارند خوش به حالشان و گواراي وجودشـا               

معناست اما در عالم دیوانگی معناي خود را خواهـد   ها براي عاقلان تمسخرآمیز و بی  البته این گونه صحبت   

  .داشت

  تا کی چو بیرق در رهی دیوانه شو دیوانه شو

  وانگه بیا با عاشقان همخانه شو همخانه شو

   بند بگسل ره عیان است اي پسر      عقل بند رهرو است اي پسر

  راه از این هر سه نهان است اي پسر    یب و جان حجابعقل بند و دل فر

  پس تو هم سبح اسمه الاعلی      بانگ تسبیح بشنو از بالا

  مرغزاري که اخرج المرعی    گل و سنبل چرد دلت چون یافت

   ناف مشکین او و ما یخفی      یعلم الجهر نقش این آهوست

  روح را سوي مرغزار هدي      نفس آهوان او چود سپد 

  چون سنقرئک فلاتنسی      ی بود فراموشی تشنه را ک

  

نـور هـست لیـک چـشم را یـاراي دیـدن آن نـور             . هر ذره در عالم هستی در حال ذکر گفتن و عبادت است           

اگر گوش بـاز کنـیم خـواهیم    . خواهد براي درك اصوات الهی و ذکر ذرات هستی نیز گوش شنوا می   . نیست

ت چه عرض کنم در حال فریاد کشیدن با چشم هـم            صحب. دید که تمام ذرات در حال صحبت کردن هستند        

  . توان آن را شنید می



 

 

تک اعضاي این جهان هستی       اي است که تک     گویند که خداوندگار نوازنده     اند و می    بعضی یک تمثیل زیبا زده    

شود که در عـالم همـواره موسـیقی در حـال              در عرفان یونانی قید می    . هاي موسیقی دلنشین آن هستند      نت

اما چـون مـا از   . اي این موسیقی قطه شود، تمام موجودات زنده خواهند مرد دن است و اگر لحظه نواخته ش 

  .کنیم شنویم گوشمان عادت کرده و آن را درك نمی لحظه تولد آن را می

  بانگ تسبیح بشنو از بالا

کنـد کـه    یشود که مراقبه کننده و سالک راه روشن بینی به حـالی دسـت پیـدا م ـ              در عرفان بودائی گفته می    

شنود و در ابتدا ایـن صـدا آن چنـان ناآشـنا بـه نظـر         مانندي را همیشه در گوش خود می   "وز وز "صداي  

دهد تا اینکه رفته رفته  این صدا به عنوان یک موسـیقی         رسد که اجازه یک خواب راحت به سالک را نمی           می

گفت در ایـن   ل یکی از دوستان میشود و به قو دهد و باعث آرامش و زنده دل شدن می        زیبا تغییر شکل می   

هایی را که امروزه جوانان به صور پیشرفته و مدرن و بسیار کوچک شده با خود                  زمان دیگر ضبط صوت   

  . شویم کنند را نیازي نیست و ضبط سر خود می حمل می

 هـایی همچـون افـت       کند و با بیمـاري      اي را که تحت کنترل نیست احساس می         سالک در این مرحله سرگیجه    

  . گیرد فشار خون اشتباه می

شود بلکه باید آن حالـت        سماع مسلماً به زور نمی    . شاید شما سروران گرامی نیز به یاد سماع افتاده باشید         

تواند آن  کنند که واقعاً هیچ کس نمی     هایی را تجربه می     عرفا زمان . وجد و ذوق خود به سراغ صاحبدل بیاید       

اگـر شـما بگوییـد    . کننـد  ا به عنـوان علائـم بیمـاري برداشـت مـی      را درك کند و حتی بسیاري آن تجارب ر        

کند و در حال لرزیدن است براي شما چه  اید که پاي عزیزي را بغل کرده و شدیداً عرق می شخصی را دیده

پاسخی و اظهارنظري خواهد داشت، شاید حداقل بگوید که آن شخص صرع دارد ولی زمانی که بـه یـاد او         

کـرده فـوراً     گرفته و چنین حالتی را تجربه مـی         را محکم می  ) ع(مت و محبت پاي علی      بیاوریم که رسول رح   



 

 

خوب یک طوفان لازم است تـا       . در حال شنیدن وحی الهی بوده الهی بوده است        ) ص... (لا  گوید که رسول    می

  . کند درخت تنومندي را به لرزه درآورد اما یک نهال شعیف را نسیمی بس است و کفایت می

  جان به جان جسته یک سلام تو را    منتظر، پیام تو را گوش من 

  منتظر بوي جوش، جام تو را    جوشد در دلم خون شوق می

  دانه حاجت نبوده، دام تو را    اي ز شیرینی و دلاویزي

  مر قباي کمین، غلام تو را    کرده شاهان نثار تاج و کمر

  که تصور کنم، ختام تو را    زاول عشق من گمان بردم

  من طمع کی کنم، سنام تو را     کن به پاي اشتربندام سلسله

  مرگ بعید، یقین، فطام تو را  آنک شیري ز لطف تو خوردست

  که به گوشم رسان، پیام تو را    به حق آن زبان کاشف غیب

  بنمایم ز دور، بام تو را    بخش به حق آن سراي دولت

  چه زیانست، لطف، عالم تو را         گر سر از سجده تو سود کند

  بر جگر بسته است، نام تو را    شمس تبریز این دل آشفته 

  

  :در دعاي کمیل است

  و با سمائک التی ملَات ارکان کل شیء

  . خواهم و مسألت دارم به اسمائت که ارکان و اساس هر چیزي را پر کرده است و من از تو می

  به قول عارف کامل میرزا جواد آقا آملی ملکی تبریزي

خواندند و خود وجـود مبـارك         می) ص( دعاها را انبیا و اولیا حتی نفس مقدس حضرت نبوي            اولاً اینکه این  

  !کرد؟ آن حضرت که اسم اعظم و وجه خداست، پس او چه قصد می



 

 

  اي از نور عظمت را دید از خود رفت، این را چه باید کرد؟ آن حضرت ذره: فرماید مثلاً در خبر معراج که می

شود، بعد از این است که ایـشان بـه            اطلاق می ) ع(ر بعضی از مقامات انبیا و ائمه        وانگهی این معنی هم که ب     

  آن وقت . اند متصف شده... لاند و به صفات ا شده... لدرجه قرب رسیده باشند و فانی فی ا

ب شود و قول به این معنی فـی الحقیقـه قبـول مطل ـ    براي آنها جایز می... لو اسم ا  ... لو جنب ا  ... لطلاق وجه ا  

ختصم است نه رد .  

  : اند تفضیل این اجمال تا یک درجه این است که در اخبار معتبره وارد شده است که فرموده

  نَحنُ الاَسماء الحسنی

شـود    چنان کـه از اخبـار معلـوم مـی         . اسم عینی خواهد بود   : و مراد از این اسماء قطعاً اسم لفظی که نیست         

هـا در   جلالـه بـا آن اسـم    کند و خداوند جـل   که با آنها در عالم کارها می       دارد   غیرلفظیهخداوند اسماء عینیه    

چنان : شود، بلکه وجود همه عالم از تجلیات اسماء الهیه است کند و تأثیرات در عالم واقع می عوالم تجلی می

  :  خیلی وارد است)ع(که در ادعیه ائمه معصومین

  نٍ و علَی فُلانٍو بِاسمِک الَّذي تَجلَّیت بهِِ علَی فُلا

  !دهم به اسم تو؛ آن چنان اسمی که با آن بر فلان و بر فلان تجلّی نمودي و تو را سوگند می

  و بِاسمِک الَّذي خَلَقْت بهِِ السمواتِ و الْاَرض

  . ها و زمین را آفریدي آن چنان اسمی که با آن آسمان: دهم به اسم تو و تو را سوگند می

  :اند  روایت کرده)ع(کافی و توحید صدوق از حضرت امام صادقدر کتب اصول 

داد و با لفظ گویا نبود و با پیکر داراي جسد نبود، و با تشبیه  خداوند اسمی را آفرید که با حروف صدا نمی     

اقطار و اکناف جهان هستی از او طرف و نفی گردیده     . آمیزي نشده بود    گنجد و با رنگ، رنگ      در وصف نمی  

پنهان . اي از ادراك وي محجوب بود      و ثغود آن از او دور شده بود، حس هر شخص توهم کننده             بود حدود 

  . بود بدون آنکه پنهان شده باشد



 

 

اي بر چهار قسمت با هم قرار داد، بدون آنکه یکی از آنها پیش از دیگري بـوده                    پس خداوند آن را کلمه تامه     

  . باشد

زمندي خلائـق بـدان ظـاهر کـرد و یکـی از آن اسـماء را پنهـان و           پس از آن اسماء، سه اسم را به جهت نیا         

مستور نمود و آن اسم پوشیده شده و سر به مهر گرفته شده به واسطه این سه اسمی کـه ظـاهر گردیـده               

  .تبارك و تعالی... لباشد از ا بنابراین ظاهر عبادت می. شده است

بناء علی هذا . ار عدد پایه را مسخر و دام آنها نمودپس خداوند سبحانه براي هر یک از این اسماء ثلاثه، چه     

 سـی عـدد اسـم و     -گانـه   هاي دوازده   اي از این پایه     به دوازده پایه بالغ آمد و پس از آن آفرید براي هر پایه            

صد و شصت اسم فرعی که منسوب هستند بـه            بنابراین آن اسم به نحو تصاعدي بالا رفت تا رسید به سی           

  .آن سه اسم اصلی

  

  

  :لهذا آن اسماء فرعی عبارتند از

   رحمن-1

   رحیم-2

   ملکِ-3

   قدوس-4

   خالق-5

     باريء-6

     مصور-7

       حی-8



 

 

     قیون-9

   لاتأخُذه سِنَه ولانَوم-10

   علیم-11

     خبیر-12

     سمیع-13

     بصیر-14

   حکیم-15

     عزیز-16

     جبار-17

     متکبِر-18

19-علی     

   عظیم-20

     مقتدر-21

    ادر ق-22

     سلام-23

      مومن-24

     منشیء-25

     بدیع-26

     رفیع-27

     جلیل-28



 

 

   کریم-29

     رازق-30

     محیحی-31

     ممیت-32

     باعث-33

   وارث-34

باشند بـه     صد و شصت اسم منسوب می       بنابراین، این اسماء و بقیه اسماء حسنی تا برسد و تمام شود سی            

هایی هستند براي آن اسم واحد که به واسطه این سـه         رکان و حجاب  آن اسماء سه گانه و این اسماء ثلاثه ا        

را یـا   ... لبگـو اي پیغمبـر بخوانیـد ا       : اسم محزون و مکنون گشته است و آن اسـت گفتـار خداونـد عزّوجـل               

  .هر کدام یک را که بخوانید اسماء حسنی از مختصات اوست. بخوانید رحمن را

شویم ابتدا مبنا بر چهار بـوده امـا اکنـون مبنـا کلمـات بـر سـه                     میمتوجه نکته جالبی در این کلمات قصار        

جهت ذکر  ها فکر مرا مشغول کرده بود را بی  باشد یکی پنهان شده است در این رابطه یک مطلب که مدت             می

کنـیم از قبیـل قـرآن مجیـد،           گردیم و دعاهاي معتبر را بررسی مـی         زمانی که به صدراسلام باز می     . کنم  می

ه، صحیفه سجادیه که لقب خواهر قرآن را به همراه دارد فقط اسم از سـه ملـک مقـرب حـضرات                      البلاغ  نهج

الموت پنهان است و با تحقیقـات نـاچیز خـود نتوانـستم               جبرائیل، میکائیل و اسرافیل برده شده و اسم ملک        

یعنی . اند ردهالموت را حضرت عزائیل خطاب ک موفق شوم و بفهمم که در چه زمانی براي اولین بار نام ملک

رسد که ابتدا سه ملک و سه گوشه جهان مطرح بوده یعنی شـش جهـت کـه از سـه بعـد مکـانی                        به نظر می  

  . درست مثل دانش فیزیک که تا نبود نسبیت اینیشتن حرفی از بعد چهارم نبود. گردد استخراج می

گی رازهاي خود را حفـظ  و با مراجعه به گلشن راز شیخ محمود شبستري این راز مرد بزرگ که هنوز بزر   

  : خوریم که راز نام گرفته، به این بیت مهم بر می کرده است و به حق نام کتاب بسیار با ارزشش گشن



 

 

  ز احمد تا احد میمی فرق است

تبدیل کرده جهانی را در خود غرق کرده        ) ص(به راستی انگار این حرف چهارم که احد را به حضرت احمد           

  . است

بوده و سپس کعبه چهار مطرح گردیده حتی ساز سه تار نیـز بـا حمـل نـام                   ) ستاره(براي هدایت سه تاره     

ها فقط یـک   به راستی چه خبر است؟ یا همه این . ستار توسط آن استاد بزرگ موسیقی یک تار افزوده دارد         

  .اتفاق و شانس بوده است

ی، جهـان و عـالم مثـالی و     وجودي نیز سه هستند، جهان و عالم تجرب ـ بنابر فرمایش فلاسفه و حکما جهان     

  .خیالی و عالم حقیقت و عقلی

ایـم کـه در ایـن دنیـا بـا             یک نکته قابل تعمق، ما عـادت کـرده        . آیا عالم چهارمی وجود ندارد که پنهان است       

ایـم کـه    تضادها سر و کار داشته باشیم و هر چیزي را با ضدش بشناسیم، اما آیا عامل سومی بر نخورده         

  .  هم این دارد و هم آن.نه این است و نه آن

  یار ما این دارد و آن نیز هم

شـود آیـا فلـق شـب       آیا زمانی که در قرآن به فلق قسم خورده می         . به راستی چهارم ناپیدا دیگر کدام است      

اند که عارف حقیقـی   به ما گفته. اي وجود ندارد که نه شیرین باشد و نه تلخ          آیا مزه . شود یا روز    حساب می 

لقا و بقا را مزه خواهد کرد ترسم چهارمی پنهان باشد که دست یازیدن به آن را کـس خبـر          سه مرحله فنا،    

  . نیاورده باشد و آن کس را که خبر شد دیگر خبري از او نشد

اند که حال و مقامی است که نه شادي و نه عم در آن راه دارد که آن حال سوم براي این ناتوان                         به ما گفته  

  . دیگر چه گونه تاب تحمل چهارمش را داشته باشمغیرقابل درك و غهم است 



 

 

 رکعتی و سه رکعتی و چهار رکعتی هـستند و در قـرآن مجیـد نیـز در نمازهـا بـه نمـاز                         2نمازهاي واجبه   

اند اما در بیان ساده و معمولی میـانی و            تأکید گردیده که بعضی از علما به نماز صبح تعبیر کرده          ) وسطی(

  .اعلم... لا. اشد که هر دو چهار رکعتی هستندوسط باید نماز ظهر و عصر ب

  . آییم اما شکل چهارمی نیز وجود دارد در حین نماز به سه شکل واجب در می

البته حرف زدن ما هم چون تفسیر شمس تبریزي از نوع خط سوم است گویند ایشان در نحوه تفسیرشان                   

  :فرمایند می

و لاغیر، دیگري را هم او خواندي و هم غیر و سـومی             آن خطاط سه گونه خط نوشتی، یکی را او خواندي           «

  »فهمیم و نه دیگري را نه او خواندي و لاغیر و تفسیر ما نیز مانند آن خط سوم است که نه خود می

  . فهمیم و نه غیر هاي عرض شده را نه خودمان می اید صحبت حال به نظر می

  : ده استاست چنین آم) ع(در ابیاتی که منسوب به حضرت امام سجاد

  أَنْت مِمنْ یعبد الوْثَنا: لَقیلَ لی    و دب جوهرِِ عِلْمٍ لَو اَبوح بِهِ

  1/65محجه البیضا فیض کاشانی 

شـود کـه    چه بسیار از علوم حقیقی و واقعی است که اگر آنها را آشکار سازم، قطعاً به من گفته می     : ترجمه

  .پرستانی تو از جمله بت

  : اند ق فرمودهاما جعفرصاد

امر ماست که آن است حق و حقّ حق و آن است ظاهر و بـاطنِ بـاطن و آن اسـت سِـرّ و سِـرّ سـر و سـر         

  :پوشیده شده و سِري که با سر پنهان شده و پرده بر خود گرفته است

  :در حدیثی دیگر داریم

  أبطُنٍاِنَّ لِلقُْرآنِ ظَهراً و بطْناً و لِبطْنِهِ بطْناً اِلی سعبهِ 

  .از براي قرآن، ظاهري و باطنی است و از براي باطن آن باطن دیگري است تا هفت باطن: ترجمه



 

 

  :در یک روایت دیگر آمده

  .ظاهري قرآن حکم است و باطن آن علم است

کند کـه حـضرت       در کتاب بحارالانوار از کتاب اختصاص و آن نیز از کتاب بصائرالدرجات از جابر نقل می               

  : رمودف) ع(باقر

  یا جابر ما ستََْرنا عنْکَم أکثَْرُ مِما أظَْهرْنا لَکمِ

  . ایم ایم بیش از آن چیزي است که برایتان آشکار ساخته اي جابر آنچه از شما پنهان نموده: ترجمه

  ) آل عمران-7(العلم  و الرّا سخون فی... لو مایعلم تاویله الا ا

  اهر باطنی هم قاهر استزیر ظ    حرف قرآن را مدان که ظاهر است

  خیره گردد اندر او فکر و نظر      زیر آن باطن یکی بطن دگر

   گم که در او گردد خردها جمله      زیر آن باطن یکی بطن سوم

  ندید نظیر و بی خبر خداي بی    بطن چارم از نبی خودکس ندید 

  شمر تو زین حدیث معتصم می    همچنین تا هفت بطن اي بوالکرم

  دیو آدم را نبیند غیر طین    سر ظاهر مبینتو ز قرآن اي پ

  که نقوشش ظاهر و جانش خفی است    ظاهر قرآن چو شخص آدمی است

  

  دفتر سوم مثنوي

  به گفته استاد محمد شجاعی

دیدنـد    همه قرآن، ظاهر آن، باطن آن و تأویل آن را تجلیات اسماء الهی می             ) ص(اصولاً حضرات معصومین  

  . خواندند ز و اسرار اسماء را میو در همه آن اسماء حسنی و رمو



 

 

دیدنـد، و در همـه آن    نه تنها قرآن بلکه همه خلقت، ظاهر آن، باطن آن و تأویل آن را نیز تجلیات اسماء مـی               

  . کردند اسماء و رموز و اسرار را مشاهده می

د و همـه را بـا     یافتن  تفسیر قرآن را در خلقت، تفسیر خلقت را در قرآن و تفسیر هر دو را در اسماء الهی می                  

  .کردند و در یک جمله، در همه شاهد اسماء او بودند اسماء خداي متعال معنی می

کنـیم، بـه وضـوح بـه ایـن            لذا وقتی در بیانات آنان، یعنی در روایات مخصوصاً در ادعیه مأثوره نظـر مـی               

آیـد    که نه در وهم می    اند و ابواب خاصی به روي آنان باز بوده است             السماء برخوردار بوده      حقیقت در باب  

  .گنجد و نه در فکر می

  رازهاي گفتنی گفته شود  بو که فیما بعد دستوري رسد

  زین کنایات دقیق مستقر    تر با بیانی کآن بود نزدیک

  دفتر ششم مثنوي

  :اند اسمائی که در روایات و دعاها آمده نیز دو قسم

  .اند اسمائی که به لفظ اسم آمده: قسم اول

اند لکن در حقیقت اسـم هـستند و معنـی اسـم را دارنـد، یعنـی بـه                      ی که به لفظ اسم نیامده     اسمائ: قسم دوم 

  .اند هاي اسمیه یا فعلیه ذکر شده صورت جمله

  بیرون ز شما نیست شمائید شمائید      آنها که طلبکار خدائید خدائید

  واندر طلب گم نشده بهر چرائید       چیزي که نکردیم گم از بهر چه جوئید

  جبریل امینید و رسولان سمائید    د و حروفید و کلامید و کتابیداسمی

  زنگار ز آئینه به صیقل بزدائید    خواهید که بینید رخ اندر رخ معشوق

شود اي رسول ما ندانستی کـه چگونـه خـدا             اما در رابطه با کلمه زیباترین بیان در کتاب وحی مشاهده می           

  .  اصل ساقه آن برقرار باشد و شاخه آن به آسمان بر شودکلمه پاکیزه با به درخت زیبایی مثل زده که



 

 

هـا را بـراي    دهـد و خداونـد ایـن مثـل     هاي ماکول و خوش می و آن درخت زیبا به اذن خدا همه اوقات میوه    

  . زند تا باشد که نگر دریابند و متذکر شوند مردم می

ن اسـت کـه فـرا جنبانیدنـد و          و مثال کلمه خبیث و سخن ناراست و ناپاك چون درخت نـاخوش و ناشـیری               

  . درویدند از سرزمین و آن را در زمین قرار و آرام نیست

ایمانان را در     خداوند مومنان را به سخن درست و راست استوار می دارد هم در دنیا و هم در آخرت و بی                   

  . کند آنچه خود خواهد دارد و می گمراهی می

  27 تا 24سوره ابراهیم آیه 

  :الاسرار خواجه عبداله انصاري در تفسیر این آیات نوشته شده رفانی کشفدر تفسیر ادبی و ع

. تربت پاك، نفس بنده مومن است و درخت پاك درخت معرفت است، و آبِ خوش آبِ نـدامت اسـت                   : لطیفه«

معرفـت و ایمـان هـم در دل     . میوه شیرین کلمه توحید است، همان گونه که درخت ریشه به زمین فرو بـرَد              

در خت معرفت توحید هم ایمان بـه زبـان و عمـل بـه               .  دواند و چنانچه شاخه بر هوا میوه آرد        مومن ریشه 

  ارکان آرد و هر دو بالا روند که

       الِحلُ الصمالْع و بالطَّی الْکَلِم دعصهِ یهمان گونه که قوام درخـت بـه ریـشه وسـاقه و شـاخه            : آیه. فرمود اِلَی

اقرلو به زبان، تصدیق به جنان و عمل به ارکـان کـه ایـن               : چیز بر کمال است   است، درخت ایمان هم به سه       

  .حدیث پیمغبر است

سنگ بار گرفت سنگ درخت رویانید، درختِ میوه بـار  . خدایا آب عنایت تو به سنگ رسید    : پیر طریقت گفت  

کـه ریـشه   درختی . اش همه انس و بویش همه آزادي        گرفت، چه درختی؟ درختی که بارش همه شادي، مزه        

  . آن در زمین وفا شاخ آن بر هواي رضا، میوه آن معرفت و صفا، حاصل آن دیدار و لقا

بهشتی که میوه آن هرگز بریده نگـردد و         . آن درخت که خداوند ایمان مومنان را بدان مثَل زد درختی است           

هـاي اهـل حقیقـت از آن          هاي ایمان هرگز بریده نشود و دل        هاي اهل عرفان از میوه      به سر نیاید، چنانکه دل    



 

 

ها همیشه و در همه حـال در دسـترس آنـان اسـت و      و این میوه. ها، هیچ گاه منصرف و منقطع نگردد    میوه

  . ها دور نشود هرگز از دیده

ها است و زمین آن نفس اماره         گویند این درخت ناپاك درخت شهوت     . سخن ناپاك چون درخت ناپاك است     

از شـوره  . ها و حاصل آن دوزخ است و نهاد کافر چون زمین شوره است و آب آن آرزوها و میوه آن گناه  

  .هر چند باران خوش بر او بارد. زمین هرگز درخت خوش نروید

  در او تخم عمل ضایع مگردان    زمین شوره سنبل بر نیارد

  سعدي

بله بارد،  باران هر چند پاك است و خوش اما تا بر کجا بارد؟ چون بر صدف آید گوهر روید و چون بر مز                     

  .پس کار عمده با زمین است و تخم نه با آب و شخم. کِرم زاید

ها مثَلِ دو درخت است یکی شیرین  مثلِ آن : یکی آشنا یکی بیگانه، گفت    : خداوند در اینجا دو بنده را مثال زد       

ا هنـري   تلخ را گناهی نباشد که تلخ آمده و شـیرین ر          . تلخ هم از همان آب خورد که شیرین خورد        . یکی تلخ 

نبود که شیرین آمده لیکن این تخم را بر سبیل شایستگی افکندند و آن تخم بر سبیل ناشایستگی پـس کـار                 

تلخ را چه سـود کـه   ! نه به آنست که از کسی کَسل آید و از کسی عمل کار آن دارد که در ازل شایسته آمد     

  .آب خوش در بر دارد و خار را چه حاصل که گُل بر سر دارد

زندگانی که دامـن او پـاك دارد و چـشم او    . ارف آنست که وي را در دنیا زندگانی به استقامت دهدتثبیت ع 

بیدار و راه او راست و مرکب او رهوار تا به درِ مرگ آنگاه زندگانی حقیقی آغاز کند و به حیات طَیب رسد                       

یده و شـرف خـود را بـر         و از سایه انسانیت و صفت کَنوُدي خلاقی یافتـه و بـه قرارگـاه عـزّت خـود رس ـ                   

وقتی دو فرشته دیدي کـه در گـور بـر تـو ظـاهر       : پیمغبر به یکی از صحابه فرموده     : لطیفه. فرشتگان بدیده 

  . شوند چه خواهی کرد؟ گفت آیا عقل من باقی است فرمود بلی، گفت پس پروا ندارم



 

 

نکیر و منکـر بـر قبـر    : مودگویید؟ فر راجع به دو فرشته نکیر و منکر چه می     : پرسیدند) ع(از حضرت صادق  

  .کافر آیند و بر قبر مومن بشیر و مبشِّر آیند

  الرحمن الرحیم   اَلرَّحمنُ علَّم الْقُرآن... لبسم ا

آسان آسان نرسد دست هیچ کس به حلقه درگاه قرآن مگر به   : خوانیم    در تفسیر خواجه عبداله انصاري می     

خاتم پیغمبـران   ) ص(رحمن رسیدي، آن کس محمد مصطفی       توفیق رحمن، اگر کسی به این دولت به یاري          

خداي رحمان، محمـد را قـرآن       : که جلال و منزلت او را کس دارا نیست و خداوند در حق وي فرمود              ! بودي

  .آموخت

هر چند معلمان به تعلیم همی کوشند و استادان تلقین همی کنند و حافظـان درس، همـی روان دارنـد، اینهـا               

  .موزنده حقیقی خدا استهمه اسبابند، و آ

  :  آموخت که فرمود"ها اسم"آدم صفی را دانستیِ : زیرا

  و علَّم آدم الْاَسماء کُلَّها

  و علَّمناه صنَعه لبَوسٍ : سازي آموخت که فرمود داود را ذره

  و یعلَّمِه الْکِتاب والْحِکُمه: عیسی را دانش پزشکی آموخت که فرمود

  و علَّمناه مِنْ لَدنّا عِلماً:  دانش معرفت آموخت که فرمودخضر را

  : محمد مصطفی را رازهاي خدایی آموخت که فرمود

لَمتَکُنْ تَع مالَم کلمع و  

  :انسان را دانس سخن و بیان آموخت که فرمود

  خَلّقَ الاِنسانَ علَّمه الْبیانَ

، همه مردم است بر عموم از مـومن و کـافر و مخلـص و منـافق و                 مراد از انسان  : گروهی از مفسران گفتند   

خداونـد همـه را بیـامرزد و همـه را بیـان در             : گویـد   صدیق و زندیق که هنگی مخاطب این خطاینـد کـه مـی            



 

 

هاي خویش بردند، و میان نیک و بـد تمیـز    آموخت، یعنی همه را عقل و فهم و فرهنگ داد تا راه به مصلحت    

! و تنها در هرکـشوري لغتـی نـداد        . داد که با آن مراد یک دگر بدانستند       ) زبانی( را لغتی    و هر گروهی  . دادند

و . و مردم را به این منزلت مخصوص کرد! اي لغتی داد و بلکه در هر محله  ) زبانی(بلکه در هر شهري لغتی      

  . از دیگر جانوران به این موهِبت، تشریف داد و جدا ساخت

است که راه حق و شریعت پـاك و دیـن حنیـف بـه        ) ص(ز انسان، تنها امت محمد    مراد ا : گروهی دیگر گفتند  

  :آنان درآموخت و به آن راه نمود همان راهی که فرمود

  اُدع اِلی سبیلِ ربک

یکی معرفت ظاهر شرع، دیگري معرفت ریاضت و مجاهدت، سـوم حـدیث   : و آنگاه آن راه را سه منزل نهاد   

ها را بر سه گروه حوالت فرمود و بر زبـان ایـن سـه گـروه        تان، آنگاه آن راه   دل و دل آرام و داستان دوس      

  . از علماء علم شریعت و از حکماء علم ریاضت و از عرفان علم معرفت بیاموزید: آنان را تعلیم فرمود که

ي و ها است که خداوند آدم را آموخت و به آن یک دانش، آدمی را به فرشـتگان برتـر             دانستن نام : علم بیان 

اي شـگفتا رازهـاي     . دانیـد   دانم آنچه را که شما نمـی        من می : و از بهر جواب به فرشتاگان فرمود      . بیشی داد 

بنگرید، یک قبضه خاك را به کمال قـدرت         . خداوندي جاهایی آشکارا شود که عقل عاقلان هرگز بدان نرسد         

رچیده شد، آنگاه فرشـتگان     خود با دست صفت خود گرفت و چندي در آفتاب نظر خویش گرفت تا نم آن ب                

مـشتی  . شگفتا. را فرمان داد تا به درگاه این بدیع صورت و عجیب هیئت روند و آستان جلال او را ببوسند              

! نـه ! نه. خاك را چه اهلیت آن بود که ساکنین خطیره قدس و خطیبان منبر انس پیش آدم خاکی سجده کنند           

و دل میـان دو انگـشت از انگـشتان    . ن را سـلطان دل ربـود  آن مرتبت و منزلت را دربان گِل نه بود، بلکـه آ  

  . خداوندي است

  . آمد، پیغمبري شد کلیم رفت چوپانی بود در گلیم و چون می موسی کلیم به طلب آتش برخاست، چون می



 

 

دانست، چون از آن سوء استفاده کرد به حکم صورت به کوه بر  نام اعظم می) دانشمند یهودان(بلعم باعورا 

  .1به حکم معنی سگی بازگشتشد و 

  در دانش عاقبت همی فرو ماند    مسکین دل من گرچه فراوان داند
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نشینان گرامی در خوانـدن       یک روز در محضر جناب آقاي عبداله واعظ بودیم یکی از هم           

ناگهـان چنـد عزیـز    . اي دقت کافی نفرمودند و جاي فتحه و کسره را رعایت نفرمودند        آیه

 ایشان ایراد گرفتند تـا اینکـه یکـی از حاضـرین کـه اسـتاد ادبیـات                   دیگر با لحن تندي به    

اي را بیان  دانشگاه تبریز بود سخن را به دست خود گرفت و براي پایان دادن بحث لطیفه     

در بازار اسـلحه    . رود  ایشان فرمودند که شخصی براي خرید تفنگ به بازار می         : فرمودند

خریدار بـراي   . کند  سیار از طپانچه تعریف می    دهد و ب    اي را به خریدار می      فروشی طپانچه 

هـا بـه      اما هـیچ یـک از گلولـه       . کند  گیرد و چند بار شلیک می       اي را هدف می     امتحان نشانه 

گوید که این طپانچه که دقیق نیست و        خورد خریدار با اعتراض به فروشنده می        هدف نمی 

دف نـزدن آن چـه کـار        گوید به ه ـ    فروشنده بادي به غبغب انداخته و می      . زند  درست نمی 

  !داري ببین در هنگام شلیک چه صداي قشنگی دارد

اي  خواهم که خود فکـر کنیـد و ببینیـد بـه چـه نتیجـه       اما در این مورد از شما عزیزان می 

  . خواهید رسید

توان فقط ترجمه قرآن را بخواهیم  ولی یکبار از خود جناب آقاي واعظ پرسیدم که آیا می         

 ان اثر و خاصیت دیگر دارد لذا صـلاح            اثر و خاصیت و ترجمه     فرمودند که عربی آن یک    

  . دانستند که هر دو مورد اهمیت قرار گیرند می

شود که در صدر اسلام نحـو   توان اطمینان کامل داشت اما گفته می دانید به تاریخ نمی    می

ند شود وجود نداشته و بسیاري بر این باور اي که اکنون دیده می     و صرف عربی به گونه    

. انـد   که ایرانیان نقش بسزایی در تکمیل و تزئین صرف و نحو و ترتیل قرآن مجید داشته               

در هنگام قرائـت    ) ره(فرمودند که جناب علامه       حتی یکی از شاگردان علامه طباطبائی می      

الدین و سپس با اندکی مکث ملک        خواندند ابتدا مالک یوم     نماز زمانی که سوره حمد را می      



 

 

فرمودند زیرا بر این باور بودنـد کـه در صـدر اسـلام چـون اعـراب                    ت می یوم الدین قرائ  

  !وجود نداشته دقیقاً معلوم نیست کدام کلام وحی است

به هر حال تقریباً شکی نیست که چندین سال و شاید چندین صد سال بعد از نزول وحی        

ن این رونـد  ترتیل و قرائت زیباي قرآن به صورت زیر درآمده و در اثر ایرانیان در جریا             

  . هیچ شکی وجود ندارد

  . کنیم کنیم به یک مطلب قابل تعمق برخورد می اما زمانی که به کتب تاریخی مراجعه می

موسس مسلک حروفیه   . شوند   نامیده می  "حروفیه"شود که     اي در دروایش دیده می      فرقه

فرمـان   بـه    774 در تبریز متولد شـده و در سـال           719نعیمی تبریزي در سال     ... لفضل ا 

  . میران شاه فرزوند امیر تیمور به قتل رسید

 18وي ابتدا مشهور در تقوا و پرهیزکاري بود و به او لقب حلال خود داده بودند در سن 

سالگی به مکه رفت و در بازگشت مدتی در اصفهان ماند و سپس به تبریز رفت و مدعی                  

  .دست یافتن به مسلک جدیدي گردید

آنچـه بـه   . رفته از عقاید مهر پرستی و زرتشتی و مانوي اسـت    اعتقادات حروفیه نشأت گ   

توان بدان اشاره کرد آن است که حروفیه یـک نهـضت فکـري ایرانـی علیـه                    طور قطع می  

اعراب مهاجم بود که با رنگ و لواي مذهبی و در آمیختن اعتقادات باستانی ایـران زمـین            

  . به ظهور رسید

در اعتقـادات حروفیـه     .  رازي در خود دارنـد     از نظر حروفیه همه حروف مقدس هستند و       

.  اسـت برسـد    "الوهیـت "تواند به ریاضـت بـه کمـال کـه همـان               چنین آمده که انسان می    

دانند و خلقت عالم شهود را ازلی و جاویدان  حروفیه تمام جهان را وابسته به ذات حق می

توانـد    دانند که مـی     شمارند و خدا را جان عالم امکان دانسته و قدرتی فراتر از آن نمی               می



 

 

مظاهر خدا در شکل انبیاء و اولیاء قابل ظهور هستند که در . در قالب شخص آشکار شود

شود که ندارنـد و       شکل نهایی آن تجلی الوهیت است جماعت حروفیه هیچ ذکري گفته می           

  . از آداب ایشان اعتراف سري به گناهان است

  :گوید یاله نعیمی م استاد هریسی در رابطه با شیخ فضل

نعیمی عارف حروفـی و حکیمـی اسـت کـه از نوابـع عـالم محـسوب                  ... لا  شیخ سید فضل  

شود در علوم ظاهري و باطنی و معقول و منقول و اسماء و اعـداد و حـروف و جفـر                     می

  .متبحر بوده علی عهده الراوي صاحب کرامات و علوم غریبه نیز بوده است

بن ابی ....لا  الانبیاء خود نقل نموده که فضل هجري در کتاب852ابن حجر عقلانی متوفاي  

محمد تبریزي از اهل بدعت و ملحد متزهد بـود بـه قـوت لایمـوت و لبـاس مرقـع قناعـت          

پنداشـت عقلانـی    داشت اخیراً ملت حروفیه را اختراع کرد و حروفات را عین آدمیـین مـی              

لـسفه حروفـی را بـه     اند اشتباه اسـت او ف       یی که تعیمی را مبدع ملت حروفیه دانسته         وعده

ها پیش از او صحبت از حروف در میان بوده است امام احمـد                شکل مکتب درآورده قرن   

، هجري قمري از این علم یعنی علـم حـروف اطلاعـاتی داشـته اسـت                 520غزالی متوفاي   

 هجري قمري 719نعیمی به سال ... لا اقوال متفاوت است ولی آنچه مسلم است شیخ فضل

هان گشوده و به سیر و سیاحت در بلاد پرداختـه و موسـس مکتـب               در تبریز چشم به ج    

حروفیون در تبریز گردیده و از شعر و شاعري بهره وافر داشته انصاف نیست کـه ایـن              

  . غزل او را ننوشته بگذرم

  وجودم زمانی که پیدا نبود به جز مظهر حق تعالی نبود

  به مصر وجود آن زمان آمدن که با یوسف جان زلیخا نبود

  فرشته مرا سجده آن روز کرد که با آدم این خوجه حوا نبود



 

 

  زدم که در نفس میرم مسیحا نبود در آن دم دم از زندگی می

  سخن گفت موسی ما با خدا زمانی که گویند پیدا نبود

  ام نقش اشیاء در او چو در ذات او نقش اشیاء نبود چرا دیده

   نبودپرستد خدا که علم پرستیدن از ما خدا را آن می

باشـد     را مولف شـیخ نعیمـی مـی        "جاودان کبیر " و   "جاودان صغیر "از مصنفات مرموز    

نامـه را او نوشـته        نامه و محبـت     جاودان کبیر در میان حروفیون مورد استفاده است نرم        

هاي خود دعوت کـرد   است نعیمی امیر تیمور را که در همه علم متبحر بود به قبول بدعت    

ت نعیمی به سومین پسر او میرانشاه پناهنـده شـد ولـی قـصد               امیر تصمیم بر قتلش گرف    

 804اند به سال   در نخجوان به قتل رسانید گفته798پدرش را درباره او فهمید و به سال 

هم جسدش را به آتش کشیدند اندکی بعد زن نعیمی در تبریز قیام کرد و با کشته شدنش 

ی خروفیـون حـروف سـالاري       در مکتـب فلـسف    . در دست میرانشاه قیامش خنثی گردیـد      

اسـت کـن ادا شـد منتهـی بـر           » کـن «مطرح است مدعی هستند که خالق کل کائنات کلمـه           

 گردید حکما در خلقت بر تقدم عقل عاشر، عرفـان بـر تقـدم عقـل اول معتقدننـد                    "فیکون"

گویند حروف قبل از حدوث عـالم      حروفیون اعتقاد بر سبقت حروف در خلقت دارند و می         

اند و حدوث اشیاء را حادث کلمه کن است ذات و ظل را مورد تمثیل          د بوده و اشیاء موجو  

باشد و دوام ظل بر بقاي  با اشیاء مانند رابطه ذات و ظل می» کن«اند رابطه  قرار داده گفته

نعیمـی بحـث و کتابـت در مـورد علـم نقطـه از طـرف                 ... لا  ذات بستگی دارد بعد از فـضل      

  . یدپیروانش سبب قتل عام ایشان گرد

در ایـن  . هاي حروفیـان را در اختیـار دارد         کتابخانه ملی ملک یکی از پر بارترین مجموعه       

. مجموعه یازده رساله وجود دارد که از این تعداد هفت رساله به نظم و باقی به نثر است             



 

 

نعیمی در رابطـه    ... لا  الدین استرآبادي داماد فضل     شود که چند کتاب توسط غیاث       گفته می 

 کیـا تحقیقـات      ها جنـاب دکتـر صـادق        در رابطه با این کتاب    . وشته شده است  با حروف ن  

  . اند اند و رمزهاي جالبی را کشف کرده جالبی را انجام داده

شود از آن زمان مرسوم شده اعلام تاریخ نوشته با استفاده             یکی از کارهایی که گفته می     

 کتـاب اسـتوانامه، ابـوالیقین       مثلاً با مراجعه بـه    . از علم ریاضی حروف یا علم ابجد است       

  بینیم  الدین محمد در کتابخانه ملی ملک می غیاث

اي مظهر فیض فضل الطاف آله خواهی کـه مثنـوي از هـزار و یـک نـام آگـاه از ابجـد و                        

  و در زیر شعر آمده... لا اجزاي نقطه فکري کن تا کشف شود حسایش از فضل

  ابجد و اجزا و نقطه ابجد و اجزا... لا فضل

اید یعنی آغاز قرن یازدهم        بدست می  1001تاریخ  ) 81+920... (ل بر هم نهادن فضل و ا      از

اي مهم است و آن وجود دست کم جمعیت کـوچکی از حروفیـان                این تاریخ روشنگر نکته   

در دوره صفویه، زمان حضور پر نفوذ نقطویان در ایران است یعنـی درسـت یـک سـال                   

  )  ق1002(عباس صفوي پیش از کشتار نقطویان به فرمان شاه 

الـدین    رو افکار محـی     لازم به ذکر است که بعضی از محققین حروفیه و نقطویان را دنباله            

  . دانند عربی می

. خالی از لطف نیست که مثالی از علم جمل و رمز اعداد پنهان شده در حروف بیان کنـیم                  

ضرت امیرالمـومنین   تصور کنید که نزدیک خلیفه سنی بروید و بدانید که این خلیفه از ح ـ             

آید سپس از او اجازه بخواهید تا یک شعر در مدح خلیفه بخوانید و                خوشش نمی ) ع(علی  

  بعد از صدور اجازه این بیت را زمزمه کنید

    چو نام او گذرد بر صوامع ملکوت



 

 

  به قدر مرتبه هر یک ز جا بلند شوند

اید چه طـور زجـا بـه          هرا کرد ) ع(اما آن خلیفه متوجه نشده که چگونه مدح حضرت علی           

 چنانچه هر کدام یک مرتبه از جاي خود         1= و الف  3=، ج   7=حروف ابجد برابر است با ز       

بلند شوند یعنی از جاي احاد به عشرات یا از یکان در دهگـان قـرار گیرنـد و بـه ترتیـب                       

) 10(و ) ل( مساوي با 30و ) ع( برابر با 70که ) 10-30-70(آید  حروف زیر به دست می

  . شود از آن حاصل می) ع(است در نتیجه نام حضرت علی ) ي(بر برا

هاي خارجی نگـاه کنیـد از قـدرت و عظمـت              هاي ایرانی موجود در موزه      اگر به اسطرلاب  

ایرانیان باستان در نحوه محاسبه طول و عرض جغرافیایی آگاه گردید مطمئنـاً از تبحـر                

همین دانش کامل سرگردان خـشایارشاه      با استفاده از    . آن اساتید به حیرت خواهید افتاد     

  . اند دریاها را پیموده و به یونان رسیده و آن را فتح کرده

هـا نـشویم کـه یـک دنیـاي            در این باره آنقدر بحث وجود دارد که با اجازه شما وارد آن            

  . خوش به حال عزیزانی که در این رابطه به تحقیق بپردازند. بیکران دیگر است



 

 

  ي جنبشش ز لامکان استهر نقش را که دید

  گر نقش رفت عم نیست اصلش چو جاودان است

  )مولوي(

مـدت چنـد هفتـه      . دانم که از کجا باید ادامه دهم یا بهتر است بگویم شروع کنم              واقعاً نمی 

ام افـزوده شـد و بـه     کردم ولی رفته رفته بر حیرت و سرگردانی     است که فقط مطالعه می    

منگ شده بودم حتی جرأت قلم به دست گـرفتن نداشـتم   زبان ساده باید بگویم که گیج و     

اي کـه قـصد       اما با توکل بر ذات هستی و رب بزرگوار دل به دریا زده و همچون دیوانـه                

آخر هر چه باشد از استادم جناب آقـاي واعـظ یـاد             . خودکشی دارد خود را به دریا زدم      

به هر .  نداشته باشمام که عاشق مرگ باشم و هیچ چیزي را بیشتر از مرگ دوست گرفته

تر از مرگ سـراغ نـدارم و    ام که غریب و تنهایی هستم که رفیقی همراه        حال اندکی فهمیده  

  . تر خبر او ندارم دوستی برتر از رب و پروردگار عالم سراغ ندارم به زبان واضح

  یار یار یارم غیر تو ندارم

  چه بخواهم چه نخواهم غیر تو ندارم

زنیم با اطمینان و ایمان به اینکه یارم نگهدارم اسـت و هـر چـه     یبه هر حال دل به دریا م   

  . پیش آید خوش آید

  رو به صفتان دیو سیرت را نکشند    در مسلح عشق جز نکو را نکشند

  مردار بود هر آنکس کو را نکشند    گر رهرو صادقی ز مردن مهراس

به این دلیـل آفریـده   شویم چرا که  کران علم الهی می  پس آماده شیرجه زدن به دریاي بی      

  ایم شده

  طالب علم است غواص بحار    حد و کنار علم دریائیست بی



 

 

  نگردد هیچ سیر از جستجو می     گر هزاران سال باشد عمر او

  )مولوي(

  زان پیش که از تو جان برآید به طلب  علمی که ترا گره گشاید به طلب

  بطلبنماید  آن هست که نیست می  نماید بگذار آن نیست که هست می

  )مولوي(

  اي؟ سر بلند عالی؟ پستی؟ که  اي گر از او پرسند هستی یا نه

  بر کناري یا نهانی یا عیان    در میانی یا برونی از میان

  اي یا نه تویی هر دویی یا تو نه    فاینی یا باقیی یا هر دویی

  وین ندانم هم ندانم نیز من    گوید اصلاً من ندانم چیستم

  صفت صفت گشتم نگشتم بی بی    عارفم اما ندارم معرفت 

  )الطیر عطار منطق(

  و یا دل عکس خال روي زیباست  ندانم خال او عکس دل ماست 

  به من پوشیده شد این راز مشکل  دل اندر روي او یا اوست در دل

  )شیخ محمود شبستري(

  دلیل از خویش بالاتر نداري  تو یک چیزي ولی چندین هزاري

  تر نبود جهانی ز این پاکیزها  جهان انسان شد و انسان جهانی

  )راز گلشن(

  روزها فکر من اینست و همه شب سخنم

  که چرا غافل از احوال دل خویشتنم

  ام؟ آمدنم بهر چه بود از کجا آمده



 

 

  روم آخر ننمائی وطنم به کجا می

  ام سخت عجب کز چه سبب ساخت مرا مانده

  یا چه بودست مراد وي از این ساختنم

  )مولوي(

  ه کسم من؟ که بسی وسوسه مندم چه کسم من؟ چ

  گه از این سوي کشندم، گه از آن سوي کشندم

  نفسی آتش سوزان، نفسی سیل گریزان

  ز چه اصلم؟ ز چه فصلم؟ به چه بازار خرندم؟

  نفسی رهزن و غولم، نفسی تند و ملولم

  نفسی زین دو برونم، گه بر آن بام بلندم

  )دیوان شمس(

و براي افزایش آگاهی و دانش بر روي زمین آمده پس           اما چون بشر بیهوده خلق نگشته       

هر که سعی بیشتري در طلب علم و دانش کند و آن را به عمل درآورد بـه هـدف خلقـت                       

باید پندار نیک به دانش آماده گردد و گفتار نیک به اخـلاف تـا               . تر شده است    خود نزدیک 

  . کند... لا در نهایت کردار نیک انسان را خلیفه

  .د تا به انسان کامل یعنی قرآن کریم سر بزنیم و نشانی راه بگیریماجازه بدهی

  الرحمن الرحیم... لا بسم

ــه -2م   ال-1 ــن نام ــاي      ای ــه راهنم ــدارد ک ــک راه ن ــان در آن ش ــت از پروردگارت اي اس

دارنـد و از   گروند و به هنگام نماز به پـاي مـی    آنان که به نادیده می-3پرهیزکاران است  

  . کنند وزي دادیم هزینه و بخشش میآنچه ایشان را ر



 

 

و آنچـه  ) از قرآن و پیغام و فرمـان    ( آنان که ایمان دارند به آنچه به تو فرستاده شده            -4

گرونـد و   گمان مـی  و به سراي جاودانی بی   ) از کتاب و صحیفه   (پیش از تو فرستاده شده      

و بـر پیـروزي و        آنان که بـه ایـن صـفتند بـه راه نهـائی از خداوندنـد                   -5. کنند  یقین می 

دهی و آگـاه       آنان کافر شدند به ایشان یکسان است که آنان را بیم             -6. رستگاري هستند 

هاي آنان مهر نهـاد        خداوند به دل   -7. کنی و یا بیم نکنی در هر حال ایمان نخواهند آورد          

 از مردمـان کـسانی      -8. ایست و آنان را عذابی است دردناك        و بر گوش و چششان پرده     

هـا مـومن      گویند ایمان آوردیم به خدا و به روز رستاخیز در حـالی کـه آن                که می هستند  

در حالی که خودشان را . زنند داران را گول می     خدا و ایمان  ) به خیالشان ( آنها   -9. نیستند

 اسـت و خداونـد بـر بیمـاري آنـان             هایشان بیماري    در دل  -10. دانند  زنند و نمی    گول می 

 وقتـی بـه ایـشان گوینـد کـه فـساد و       -11. ردنما و دردافزا است افزود و آنها را عذابی د     

 آگـاه باشـید کـه       -12. تباهی در زمین نکنید در جواب گویند ما نیکوکار و سامان آوریم           

 چـون بـه     -13. دانند  فهمند و نمی    آنان خود مفید و مفسده جو هستند و عاقبت آن را نمی           

 چـون مومنـان را      -14گوینـد     ویدند می ایشان گفته شود که ایمان آورید چنانکه مردم گر        

ببینند گویند که ما ایمان آوردیم و چون با سالاران خود رسند و از مومنان خالی باشـند             

 -15. کنیم و بر آنها افـسون گـرانیم         گویند ما با شما هستیم همانا ما آن را استهزا می            می

اف و طغیـان خـود سـر        گذارد آنان را تا در گز       خداوند مرایشان را افسون کند و فرو می       

  .گشته و حیران باشند

ها هستند که گمراهی که گمراهی را خریدند و راست راهی را بفروختند و          اینها همان  -16

  . بازرگانی آنان سودمند نیامد و راست راه نبودند



 

 

 مثال و صفت ایشان چون صفت کسی است کـه آتـشی در هـامون افروخـت چـون                    -17

ها وا گذاشت کـه   روشنایی آنها ببرد و ایشان را در تاریکگرداگرد او روشن شد خداوند  

 یـا چـون     -19. گردنـد    اینان کران، گنگان، کورانند که از کفر باز نمـی          -18. بینند  هیچ نمی 

هـا و تنـدر و درخـش اسـت و آنـان               باران سـختی هـستند از آسـمان کـه در آن تاریـک             

ن رسـد و از تـرس مـرگ و          هاي خود را در گوش کنند از بیم صاعقه که به ایـشا              انگشت

هاي ایشان   نزدیک است برق درخشنده دیده-20. خداوند بر کافران محیط و تاونده است 

روند و چون بر آنها تاریک کند  را بر باید هم اینکه آنان را جاي روشن کند در آن راه می          

ه خداوند  بر پاي بمانند و اگر خداوند بخواهد، شنوائی و بینائی آنان را ببرد، به درستی ک               

  . بر هر امري تواناست

 یا ایهاالناس اي مردم خداي خویش را بپرستید و او را بندگی کنید، خدایی کـه شـما                -21

را و آنان که پیش از شما بودند آفرید، تا مگر از خشم خداوند در امام باشید و از عـذاب             

سمان را بنایی    آن خدایی که این زمین را براي شما فرشی گسترده و آ            -22. او بپرهیزید 

. هاي گوناگون روزي شما بیرون آورد       بلند برداشته و فرو فرستاد از آسمان آب تا میوه         

 اگر شما در شـوردلی و گمـان و          -23. پس خداي را همتا مگویید و براي او انباز نسازید         

هـا، یـک سـوره ماننـد آن      تردید هستید از آنچه ما فرو فرستادیم به بنده خویش از پیغام      

دانید به گواهی جز خداي حقیقی و یگانه بخوانید، اگر راست  ها را که خدا می د و آنبیاوری

 اگـر نکنیـد و نتوانیـد و هرگـز نخواهیـد توانـست پـس            -24. گوییـد و توانـایی داریـد        می

ها هستند که آماده شـده        گراي آن مردمان و سنگ      بپرهیزید از آن آتشی که هیزم و آتش       

 بشارت ده آنهایی که ایمان آوردند و کارهاي نیک انجـام             و -25. است براي ناگرویدگان  

ها روان اسـت      ها است که از زیر درختان آن آب         دادند به اینکه در آخرت ایشان را بهشت       



 

 

هاي بهشتی روزي دهند گویند این میوه است کـه بـه مـا از       و هرگاه که ایشان را از میوه      

هاي دنیا و آنـان راسـت در          مانند میوه ها آرند     ها میوه   پیش روزي داده بودند و براي آن      

  . هاي پاك و پاکیزه و ایشان در آن سراي جاودانند بهشت جفت

 خداوند شرم نکند از اینکه مثلی زند هر جا باشد از پشه یا چیزي بـالاتر از آن پـس                   -26

دانند که این مثل بر معیـار حکمـت و راسـت از سـوي خداونـد                   آنان که ایمان آوردند می    

گویند خداوند از این مثل چـه اراده کـرده؟ کـه جمعـی را        آنها که کافر شدند می    است، اما   

ها گمراه نشوند مگر مردم  کند؟ در صورتی که با این مثل گمراه و گروهی را راهنمایی می

  . بدکار و فاسق

شکنند پس از بستن پیمان و آنچه را که امر بـه پیونـد آن                  کسانی که عهد خدا را می      -27

  . کنند، ایشان همان زیان کارانند د و در زمین فساد و تباهی میبرن شده می

هاي مـرده بودیـد و شـما را           شوند در حالی که شما نطفه        چگونه به خداوند کافر می     -28

میرانـد شـما را و بـاز دوبـاره زنـده کـرد و همـه شـماها بـه وي بـاز                          زنده کرد پس می   

  . گردید می

د آنچه در زمین است پس از آن آهنگ بالا کرد            او خداوندي است که براي شما آفری       -29

  . و آنها را هفت آسمان راست کرد و اوست که بر همه چیزي دانا است

اي   گوش کن وقتی خداونـد بـه فرشـتگان گفـت مـن در زمـین خلیفـه                 ) ص( اي محمد  -30

ریـزي   کنـد و خـون   خواهی کسی را که در زمین بنیاد می گفتند آیا می. برقرار خواهم کرد  

دهی؟ در حالی که مـا بـه تـسبیح و تجلیـل تـو مـشغولیم و تـو را               ماید خلقه قرار می   ن  می

  کنیم؟ تقدیس می

  .دانید خداوند فرمود من دانم آنچه شما نمی



 

 

هاي همه چیز را به آدم آموخت آنگاه آنها بر ملائکه نمود و گفت نام این               خداوند نام  -31

  . ما از آدم به خلافت سزاوارترندگویید که ش چیزها را به من بگویید اگر راست می

عیبی ما را دانش نیست جز آنچه به ما آمـوختی تـویی               خداوندا تو پاکی و بی    :  گفتند -32

  . داناي راست دانش و راست کار

هاي چیزها را به فرشتگان خبر کن، پس چـون آنـان را بـه                 اي آدم نام  :  خداوند گفت  -33

هـا و     آیا بـه شـما نگفـتم کـه مـن نهـان            : نها گفت کرد خداوند به آ   ) بیدار(هایشان آگاه     نام

نماییـد و پیـدا    دانـم و نیـز آنچـه شـما مـی      هایی که در آسمان و زمین اسـت مـی        پوشیده

  ...دانم دارید همه را می دارید و آنچه را که نهان می می

 هنگامی که ما به ملائکه گفتـیم آدم را سـجده کنیـد پـس هنگـی سـجده کردنـد جـز                    -34

  . از زد و برتري جست و در علم خداوند از کافران بودشیطان که سر ب

 گفتم اي آدم با جفت خویش در بهشت بنشین و از آن بخور به ناز و خوش و آسان -35

هر جا که بخواهید ولی نزدیک این درخت مگردید که اگر از آن درخـت بخوریـد از سـتم                   

  )ن به کار رفته استدقت فرمایید درخت در چه جاهایی در قرآ(کاران برخورد باشید 

ها را از آنچه در شـادي و    پس دیو هر دو را گمراه کرد و از طاعت بگردانید پس آن             -36

  )اهبطوا(ناز بودند بیرون کرد و گفتیم فرو روید 

شماها دشمن یکدیگر هستید و براي شما در زمین قرارگاه و برخورد جاي است تا مرگ                

  . و رستاخیز

فرا گرفت و توبه داد او را و باز پذیرفت که    ) کلمات(نانی   پس آدم از خداي خود سخ      -37

  .پذیر و مهربان اوست خداوند توبه



 

 

از بهشت اگر از طرف من پیغامی و نشانی به سوي          ) جمیعاً( گفتیم فرو روید همگان      -38

شما آید کسانی که از آن پیروي کنند بـر آنـان بیمـی نیـست و پریـشان نگردنـد و فـردا                   

   .اندوهناك نباشند

 اساسی که یک سالک متوجه می شود واجب بودن فراگیري علم و دانش است و  پس نکته

اساس دین و هدف خلقت در مرحله اول کسب دانش است ابتدا باید سـالک یـاد بگیـرد و                   

دانش خود را افزایش دهد و متأسفانه باید گفت کسی که بدون توشه علم و دانش در این               

پـس بایـد   . ن به ساحل امن برایش تقریباً غیرممکن اسـت راه قدم می گذارد احتمال رسید    

دقت کرد که ابتدا با داشتن دانش کافی راه درست را پیدا کرد در یک سـفر غریـب کـسی            

افتد چقدر امکان دارد که به هدف به راحتی برسـد      که بدون اطلاع و دانش قبلی به راه می        

  و چقدر امکان دارد که در راه گم شود؟

 و خواهـان  "ربـی زدنـی علمـی   "شه این ذکر را ورد زبان خود کنـیم کـه       پس باید ما همی   

  . افزایش علم و دانش خود با توکل کردن به پروردگار خود باشیم

اگر رحمت الهی نباشـد چـه       . تواند بسیار خطرناك باشد     چرا که خود علم و دانش نیز می       

شاند که آخر آن جز بسا که کسب دانش ما را از راه اصلی به راه پر شیب و خطرناکی بک

آرامشی که غیـر   ندامت چیزي نخواهد بود و کاش ندامت تنها پایان آن بود چرا که در بی             

پناه بر خدا پس همیشه این آیه قرآن را ذکر خود کنیم که             . گردیم  هدفمند باشد متحیر می   

مـا  پروردگار رهایمان نکن و گمراهمان مساز، بعد از این که اندکی از راه هـدایت را بـه         "

 از ایـن رو  "نشان دادي و هدایت فرمودي چرا که ذاتاً تو مهربانی و علم لدنی نزد توست             

زند  اِقرا بِاسـمِ       هاي نازل شده بر پیامبر رحمت همین معنا را فریاد می            است که اولین آیه   

  ربک الَّذي خَلَقَ



 

 

  بِاسمِ

  . به نام پروردگارت که آفریده است) اي محمد(بخوان 

 آن خدایی که به  -4 بخوان و خداوند نیکوکار خود را        -3را از خون بسته آفرید     آدمی   -2

  دانست  آدمی را آموخت آنچه نمی-5) قلم(خامه درآموخت 

بفهمیم که  . دقت کنیم که در این سوره مبارك اسرار بسیار ظریفی نهفته است سعی کنیم             

ظاهر گردیـد او    ) ص(دیگر جاي سخن نیست حضرت جبرائیل اول بار به حضرت محمد            

را در بغل گرفته و تنگ در خود و به خود کشید و سه بار این عمل تکرار گردیـد طـوري         

جبرئیل اول بار که به من آمد مرا در بر گرفت و تنگ بـه خـود             : فرمایند  می.... لا  که رسول 

درکشید و نیک بمالید و بچسبانید و باز رها کرد آنگـاه دو بـار دیگـر هـم چنـان کـرد و                        

  . در آن کار این بود که سه باز طبیعت بشریت او را به عنصر ملکولی مزاج دادحکمت 

گشایند آیا دل پاك معناي این به         توانم تا نهایتاً لب می      گوید نمی   سه بار می  ... لا  چرا رسول 

  .یابد را در نمی..) لا بسم... (ل ا اسم

ز هیبـت ایـن خطـاب       آن ساعت که این آیـه نـازل شـد ا          : به قول آن استاد بزرگ دو عالم      

پـس چگونـه   . خواست از هم جدا شود و بندهاي تن از هم گسیخته گردد هاي من می  اندام

در نهایـت  )... نامه اعمالت را بخـوان  (باشد حال امت آن ساعت که به او گویند اِقرَا کِتابک            

گوینـد در هـیچ حـالی انـسان بـه             دهـد کـه همـه مـی         این سوره نیـز دسـتور سـجده مـی         

  . بیشتر از حالت سجده نزدیک نیستپروردگارش 

هر که سجده کرد از کبر و غـرور گـشت و بـر درگـاه حـق،           : فرمود) ص(حضرت محمد   

شرف متواضعان و فروتنان یافت و چون بنده در سجود متواضـع شـود پـاداش وي آن       

باشـد و در   چون بنده در حال سجود جمع مـی   . است که خداوند به او تقریب ارزانی دارد       



 

 

در حال قیام و رکوع به نظر مردم نزدیک باشد و در حال سـجود از                . گر متفرق حالات دی 

تـر اسـت و هـر کـس بـه نظـر خلـق                 نظرها دور و هر کس از خلق دورتر به حق نزدیـک           

  . تر است تر به نزد خدا با شأن شأن بی

اي که بر آدم سجده کرد حضرت اسرافیل بود و چون سر از  شود که اول فرشته گفته می

هاي آسمانی و وحی الهـی را بـر پیـشانی او پدیـد آورد تـا                  برداشت خداوند کتاب  سجده  

  . هاي خدا گشت جبین وي لوح کتاب

اید و چون سجود کنیـد        چون رکوع کنید خداوند را بزرگ داشته      : اند  پیامبر اسلام فرموده  

  .پذیرد در دعا کوشش کنید که خداوند آن را می

  خودرا بر سجده آدم رضا نکرد  ابلیس که رانده شد جز یک خطا نکرد

  که او بر آدم و این بر خدا نکرد      نماز ابلیس هزار بار به ز بی

  .کند تر فوران می اي عمیق در سوره مبارك قدر نکته

  تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر

وح از  فرمایند اگر از تو دربـاره روح پرسـیدند بگـو کـه ر               دقت کنیم در جاي دیگر که می      

  .عالم امر است

  .ارزد و آن چه شیء است که به یک عمر آدمی که حدود هزار ماه است می

مـدد  . الرحیم دقت کنید   و در جاي دیگر سلام قولاً من رب         الفجر  سلام هِی حتّی مطلع-5

  . بجوئیم تا شاید حجابی به کنار رود

ید که نامحرمان و نااهلانی چو آ اي پر ابهت فرود می در اینجا آیات قرآن هم چون صاعقه 

همان طور کـه در قـرآن یـاد گردیـده کـه هـر کـه را بخواهـد         (کند   من را زده و نابود می     



 

 

اي چشمشان به عـالمی پـر           ها لحظه   اما اهلان و محرمان با زدن این برق       ) کند  منحرف می 

  )کند هر که را بخواهد هدایت می(گردد  معنا روشن می

ندیشیم و آیات نـور و روشـنگري را خداونـد توفیـق دهـد اگـر                 به آیات رعد در قرآن بیا     

  ....بخواهد انشاء

  نویسد سوگند ن و القلم و مایسطرون به دوات و قلم و آنچه می

  ) و تو بر ادب پیغام ما بر خوئی بسیار نیکو هستی( و اِنَّک لَعلی خُلقٍ عظیم -4

  . ایشان تجلی کرده استآیا بر این معنی نیست که صفات الهی و اسماء الحسنی در 

خوانیم که روایت شده، داناتر از رسـول      در کتاب سنن النبی از جناب علامه طباطبایی می        

  . خدا کسی روي زمین نبود

کرد و سر به زیـر        شد و رنگ صورتش تغییر می       چهره رسول خدا هنگام وحی گرفته می      

 صداي زنبـور عـسل از   شد صدایی مانند هر گاه به رسول خدا وحی نازل می     . انداخت  می

شـد و در روزهـاي خیلـی سـرد وقتـی وحـی بـر               مقابل صورت آن حضرت شـنیده مـی       

  . گردید هاي عرق مشاهده می شد بر پیشانی آن حضرت دانه حضرت نازل می

درباره علم امام که در حالی که در خانه خـود         ) ع(از امام صادق    : گوید  بن عمر می    مفضل

افتـد خبـر دارد، پرسـیدم     ز آنچه در اطراف عالم اتفاق مـی       ها افکنده شده ا     نشسته و پرده  

پـنج روح قـرار داده   ) ص(اي مفضّل خداوند متعال در وجود رسول خـدا       : حضرت فرمود 

  :بود

) 3کرد  روح القوه که با آن قیام و جهاد می) 2الحیاه که با آن جنب وجوش داشت  روح) 1

روح القدس که بـا آن حامـل نبـوت         ) 5روح الشهاده که با آن ایمان آورد و عدالت ورزید           

القـدس بـه امـام منتقـل شـد و       گشته بود وقتـی آن حـضرت از دنیـا رحلـت فرمـود روح              



 

 

هـا بـه چهـار        اما این . ورزد و کار بیهوده و باطل ندارد        خوابد و غفلت نمی     القدس نمی   روح

  . بیند القدس آنچه در عالم است می دهد و امام به وسیله روح روح دیگر دست می

  : گوید ابوبصیر می

همین طور روحی از امر خود را به تو وحی کردیم، (درباره معناي آیه ) ع(از امام صادق    

  )52شوري . دانستی که کتاب و ایمان چیست تو قبل از آن نمی

آن روح مخلوقی از مخلوقات خداونـد  : آنجا که راجع به روح فرموده پرسیدم امام فرمود    

همراه بود و   ) ص(تر است و همیشه با پیامبر         و میکائیل بزرگ  متعال است که از جبرائیل      

) ع(بـا ائمـه   ) ص(کـرد و بعـد از رسـول خـدا     ساخت و یاري می  او را از وقایع با خبر می      

  .همواره همراه است

  . با هیچ پیامبري همراه نبود) ص(آن روح جز با رسول خدا: فرمایند می) ع(امام صادق

قسم به آن کـه بـه حـق تـو را بـه              :  به پیامبر عرض کرد    جبرئیل: گوید  سلمان فارسی می  

رسالت مبعوث کرد این جایگاهی است که هیچ پیامبر مرسل و هیچ فرشته مقربی جز تو                

  . به آن راه نیافته است

در شب معراج بر براق سوار شدم و به جایی رسیدم کـه بـین مـن و                  : رسول خدا فرمود  

  . خدا تنها یک حجاب فاصله بود

در شب معراج پروردگارم را به چشم دل دیدم و بـین مـن و او فقـط                  :  فرمود رسول خدا 

  . جلال وي حائل بود

  چشم دل باز کن تا که جان بینی

مرا با خداوند حالتی و زمانی است که هیچ فرشته مقرب پیـامبر             : فرمود) ص(رسول خدا 

  . نداردمرسل و بنده مومنی که خدا قلبش را به ایمان محک زده، تاب تحمل آن را 



 

 

  :رسول خدا در حدیث معراج فرمود

وقتی به آسمان هفتم رسیدم و تمام فرشـتگان همـراهم از فرشـتگان آسـمان جبرئیـل و                

فرشتگان مقرب از ادامه راه بازماندند و به حجـاب پروردگـارم رسـیدم در میـان هفتـاد                   

رت و  هایی از عـزت و قـد        هزار حجاب وارد شدم که بین هر حجابی با حجاب دیگر حائل           

بها و کرامت و کبریایی و عظمت و نور و ظلمت و و قار قرار داشت تا آن که بـه حجـاب                       

  ...جلال رسیدم و با پروردگارم تبارك و تعالی مناجات کردم و در برابرش ایستادم

  اي یعنی چه ناگهان پرده بر انداخته

  :فرمود) ص(رسول خدا

  . شود خداوند آورده میاي از طرف  شب و روزي نیست مگر آن که در آن هدیه

  : فرمود) ع(امام صادق

کـرد و     دو حرف از علوم الهی داده شد و او با آن دو حرف کار می              ) ع(به حضرت عیسی  

چهار حـرف داده شـد و بـه حـضرت ابـراهیم هـشت حـرف و بـه              ) ع(به حضرت موسی  

بیست و پنج حـرف داده شـده بـود و           ) ع(پانزده حرف و به حضرت آدم     ) ع(حضرت نوح 

جمع کرد و اسم اعظـم خداونـد   ) ص(ها را در وجود حضرت محمد      ند متعال همه آن   خداو

داده شد و یک حرف    ) ص(هفتاد و سه حرف دارد که هفتاد و دو حرف آن به رسول خدا             

  .از او مخفی ماند

شکست و صـورتش شـکافت، بـر    ) ص(روایت شده هنگامی که در جنگ اُحد دندان پیامبر 

من براي  : ها را نفرین کن، حضرت فرمود       آن: مد و گفتند  بعضی از اصحاب بسیار گران آ     

لعن و نفرین مبعوث نشدم بلکه براي هدایت و دعوت و رحمت به نبوت مبعوث گردیـدم،                  

  .دانند ها نمی الهی اُمتم را هدایت کن که آن



 

 

پس باید در طلب علم جهد کرد و با تمام وجود توشه برداشت تا به حول و قوه الهی بـه                     

پس این روحی که در بدن انـسان  . د که فرشتگان نیز در آن مقام جایی ندارند مقامی رسی 

اي  بخشید هدیـه  با دانستن رمزي از آن مرده را جاي می    ) ع(دمیده شده و حضرت عیسی    

  . آورد را به ارمغان می... لا به عنوان خلیفه

 بارها عزیزان بارها و: اي را عرض کنیم قبل از اینکه سراغ مبحث علم و دانش برویم نکته      

برنـد و در مـسیر    سالک در مسأله جبر و اختیار درگیـر شـده و راه بـه جـایی نیـز نمـی            

گوینـد کـه بـا        به طور مثال مـی    . خراب کن است    گیرند که گاه خانه     تفکرات پوچی قرار می   

ایـم و     خواندن قرآن به جبري بودن عالم و سرنوشت و تقدیر از قبل رقم خورده رسـیده               

  . آید  بر نمیکاري از دست ما

ما گناهانشان را به جاي «فرمایند  افتند که حضرت حق می پس چرا به یاد آیه مبارکی نمی

تر از این مطلـب، دیگـر     آیا تفویض و بخشندگی بزرگ  »دهیم  نویسیم و تغییر می     ثواب می 

  .تر از این مژدگانی بزرگ

آن ) ع(حـضرت مـسیح   افتـیم کـه روزي        به یاد استاد مثنـوي مـی      . اما باید راهش را یافت    

پرسند که مگر تو همان مسیح نیستی که مرده زنـده     در حال فرار بود و از او می       ... لا  روح

خداونـد  . فرمایند از ابله در گریزم گریزي می پس از چه می... کنی و کنی و کور بینا می   می

اریم، سواد نباشیم و به دنبال باهوش شدن و عالم شدن قدم بـرد           توفیق دهد که ابله و بی     

  . القدس بر سنگ خارا نیز بتابد آنگاه از سنگ ناله خیزد که اگر روح

گیـرد مگـر بـه        هیچ فعلی صورت نمـی    "فرماید    به یاد داشته باشید اگر در قرآن مجید می        

 این تو نبودي که تیر را از کمان رها نمودي بلکه خداي تو بـود کـه                  "خواست خداوندگار 

او کسی است کـه شـما را در خـشکی و    " 22نس آیه تیر را رها کرد و حتی در سوره یو  



 

 

گـذرد بـه    هر آنچه که در ذهن شما مـی "فرماید   و در سوره آدم می  "دهد  دریا حرکت می  

  ".اذن خداوند است

گیرند که باید همه چیز جبري باشد اما چرا این عزیزان قرآن مجید را کامل  پس نتیجه می

) مگـر انـدکی از شـب را بیـدار بـاش           ( الا قلـیلاً     قُم لیلاً : خوانند مگر در قرآن نفرموده      نمی

  .است نه با ما... لا گوید با رسول هرگاه به عزیزي بگویی این آیه خطاب به کیست فوراً می

. شود پس بدانیم که قرآن رو به انسان کامل است و لذا میزان و محک تکامل محسوب می  

ایم امـا اگـر بخـواهیم بـه      اگر اکنون رها و بدون صاحب هستیم چون خود چنین خواسته  

بند و باري نیست به طور مثال براي هر کـس دلبخـواه          الهی برسیم دیگر راه راه بی       خلیفه

است که در کنکور دانشگاه قبول شود یا نه، اصلاً شرکت کنـد یـا خیـر امـا اگـر تـصمیم        

 تواند هر طور که خواست زندگی کند باید سعی و           گرفت که دانشگاه قبول شود دیگر نمی      

تـر و   نتیجـه عمـل باشـکوه   . تلاش را چاشنی زندگی کند و هر چـه بیـشتر مقیـدتر گـردد              

مثلی در زبان انگلیسی است که      . کار نیکو کردن از پر کردن است      . تر خواهد بود    پرعظمت

  .روند اما دختران بد به هر جا دختران خوب به بهشت می: گوید می

خدایی هـر چـه خـواهی         پادشاهی کن، گر بی   گر خدا داري    : گوید  ما نیز مثلی داریم که می     

  .کن

پس حال در این آیات تفکـر کنـیم کـه آنـان آنقـدر پروردگارشـان را دوسـت دارنـد کـه                        

سـپس  . "ذکر کنید مرا تا ذکـر کـنم شـما را   "پروردگارشان نیز آنان را دوست دارد و یا        

  . رسد که دعا کنید تا استجابت کنم دعاي شما را مقامی می



 

 

نشست مگر با ذکر خـدا روزي         خاست و نمی    بر نمی ) ص(رسول خدا : ه که در روایات آمد  

گفته شد سلاح پیامبران . بر شما باد به سلاح پیامبران    : فرمود  به یارانش می  ) ع(امام رضا 

  .دعا: چیست؟ فرمودند

روست که زندگی پیامبران در این دنیا، چند روز جبري            فرمایند که از این     جناب مولانا می  

نیاي باقی اختیار دارند و در نتیجه کسانی که این دنیایشان با اختیار بگـذرد               است و در د   

  . در آن دنیا جبري باید زندگی کنند

  :فرمایند جناب مولانا می

  آه آه است از میان جان روان  ست از فراق تو دوان اشک دیده

  گِرید او گرچه نه بد داند نه نیک      طفل با دایه نه استیزد ولیک

  کنی زاري از ما نی تو زاري می    زنی نگیم و تو زخمه میما چو چ

  ما چو کوهیم و صدا در ما ز تُست    ما چو نانیم و نوا در ما ز تُست

  برد و مات ما ز تُست اي خوش صفات    ما چو شطرنجیم اندر برد و مات

  تا که ما باشیم با تو در میان    ما که باشیم اي تو ما را جانِ جان

  تو وجود مطلقی فانی نُما       هاي ما  ستیهاییم و ه ما عدم

  اند باد باشد دم به دم  حمله شان      ما همه شیران ولی شیر علم 

  آن که ناپیداست هرگز کم مباد  حمله شان پیدا و ناپیداست باد 

  هستی ما جمله از ایجاد تُست       باد ما و بود ما از داد تُست 

   بودي نیست راعاشق خود کرده      لذت هستی نمودي نیست را 

  نقل و باده و جام خود را وامگیر      لذت انعام خود را وامگیر 

   نقش با نقاش چون نیرو کند    ور بگیري کیت جست و جو کند



 

 

   اندر اکرام و سخاي خود نگر      منگر اندر ما، مکن در ما نظر

  شنود  لطف تو ناگفته ما می      ما نبودیم و تقاضامان نبود

   عاجز و بسته چو کودك در شکم      قلمنقش باشد پیش نقاش و 

   عاجزان چون پیشِ سوزن کارگه      پیش قدرت خلق جمله بارگه

  گاه نقشش شادي و گه غم کند      گاه نقشش دیو و گه آدم کند

  نطق نه تا دم زند در ضد و نفع    دست نه تا دست جنباند به دفع 

  میت گفت ایزد ما رمیت إذ ر    تو ز قرآن باز خوان تفسیر بیت

  ما کمان و تیراندازش خداست     گر بپرانیم تیر آن نه زماست  

  ذکر جباري براي زاري است    این نه جبر این معنی جباریست 

  خجلت ما شد دلیل اختیار       زاري ما شد دلیل اضطرار 

   وین دریغ و خجلت و آزرم چیست    گر نبودي اختیار این شرم چیست

  خاطر از تدبیرها گردان چراست    زجر استادان و شاگردان چراست 

   ماهِ حق پنهان کند در ابر رو    ور تو گویی غافل است از جبر او

  بگذري از کفر و در دین بگروي  هست این را خوش جواب ار بشنوي 

   وقت بیماري همه بیداري است     حسرت و زاري گه بیماري است

  وکنی از جرم استغفار ت می    شوي بیمار تو   آن زمان که می

  کنی نیت که باز آیم به ره می      نماید بر تو زشتی گُنه  می

   جز که طاعت نبودم کاري گزین    کنی که بعد از این عهد و پیمان می

  بخشد هوش و بیداري ترا می    پس یقین گشت این که بیماري تُرا 

  هر کرا در دست او برده است بو    پس بدان این اصل را اي اصل جو



 

 

  تر رخ زردتر هر که آگاه       دردتر هر که او بیدارتر پر

  بینش زنجیر جباریت کو    گر ز جبرش آگهی زاریت کو 

   کی اسیر حبس آزادي کند    بسته در زنجیر چون شادي کند

  اند بر تو سرهنگان شد بنشسته    اند  بینی که پایت بسته ور تو می

  زانکه نبود طبع و خوي عاجز، آن    پس تو سرهنگی مکن با عاجزان 

  ور همی بینی نشان دیو کو     بینی مگو  و جبر او نمیچون ت

  قدرت خود را همی بینی عیان    در هر آن کاري که میل استت بدان 

  خویش را جبري کنی کاین از خداست  واندر آن کاري که میلت نیست و خواست 

  اند  کافران در کار عقبی جبري      اند انبیا در کار دنیا جبري

  جاهلان را کار دنیا اختیار      رانبیا را کار عقبی اختیا

  پیش پرد او در پس و جان پیش  می  زانکه هر مرغی به سوي جنس خویش

   سجن دنیا را خوش آیین آمدند    کافران چون جنس سجین آمدند

  سوي علیین جان و دل شدند      انبیا چون جنس علیین بدند 

ر را انتخـاب کنـیم   دیگر دست خود ماست که راه باریک چون تار مو تیز چون لبه شمشی       

بند و باري به هر سـو کـه خواسـتیم             قیدي و بی    انتهاي بی   یا اینکه به راحتی در بیابان بی      

  . روانه گردیم

آیا سراغ دارید . اند اما بگذارید یک بار دیگر نیز بشنویم         همه بارها این مطلب را ذکر کرده      

ي که هـر چقـدر بیـشتر    کسی را که به دنبال دنیا بوده و سیر شده باشد؟ مانند آب شور      

  .نوش کنید تشنگی بیشتري پیدا خواهید کرد



 

 

پس کسانی که علم را توشه راه کنند و عمل صالح را جوشن طریقت نمایند با پا گذاشتن                  

در مسیر خودشناسی از کلمه به کمال تکامل راه خواهنـد یافـت و امـا شـرط واقعـی آن                     

ر بیـاییم ترفنـدهاي عقـل و منطـق     ریائی در عمل است اول باید با خـود کنـا    خلوص و بی  

مادي خود را بشناسیم و به مبارزه و جهاد بر علیه آن بپا خیزیم تا دشمن اصلی که منم           

توان به جنگ آن برویم و دیو تن رها گردیم و به              و خودي ماست را نشناسیم چگونه می      

  .دیو چو بیرون رود فرشته درآید. پس خودشناسی مقدمه خداشناسی است. خدا رسیم

  :نقل قول کنیم) پرواز(اجازه بدهید کلامی را از استاد بزرگوار آقاي حسنعلی محمدي 

  نام و نشانند در عالم حیرت همه بی    آنان که رسیدند ز نامت به نشانی

خـدا را از    : اند و معتقدنـد     برخی عرفان را علم به خدا از راه اسماء و صفات تعریف کرده            

وع معرفت است و به دنبـال آن عمـل بـه محتـواي              طریق اسماء و صفات او شناختن شر      

اسامی و صفات خواهد بود و بر این اساس، میان صفت خـدا و اسـم خـدا تفـاوت قایـل                       

صفت خداوند یعنی حقایق معقول کمالیه و اسـم خداونـد یعنـی لحـاظ               : اند  اند و گفته    شده

فت خداسـت و    علم ص ـ : کردن ذات با یکی از کمالات در توضیح این مطلب باید بگوییم که            

حیات صفت خدا وحـی اسـم اوسـت، اراده صـفت خـدا و مریـد اسـم            . عالم اسم خداست  

در زبان فارسـی و عربـی،       . اوست، رحمت، صفت خدا و رحمان و رحیم اسم خدا هستند          

قدرت، اراده، رحمت مصدر هستند و برخی از آنهـا اسـم معنـی هـستند در برابـر ذات و                  

نامیم براي اینکه صفت حقیقـی معقـول و    نها را صفت می  اما ما آ  . نباید به آنها صفت گفت    

  . معنویست و علم یک حقیقت عقلانی معنویست

پس هر حقیقت عقلانی به شرط آنکه حکایت از کمال نماید صفت است بنابراین صفت خدا 

اي که نسبت به ذات او دارد و اگر ما ذات را با یک صفت لحاظ   کمالیه یعنی حقایق معقوله



 

 

شـود    شود قادر و ذات با لحاظ علـم، مـی           مثلاً ذات با لحاظ قدرت، می     . شود اسم  کنیم می 

. شود رحمان و رحـیم  شود لطیف و ذات با لحاظ رحمت می     عالم و ذات با لحاظ لطف می      

شود غفار و     شود اسم خدا ذات با غفران می        پس هرگاه ذات را با صفتی لحاظ نماییم، می        

  . غفران صفت خداست

: البلاغـه    نهـج  147حکمـت   : الـسلام   لمات متبرك، شیر خدا امیرالمومنین علیه     یاد کنیم از ک   

امواج علم بر اساس حقیقت ادراك و بصیرت بر آنهـا هجـوم بـرد و بـه یکبـاره آنـان را                       

احاطــه نمــود و جــوهره ایمــان و یقــین را بــه جــان و دل خــود مــس کردنــد و آنچــه را  

م و هنجار انگاشتند و به آنچه جاهلان        ها سخت و ناهموار داشتند نرم و ملای         خوشگذران

  . از آن در وحشت و ترس بودند، اُنس گرفتند

هایی که به بلندترین قله از ذِروه قدس          نشین دنیا شدند، با روح      فقط با بدن خاکی خود هم     

  . عالم ملکوت آویخته بود

  .ایشانند در روي زمین جانشینان خدا و داعیان بشر به سوي دین خدا

  .در اشتیاق زیارت و دیدارشان را دارم آه آه چق



 

 

ببینیم  جناب  ملا صدراي  بزرگ  در  رابطه  با  کلمه چه  می گویند در  مبحثی  به 

  نام پژوهشی در اسماء و صفات خداي بلندمرتبه می خوانیم

بدان که شناخت اسماء الهی، علمی شـریف و دقیـق و بـسیار دشـوار اسـت کـه پـدر مـا              

و علم  «: فرماید  چنانکه خداي بزرگ می   . ن بر فرشتگان برتري یافت    با آ ) »ع«حضرت آدم (

الملائکه فقال انبـونی باسـماء هـولاء ان کنـتم صـادقین،       آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی     

قالوا سبحانک لاعلم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم و الحکیم، قال یا آدم انبئهم باسـمائهم                   

م أقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلـم ماتبـدون و             فلما أنبأهم باسمائهم قال أل    

  .2»ماکنتم تکتمون

 همان معناي محمول بر ذات است و فرق میان اسم و صـفت              - نزد عرفا  -مقصود از اسم  

اسـم، و بیـاض     ) سـفید (به وجهی، همانند فرق میان مرکب و بسیط است؛ چنانکه أبـیض             

اء بسیارند، که همه محـصولات عقلـی        پس مسمی یکی است و اسم     . صفت است ) سفیدي(

اند، امـا     باشند و مراد از آنها الفاظ نیست؛ چه الفاظ از جهت حمل اتحادي غیر محمول                می

انـد، و از   آن محمولات در حقیقت براي ذاتی که بدانها موسوم اسـت، علامـات و معرفـات      

ین مسمی است یا    شود که با این معنا، اختلاف در اینکه آیا اسم ع            صفت به اسم تعبیر می    

  .»3اسمائه الاسماءالحسنی فادعوه بها و ذرواالذین یلحدون فی... لوا«نه، بر می خیزد 

                                                 
پـس  . ها را به آدم آموخت پس آنها را بر فرشتگان عرضه کرد           همه نام . 33،  32،  31 سوره بقره، آیه     - 2

تند منزهی تو، دانشی ما را نیست مگـر آنچـه      گف. گویید  هاي اینان خبر دهید اگر راست می        گفت مرا از نام   

هاي ایـشان خبـر    گفت اي آدم ایشان را از نام    . تو به ما آموختی، به درستی که تو داناي درست کرداري          

هـا و زمـین    هایشان خبر داد گفت شما را تگفتم که من از پنهانی آسـمان       پس چون آدم آنان را از نام      . ده

  .دانم دارید می ید یا پنهان میکن آگاهم و آنچه را که آشکار می
ها بخوانید و کسانی را که  پس او را به آن نام. هاي نیکوست  و خدا را نام18 سوره اعراف، آیه - 3

 .روند واگذارید درباره اسماء خدا به راه کژ می



 

 

چون این مطلب را فهمیدي، بدان که اسماء خداي بلندمرتبـه در حقیقـت همـان محمـولات                  

اند، که ذات احدیتش بر آنها مشتمل است و جعل و تأثیر بدانها تعلق ندارد، بلکه آنها                عقلی

سزاوارترین مجعولاتی که ذات خداي تعالی بدانها       . دون جعل و ثابت در ذات، موجوداند      ب

شود و مظاهري براي اسماء و صفات وي هستند، همان کلمات تامات و ارواح  شناخته می

عالیات خداونداند، که به منزله اشعه نور وجـه و کمـال او، و در حکـم معرفـات جـلال و                      

  . شوند ی نیز نامیده میجمال وي هستند و اسماء حسن

  پژوهش

انـد کـه بـر        جود، قدرت و علم، حقیقی کمالی     :  مانند -بدان که برخی از سفات خداي تعالی      

باشند، بلکه عـین ذات وي هـستند، بـدین معنـی کـه ذات وي از                   ذات او زائد و اضافه نمی     

 حیث حقیقتش، مبدئی است براي انتزاع آن صفات از ذات، و مـصداقی اسـت بـراي حمـل              

 سـلبی  -قدوسیت و ازلیت و فردیـت و جـز آن      :  مانند -و برخی از صفات خدا    . آنها بر آن  

برخـی دیگـر از   . ها به معنی سلب اتصاف به صفات نقص اسـت      اند و اتصاف بدان     محض

 اضافی محض و زائد بر ذات -مبدئیت و مبدعیت و خالقیت و امثال آن:  مانند-صفات خدا

 است، و اضافه شدن این صفات -شود آن نسبت داده میوي و متأخر از ذات هر آنچه به 

آورد، چه علوو مجد واجب، بسته بـه نفـس            بر ذات، در وحدانیت خدا هیچ خللی وارد نمی        

این صفات اضافی نیست، بلکه بسته به بودن آنها در ذات اوست، به طوري که تمامی این           

 صفات حقیقی خدا تکثر     گیرد و بر هیچ کس پوشیده نیست که         صفات از ذات او نشأت می     

همچنانکـه  . پـذیرد، و جـز بـر حـسب تـسمیه اختلافـی در میـان آنهـا نیـست                     و تعدد نمی  

خـدا آن نخـستین اسـت، کـه بـه سـبب تکثـر صـفاتش،              «: الرئیس در تعلیقـات گویـد       شیخ

 در قیاس با او عین -بنگري  چون به عین تحقیق   -پذیر نیست، چه هر یک از صفاتش        کثرت



 

 

ت، پس قدرت او حیات او، و حیـات او قـدرت او، و هـر دو اینهـا در                   همان صفت دیگر اس   

واقع یکی است، و او حی است، بدان جهت که قادر است، و قادر است بدان جهت که حـی                    

به همین ترتیب   .»مشیت خداي تعالی، قدرت اوست    «: است و همچنانکه ابوطالب مکی گوید     

. همین طور صـفات سـلبیه خـدا      . تمعنا و مقتضاي صفات اضافی خدا نیز تکثیرپذیر نیس        

پس اضافات خداي بزرگ بر اشیاء، اگرچـه از نظـر نـام متعددنـد، لـیکن تمـامی آنهـا بـه           

گردند، که آن قیومیت ایجابی و پایندگی بایاي خدا بر  اي واحد برمی معنایی واحد و اضافه

شود،  میالرئیس در تعلیقات آشکار  اشیاء است؛ و نیز از این جاست که معناي سخن شیخ

الوجودانـد، و البتـه       ، واجـب  )مجردات طولیه یا عقـول    (همه اشیاء در اوایل     «: فرماید  که می 

پس اگر چیزي در وقتی نباشد، از جهت قابـل اسـت، نـه از               . »امکان را در آنجا راه نیست     

جهت فاعل؛ و هرگاه که از مـاده اسـتعدادي بـروز کنـد، صـورتی از آنجـا در آن حـادث               

الوجودانـد، و     پس تمامی اشیاء در آنجـا واجـب       . نجا منع و بخلی نیست    شود، چه در آ     می

چنان نیست که زمانی حـادث باشـند و زمـانی نـه؛ و وضـع وجـودي آن موجـودات آن                      

  . موجودات به مانند وضع وجود و حدوث آنها در نزد ما نیست

، تغییـر   شـود   بدان که ذات خدا، با تغییر پذیرفتن جزئیات چیزي که به آن نسبت داده مـی               

الدین سهروردي    الهی، شهاب    همچنانکه از شیخ   -پذیرد   اگرچه اضافه تغییر می    -پذیرد  نمی

آنچه دانستن و فهمیدنش بر تو واجب اسـت، ایـن اسـت کـه، انتـساب                 : نقل شده است که   

الوجود جایز نیست تا اینکه موجب اختلاف حیثیـات موجـود در    اضافات مختلف به واجب 

وجـود را تنهـا یـک اضـافت اسـت و آن مبـدئیت او اسـت و بـس و                ال  او شود، بلکه واجب   

  .»پروردگارت صبح و شامی ندارد«

  تبصره 



 

 

به اعتبار جامعیت آن بر جمیع صفات کمالی، نامی براي ذات الهی            ) خدا... (لبدان که کلمه ا   

اوتیـت  : :فرماید  که می ) ص(است و صورت آن، انسان کاملی است که با این سخن پیامبر           

، بدان اشاره شده است؛ و کلمه رحمان، مقتضی وجود است، که بـر حـسب                »4لکلما  جوامع

اقتضاي حکمت بر همه چیز منبسط است؛ و کلمـه رحـیم مقتـضی کمـال معنـوي اشـیاء،              

برحسب نهایت است، به همین جهت گفته شده و تمام باشند، و این اسم بر جمیـع اسـماء           

 کـه حـق بـر وي تجلـی کـرده اسـت،             دو اسم حی و قبوم براي کسی      . فعلیه مشتمل است  

 ذکـر کنـد،     - نه بر زبان بیـان     -پس کسی که این دو اسم را بر زبان عیان         . اند  اسماء اعظم 

خدا را با اسم اعظم ذکر کرده است، یعنی بـا آن اسـمی کـه چـون خوانـده شـود پاسـخ                        

  . فرماید گوید و چون از او درخواستی شود، عطا می می

آن سخن به میان آمد، پنهان است و سبب پنهان بودنش آن            و بدان که اسم اعظمی که از        

داشت، با    اي زبان حال می     است که براي هر سائلی زبان حال نیست؛ چه اگر هر خواهنده           

خواند، اسم اعظم بود، به همین جهت چون از بایزیـد          هر اسمی که پروردگارش را فرا می      

عظم حد محدودي نیست، ولیکن براي اسم ا«: بسطامی درباره اسم اعظم سئوال شد، گفت

و بـر تـو     » اگر خانه قلبت را براي وحدانیت خدا خالی گردانی، هر اسمی، اسم اعظم است             

 ماننـد الـرحمن   -پوشیده نماند که برخـی از اسـماء، مرکـب از حـروف و برخـی از آنهـا                  

اند، و اسماء اخیر بر حسب ترکیبشان داراي خواصی، بر حسب              مرکب از کلمات   -الرحیم

 -6 نسبت به خواص معاجین    5 مانند خواص عقاقیر   -رادشان نیز داراي خواصی دیگرند    انف

                                                 
 195الفصاحه، ص  بهج.  سخنان مختصر و جامع را به من دادند- 4
 )منتهی الارب(ي نمایند و یا اصل داروها  جمع عقار، گیاه که بدان تداو- 5
 )فرهنگ فارسی، معین( جمع معجون، دارویی مرکب از چند دوا که با هم مخلوط کرده باشند - 6



 

 

لنفد البحر قبل أن تنفد کلمات ربـی ولـو حئنـا بمثلـه          قل لو کان البحر مداداً لکلمات ربی      «و  

  .»7مدداً

                                                 
بود، پیش از آنکه کلمات  ، بگو اگر دریا براي کلمات پروردگارم مداد می109 سوره کهف، آیه - 7

 . آوردیم رچه مثل آن را مدد میشد، اگ پروردگار را به پایان رسد، دریا تمام می
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  هاي زیادي دارند اسلام و ایران از لحاظ نمادها توحیدي اشتراك

  نمادشناسی و ارتباط آن با ادیان

نظمـی و   آن خدایی که هفت آسمان بلند را با نظم بیافرید و درنظـم خلقـت خـداي رحمـان بـی       

نقصان نخواهی یافت، باز بارها به دیده عقل بنگر تا هـیچ نقـص و خلـل هرگـز در آن تـوانی                       

  )3سوره ملکه آیه (یافت؟ 

 موجـود  دلیـل  حساب و کتاب نیست و هیچ چیزي وجود ندارد که بـی  اگر بپذیریم که جهان بی   

  . نامند  می"معناشناسی"گذاریم که آنرا دنیاي  باشد به عالمی پا می

 وجود ندارد "این است و جز این نیست"به گفته بزرگان این علم در نمادشناسی چیزي به نام 

کند و از زاویه دیـد خـود معنـاییی را درك        و هر کسی به قدر وسع خود در این راه تلاش می           

  . کند می

  . شناسایی راز گل سرخ ما باید در افسون گل سرخ شناور باشیمکار ما نیست 

عالم سراسر حسن و در عین حال پر رمز و زار هنر اسلامی و ایرانی، آنچنان بـا هـم تلفیـق                      

شناسـان غـرب و شـرق ظـرف           اند که توجهات وسیعی را از سوي مستشرقان و اسـلام            شده

کشف مبانی علمی و رازوارانه این هنـر        دویست سال گذشته برانگیخته است، تحقیقاتی که به         

  . انجامد می

طلبد اما نفس این معنا ضرورت بـازنگري عمیـق و    شرح کامل این ماجرا خود مجالی فراخ می      

  . کند تأملی دقیق در متن مصادیق و مبانی هنر ایرانی و اسلامی را ایجاب می
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ر محمداسماعیل شـفیع پـور      براي کاویدن این ظاهر و رمزگشایی از این باطن گفتگویی با دکت           

  . هاي تهران، علامه طباطبایی و دانشگده خبر انجام دادیم استاد ادبیات دانشگاه

   چیست و ابتدا خود این کلمه را معنی کنید؟"نماد"

هایی که آرام آرام در عرصه تاریخی و عرصه علمی و فرهنگی کشور تبدیل به نمـاد        اسطوره

ها و  تشبیه و استعاره یک رکن اساسی است و اگر به الماندر ادبیات و هنر فارسی . شوند می

  . ایم تصاویر را وجه شبه بدهیم آن را نماد کرده

اي و    دهد و ممکـن اسـت منطقـه         نماد وجوه زیادي را از جهات مختلف مورد ارزیابی قرار می          

اي باشد، درحقیقـت نمادهـا عناصـري هـستند کـه در درون خودشـان وجـوه شـبه                 فرامنطقه

تصاویر و لغاتی که در هم ترکیـب        . گذارند  ف از جهات و سطوح مختلف را به نمایش می         مختل

البتـه نمادهـا در     . هاي مختلف الهام گرفـت      توان از آنها معارف زیاد و اندیشه        شوند که می    می

شوند با این مضمون کـه چنـد وجهـی و چنـد ضـلعی پـیش                    نیز معنا می    دنیاي هنر، اسطوره  

هاي مختلف مورد ارزیـابی        هم آمیخته و عمیقی هستند که توسط نسل        روند و تصاویر در     می

  . گیرد قرار می

  شود؟ هر نسل و هر قوم نمادهاي خاص خود را دارد آیا این به ادیان نیز مربوط می

انـد و هـر دو بـه بـالا         عناصر مذهبی را با ادبیات و هنر ایران عجین شده         : البته که چنین است   

  . گیرد  مسیر رو به بالا و وحدانیت، نمادسازي صورت میکنند و در این حرکت می

  توانید مثال عینی بزنید؟ آیا در این مورد می



 

 78 

 است و     از تشبیه و استعاره به معرفت گذشته و وارد دنیاي نمادها شده            "می"به عنوان مثال    

ها  ستعارهشود یعنی این ا جم که به قلب آینه درون و پیر درونی تعبیر می  به جام"جام می"یا 

هاي ادبیـات مـا حتـی در سـطوح           متأسفانه در کلاس  . اند  چندوجهی شده و به نماد تبدیل شده      

کنند ولی دقت کنید کـه از همـین یـک     بالاي دانشگاهی می را فقط به معرفت تشبیه و معنی می    

  . توان استخراج کرد کلمه چقدر پیچیدگی معنایی می

  آیا نماد تصویري نیز به همین معناست؟اینها که شما گفتید نمادهاي کلامی بود 

زنـیم، خانـه      اند یک مثال بسیار ملموس می       توجه کرده   بله، البته بهنمادهاي تصویري خیلی کم     

الباب نماد تصویري خانه به صورت یک محراب است پـس خانـه    همه ما یک نماد است در دق      

  . شود محل این تلقی می

  نیست بلکه یک نماد است؟ام سلام کردن، صرفاض یک کلمه  من شنیده

بارد همان طور که در حدیث قدسی آمده  سلام باران رحمت است که بر روي پیکره انسان می

تـر از قـد    هـاي قـدیمی درهـا را کوتـاه        در خانـه  . است پس داخل شوید در عین سلام و امنیت        

ع وارد  ساختند، تا براي ورود به خانه خم شوید و با حفظ کرامت و خـضو                ها می   معمولی آدم 

بـا سـلام سـلامت طـرف را از          . شویم، سلام تصویر عینی و کلامی احتـرام را در خـود دارد            

کردند اگر دقت کنیم نکات زیبایی بین انحنـاي ورودي منـازل و سـلام                 خداوند درخواست می  

. وجود دارد و این به معنی وحدت عینی و کلامی و وحدت عملی و واژگانی یعنی عین توحیـد                  

   از اسلام به ایران وارد شدند؟آیا اینها بعد
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ها هرگز  اند چه از زمان زرتشت و چه قبل از آن ایران ها جزو مکاتب توحیدي بوده خیر ایرانی

هاي توحیدي دارد و اسـلام آمـد و           هاي ما نشانه    دین غیرتوحیدي نداشتند بنابراین همه المان     

  . و به آنها معنا داد به زیبایی آنها تحکیم و عمق بخشیده

  ه عمقی؟چ

ها احترام و ناچ گذاشتن و پرستش خالق غیر بت را داشتیم، اسلام به این رنگ و بـو و                      ایرانی

هـاي    هاي خـود و مـاهواره       ها براي ورود به خانه کفش       به عنوان مثال ایرانی   . معناي دینی داد  

م نیـز   دانستند اسلا   خانه می   خانه محیط   آوردند و آن را احترامی به صاحب        خود را از پا درمی    

ها قبل از اسلام با مسیحیت نیز مواجه  ایرانی. شوید آن را تأکید وقتی به وادي مقدس دارد می

  اند تبادل نمادي بین ایران و مسیحیت نیز وجود دارد؟ شده

تر  هاي قدیمی شوید ولی این مورد را ما در آیین پاي افراد میهمان خود را می) ع(اند مسیح گفته

شستند من به     هاي شما را می      گرد و غبار را از رهوار شما گرفته و دست           نیز داریم که    ایرانی

ها یعنی خداوند نور و عنایت مهر را که در نماد آب  کنم شستن دست زیبایی این نکته تأکید می

چـون در عـالم نمادشناسـی    . است بر مقدرات تو که نمادش دست است همواره روان گردانـد     

هـاي قـدر و تمـام         بینیم که در شـب      ین را در اسلام نیز می     دست همان مقدرات انسانی است ا     

کنیم چنگ در رلفـان آسـمان         هاي خود را بلند می      اوقاتی که ادعا می کنیم و یا در قنوت دست         

ها را    من تمام این  . خواهیم که مقدرات ما را در عین عنایت به ما بدهد            زنیم و از خداوند می      می

دانـم کـه در عـین زیبـایی و اسـتحکام،              یـران و اسـلام مـی      رابطه و ارائه خدمات متقابل بین ا      

  . توحیدي محض است
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  نمادهاي حجمی مهم داریم؟

منحنـی  . کنـیم  شناسی و طراحی همه چیز را در منحنی تعریف می           ما منحنی را داریم در شکل     

رمز و راز ملکوتی هنر ایرانی است هیچ چیزي در آفرینش وجود ندارد که در مدار و منحنـی                   

فرمایـد رکـوع کـن بـا        وار است خـدا مـی        در اسلام نیز رکوع را داریم که نمادي منحنی         نباشد

رساند منحنی    و الیه راجعون را می    ... لتنها تصویر و حجمی که نماد واقعی انا ا        . کنندگان  رکوع

گردیم همه عـالم در درون        ایم به همانجا باز می      است، بدین معنا که از همانجا که شروع کرده        

  . امون یک هسته مرکزي در چرخش است و این هسته ذات باریتعالی استخود پیر

کنیم ناخودآگاه ذهن بـه سـمت طـواف دور کعبـه              وقتی ار چرخش به دور چیزي صحبت می       

  کند آیا حج و کعبه نیز نمادشناسی دارد؟ پرواز می

اسد اي آنهـا را بـشن       در خود حرکت حج نمادهایی نهفته است که اگـر ذهـن هـر انـسان آزاده                

تراشیم براي اعلام اینکه قدرت و اراده خـود را در             ما ناخن می  . شود  ناخودآگاه شیفته آن می   

. رنگ شدن اسـت  لباس درآوردن نماد عریانی از تمام تعلقات و بی . کنیم  معیشت الهی محو می   

 ام و آنچه از سـر مـن         ام و فکر کرده     کنیم که نشان دهیم خدایا آنچه که اندیشیده         مو کوتاه می  

ایـن اعمـال    . کنم  اي غیرالهی تهی می     تراوش کرده است را کوتاه کرده و خود را از هر اندیشه           

در دایـره امکـان مـا       . اي است براي ورود به منحنی عشق و نقطـه تـسلیم             پرمغز همگی مقدمه  

 در  7 دور است واژه مقدس      7نقطه تسلیمیم حکم آنچه تو فرمایی رأي آنچه تو بنمایی طواف            

هـاي مـشترك توحیـدي اسـلام و ایرانیـان             ی معنا دارد و این هم حامی از ریشه        ادبیات فارس 
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است و اگر نخواهیم این نمادها را زنده، احیا و بشناسیم در حقیقت عصاره معرفت بشري را                 

  . ایم از دست داده

  محرم و عاشورا را از دیدگاه نمادشناسی توضیح دهید؟

توان استخراج کرد و چه خوب بود که خطیبان و  از محرم و عاشورا بسیار مباحث زیبایی می 

. کردنـد  هاي تکراري کمی در این وادي تلاش بیشتري مـی  بزرگان ما به جاي پرداخت به بحث  

الوداع خود را  شود آن حضرت حج     در نمادشناسی عددي حرکت امام حسین از چهل آغاز می         

چهل نماد )  روز محرم 10و  سی روز ذي الحجه     (العشق برسد   : نیمه کاره رها کرد تا به حجه      

جالب اینجاست که مـا بعـد   . اند  سالگی مبعوث شده40پختگی انسان است و اکثر پیامبران در   

در آن  ) س(رسانی حـضرت زینـب        بینیم که انقلاب پیام      دیگر در اربعین می    40از عاشورا یک    

دبن معاویـه   دهد و آن چیزي که عاشورا از کتمان و پنهانی درآورد و حتی یزی ـ               روز روي می  

امام در ظهر روز دهم . را نیز به زانو درآورد سخنرانی حضرت زینب در اربعین عاشورا بود     

 کمال هر چیزي است و ظهر کمال 10عدد  . محرم به شهادت رسید و این یک معناي زیبا دارد         

در ظهر عاشورا به شهادت رسیدند تا آفتاب    ) ع(روز و نهایت درخشش آفتاب بر زمین و امام        

به نظر من آن چیزي که این حادثه را در طول تاریخ به اینجا رسانده سعی         . شق کامل بتابد  عا

  . کامل و حرکت حسین و یارانش در منحنی عشقی به نام کربلا و واقعه عاشورا است

هاي شما پس دیگر شهیدان کـربلا هـم در حرکاتـشان، سخنانـشان و نهایـت در                 طبق صحبت 

  . ختن دارندشهادتشان نمادهایی براي شنا
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کـنم کـه      اشـاره مـی   ) ع(حـسین   سردار، یـار باوفـا، علمـدار و بـرادر امـام           ) ع(من به ابوالفضل  

هایش اگر بریده شد به خاطر این اسـت کـه             دست. هاست  شهادتش سرشار از نمادها و نشانه     

لختی از خنکاي آب را احسا کرد، پاها اگر بریده شد به خاطر ناتوانی آن حضرت در رساندن         

ها اگر تیر خورد به خاطر تلالو آب فرات است که در آنها درخشید، او  ه خیمه است چشمآب ب

  . تمام اینها را یکی یکی داد تا شرمنده کودکان و خیمه نباشد

  هاشم بودند بقیه شهدا چطور؟ ها خاندان بنی این

دنـد  هـاي تـازه نعـل شـده بو          هایی که بـا مـیخ       هاي آن بزرگواران اسب     پس از شهادت بر بدن    

هاي آنها در راه منحنی عشق به خدا      دواندند تا تکه تکه شوند این یعنی رشته رشته شدن بدن          

مـن بـه   . تقدیم شده و ذرات کوچک اجسام آنها نیز به ملکوت خدا و مذهب عشق شهادت دهد       

 و جمع 2 و 7 تقابل اعدادهاي 72در مذهب عشق و عالم شناسی . کنم تعداد آنها نیز اشاره می

در مـورد   (هایی که از عاشـورا مانـده اسـت             است و این عدد است که از میان تمام نقل          9آنها  

  . مشهورتر و ماندگارتر است) تعداد شهدا

  حج را رها کرد چرا؟) ع(بینیم که امام حسین به اول بحث عاشورا که بنگریم می

رار حج را راه دیـد ولـی هـدف ق ـ         ) ع(درست است که حج تفسیر و راه عشق است ولی حسین          

حـسین بـه ایـن      . مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه است      . نداد حج در عشق کامل جایی ندارد      

) ع(حسین. برسد... لجهان لا گفت و لا رمز توحیدي این جهان ناسوتی است و لا گفت تا به الاا              

نماد عشق به تمام کلمه و در نهایت کمال است او حتی این حرکت را در تمام اجـزاي خـود و                     

ایـی بـراي ابـراز نـدارد بـه ظهـور        ر سکوت پرمعناي خـود در ظهـر عاشـورا کـه واژه       حتی د 
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خاموشـی بحـر    . رسـد   واژگانی که توحید ناب است به شهادت مـی          رساند یعنی در عین بی      می

است و گفتن همچو جوي بحر می خواند تو را جو را مجو امام در دریایی از معنا غرق اسـت             

آید او جسم خـود را در    عالم تصویر و نمادشناسی به نظر میدر. خواهد ایی نمی   و دیگر واژه  

کند و حسین نوري است در جهان نمادشناسی عشق به تمام           راه عشق و توحید کامل ذبح می      

شـوند و ایـن       رسند که عین او می      همه هستی عین کلمه است و عاشوراییان به جایی می         . معنا

که در جهان خلقـت بـراي همـه    . کند  انی تبدیل می  عینیت آنها را نور واژگانی و یا واژگانی نور        

سوتی ابتداي راه حسین  به عقیده من کمال نا. شوند هستی مثل یک آفتاب درخشان راهنما می

  . است

  

  

  

  

***  

   حروف الف

 اسماء معانی اعداد مبسوط ملفوظی حروف

 آل آن خداي فرمانروا 31 6 182 17

پس از همه خلق  801 7 913 18

 هست

 آخر
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 احد یگانه 13 8 155 22

 اله خدا 36 8 188 22

 الف مانوس شونده 111 8 263 22

 آمر دستور دهنده 241 8 402 21

 ایل  خداي بلند مرتبه 41 8 193 22

خداي جبرئیل و  231 8 383 22

 رسولان

 آلر

 ابد همیشه 7 8 149 22

 اعزّ گرامی تر 78 8 249 21

 ازل نخستین 38 8 190 22

 الم منم خداي و می دانم 71 9 272 25

 اسم نام خدا است 101 9 321 24

 اول نخست 37 9 195 26

 اجل برتر از همه بزرگان 34 9 235 25
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 اطهر پاك تر از همه چیز 215 9 328 23

 ارحم بخشاینده تر 249 10 411 26

 ابصر بیننده تر 293 10 410 27

 اکبر بزرگ تر 223 10 416 26

 ازلّی نخستینی 48 10 201 27

 ارفع بلند پایه تر 351 10 523 26

 اشرف آبرومندتر 581 10 753 26

 ابدي همیشگی 17 10 160 27

  اازکی هوشمند تر 38 10 231 26

 الهی پروردگار من 46 10 199 27

 آهنیاً اسم عبریست 17 10 239 26

 االله جامع صفات حق 66 11 259 31

 اواب بندگانمورد مراجعه  10 11 238 30
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 احسن نیکوتر 119 11 346 30

 اسرع زودتر انجام دهنده 331 11 562 29

 اکرم بخشایش کننده تر 261 11 503 29

برتر از آسمان ها و  1011 11 1232 29

 زمین

 اعظم

 انیس انس دهنده 121 11 348 30

 امین راز نگهدارنده 101 11 318 30

 احکم بهترین داوري کننده 69 11 311 29

 اشفع خواهش پذیرنده تر 451 11 682 299

برتر از آنچه به فکر  102 12 423 33

 آید

  ا اعلی

 اعلم داناتر از دانایان 141 12 402 33

 امان پناه 92 12 418 33

 اعدل درستکارتر 105 12 347 34
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 اصدق راستگوتر 195 12 422 34

 اجود بخشنده تر 14 12 212 34

 امجد رآوازه ترپ 48 12 289 33

 اقدم پیشقدم تر 145 12 417 33

 اسمع شنواتر 171 12 451 32

 آلهنا خداي ما 87 14 405 39

 اشراهیاً از اسماء عبریست 518 18 911 47

  

  حروف باء

 اسماء معانی اعداد مبسوط ملفوظی حروف

  بخشش کننده 202 4 204 10

 بهی انس مطلق 17 6 20 15

 بري  ورزندهدوري 212 6 215 15

 بدي بنا گذارنده 16 7 49 19
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 بار بخشش نموده 203 7 285 18

 بهاء درخشنده 8 7 120 18

 باري آفریننده 213 9 326 23

 بصیر بینا 302 9 310 24

 باذخ بلندمرتبه و مرتفع 1303 10 1446 27

 بدوح مهربان 20 10 60 28

 باسط گشایش دهنده 72 10 344 26

 باصر بیننده 293 10 410 27

 باتی پاینده 113 10 306 26

 باعث فرستنده پیغمبران 573 10 745 26

 بدیع نو بیرون آورنده 86 10 179 27

 باطن اندرون هرچیز 62 10 230 27

 بائن روشن و هویدا 63 10 231 27
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 بادي آشکار سازنده 17 10 160 27

 بطاش حمله کننده 312 10 424 26

 باطش حمله آورنده 312 10 424 26

 بعید دور از ادراك خلق 86 10 179 27

 باذل بخشش کننده 733 11 910 31

 بذال مبالغه بذل 733 11 910 31

 برهان دلیل و حجت 258 12 427 32

 تام به حد کمال رسانیده 441 8 602 21

 تواب توبه پذیر 409 10 528 25

 ثابت استوار و پاینده 903 9 1116 23

 ثناء مورد ستایش خلق 551 9 718 22

 حروف جیم

 جار پناهگاه 204 8 365 21
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 جلی آشکار و روشن 43 8 135 22

 جزیل فراوان دهنده 50 10 143 27

 جابر سرکشی کننده 206 10 368 26

 جبار مسابقه غلبه کننده 206 10 368 26

بزرگوار و آزموده و  73 11 206 31

 محترم

 جلیل

احسان و نیکی و  83 11 225 30

 خوبی

 جمیل

 جمال زیبائی مطلق 74 12 325 33

 جلال عظمت و بزرگی 64 12 306 34

 جواد ق مطلۀبخشند 14 12 209 34

 جامع گردآورنده کمالات 114 12 384 32

 جاعل قراردهنده 104 12 365 33

مبالغھ،  104 12 365 33
 استعمال

 جعال
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 شود نمی

 حروف حاء

 حی شھ زندهھمی 18 4 20 10

راست و درست  108 5 190 13
 و سزاوار

 حق

بسیار نوازش  98 6 101 15
 کننده

 حفی

 حکم داوری کننده 68 8 200 21

دوست و  22 8 26 20
 معشوق 

 حبیب

 حفیظ نگھبان 998 8 1002 20

 حسیب حساب دارنده 80 9 143 23

 حافظ نگاه دارنده 989 9 1102 23

 دانشمند و 78 10 211 26
 صاحب حکمت

 حکیم

 حلیم بردبار 88 10 181 27
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 حامی پشتیبان 59 10 221 26

 حاسب حساب کننده 71 10 243 26

زنده و  64 10 123 27
 پاینده

 حیوم

آماده بھ  1009 10 123 27
 کار

 حاضر

گردآورنده  509 10 681 26
 خلق

 حاشر

 حمید ستوده 62 10 145 27

 حاکم فرمان دهنده 69 11 311 29

 حامد ستوده کننده 53 11 245 30

بخشایش و مهربانی  109 11 332 31

 کننده

 حنان

  حروف خاء

 خیر نیکوکار و کریم 810 6 813 12

 خفیر پناه دهنده و نگهبان 890 8 894 12
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 خبیر بسیار آگاه و دانا 812 8 816 20

ذلیل و خوارکننده  1481 10 1598 27

 سرکشان

 خافض

 خالق فریدگار عالمآ 7031 11 964 30

از نیستی به هستی  731 11 964 30

 آورنده

 خلاق

نیکوترین یاري  1242 28 1725 77

 کنندگان

 خیرالناصرین

  حروف دال

 دهر بدون پایان 209 7 237 19

 دال رهنما به نیکویی 35 9 217 26

 داحی گستراننده زمین 23 10 166 27

 داري نرمی و نوازش کننده 215 10 358 27

 دائم باقی و پایدار 55 11 167 30

 داقع دور کننده بدي ها 155 11 357 30
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 داعی خواننده به سوي خود 85 11 287 30

 دانی نزدیک 65 11 233 31

 دوائی داروي من 35 11 181 36

 دیوم پایداري دهنده 60 11 149 31

 دیان پاداش دهنده و قهار 65 11 263 31

 دلیل  کنندهراهنمایی 74 11 188 32

 دیهور تیز هوش 220 12 266 33

 دیهان باریک بین 70 13 269 33

 دیموم پایدارکننده 100 14 239 39

 حروف ذال

 ذخر سرمایه و اندوخته 262 7 1533 19

آفریدگار و افزون  911 10 1054 27

 کننده

 ذاري

 ذاکر بیاد آورنده 921 11 1144 30



 

 95 

 ذي ادارنده برتري ه 786 19 1018 54
 الطول

 ذوالبطش غلبه دارنده 1048 19 1304 53

 ذوالعرش دارنده عرش 1307 20 1617 56

 ذوالجلال دارنده بزرگی 801 24 1179 69

 ذوالمعارج دارنده باندیها 105 26 1601 72

ذوالقوة  دارنده نیرو و درشت 1774 38 2311 101

 المتین

 حروف راء

 رب پروردگار 202 4 204 10

 رضی خشنود 1010 7 1017 19

 رؤف بسیار مهربان 286 7 295 19

 روح امر و فرمان و جان 214 7 223 19

 رکن تکیه گاه قوي 270 8 408 25
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 رائی نمایاننده 221 9 334 23

 رباه پرورش دهنده 208 9 321 23

 رحیم مهربان 258 9 311 23

 رفیق دوست و همراه 309 9 474 24

 رفیع  پایه و پر آوازهبلند 360 9 423 23

 رقیب نگهبان و پاسبان 312 9 396 23

 راحم مهربانی کننده 249 10 411 26

 راتق پیوند کننده 701 10 894 26

 راقد کمک دهنده 285 10 428 27

 رافع بلند آوازه کننده 351 10 523 26

 رحمن بخشاینده 299 10 517 35

 رشید راهنماي پاینده 514 10 607 27

 رازق روزي دهنده 308 10 501 26
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 رزاق روزي رساننده 308 10 501 26

 راضی خشنود 1011 10 1128 27

 رصید کمین کننده 304 10 342 28

 راصد مراقب و چشم دارنده 295 11 442 31

 راشد راهنما 505 11 707 30

 رضوان خشنودي 1057 14 1236 40

 رفیع بلند کننده پایه 999 28 1406 75

  روف زاءح

 زکی پاکیزه و نیکو 37 7 120 18

 زاکی پاکیزه کننده 38 10 231 26

بیرون آورنده و کامل  278 10 450 26

 کننده

 زارع

  حروف سین

 ستر پرده و پوشش 660 7 722 18

 سخی دهنده و کریم 670 7 732 18
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 سنّی روشن و درخشان 120 8 237 22

 رسا شادمان و خرسند کننده 261 8 432 21

 سمِح گذشت کننده 108 8 219 22

 سید پیشوا و بزرگ 74 8 166 26

 سند پشتیبان و حامی 114 9 161 26

 ستار پوشش دهنده 661 10 833 26

 ساتر پرده پوشنده 661 10 833 26

 سریع شتابنده 340 10 362 26

 سبوح مورد تسبیح و دعا 76 10 145 27

 سموح درگذرنده 114 11 232 30

 سماح مبالغه گذشت 109 11 330 29

 سامح گذشت نموده 109 11 330 29

 سامر دلداري دهنده 301 11 522 29
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 سابق پیش افتاده 163 11 415 32

 سابغ فراخی و رفاهیت دهنده 1063 11 1294 30

 سعید خوشبخت 144 11 296 30

 سلیم رهنده از آفات 140 11 292 24

 سمیع شنوا 180 11 351 29

 سرمد همیشه و پیوسته 304 11 446 30

 سدید استوار و درست 78 11 201 31

 سامع شنونده 171 12 451 32

 سالم تندرست 131 12 392 33

 سامق بلند کننده 201 12 502 32

 ساعد خوشبختی دهنده 135 12 396 33

 سلام درود و پاکی 131 12 392 33

 سبحان منزه از هر بدي 121 13 349 35



 

 100 

 سلطان فرمانروا و پادشاه 150 14 418 39

 سیدنا پیشواي ما 125 14 383 39

سمیع  شنونده نیایش 286 26 809 71

 الدعاء

  حروف شین

بلند مرتبه و بزرگ  590 9 653 23

 قدر

 شریف

 شفیع خواهش پذیر 460 10 582 26

 شهید گواه و بیننده 319 10 412 27

 شفیق اندرز دهنده مهربان 490 10 633 26

 شائی خواهان و خواسته 321 10 253 26

 شافی تندرستی بخش 391 10 563 26

 شافع یاري کننده 451 11 682 29

 شاهد گواهی دهنده 310 11 272 30

 شافق بسیار مهربانی کننده 481 11 493 29
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 شامخ سرفراز و بزرگ 951 11 1162 29

 شاکر سپاس پذیر 521 11 533 29

 شدید دلیر و نیرومند 318 11 441 31

 شکور بسیار سپاس پذیر 526 11 675 30

 شدیدالعقاب سخت کیفر دهنده 522 28 1048 77

  حروف صاد

 صمد سرور بی نیاز 134 9 220 26

 صبور شکیبا و بردبار 298 10 312 28

 صبار بسیار شکیبا 293 10 410 27

 صابر بردبار در گناهان بندگان 293 10 410 27

 صافح گذشت کننده 179 10 296 27

 صاحب یار و دارنده خلق 101 10 218 27

 صباح روشن کننده بامداد 101 10 218 27

 صالح شایسته 129 11 286 31
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 صلاح شایستگی 129 11 286 31

 صانع سازنده 211 12 442 34

 صدیق دوست مخلص 204 11 321 31

 صدوق بسیار راستگو 200 12 326 35

 صادق راستگو 195 12 422 34

  حروف ضاد

 ضیاء روشنی 811 8 927 22

 ضار زیان رساننده 1001 8 1117 22

 ضامن عهده دار و ملزم 891 12 1112 34

  حروف طاء

 طُهر پاکیزگی 214 6 217 15

 طیب خوش و نیکو 21 6 24 15

 طهور پاك کننده بندگان 220 9 230 24

 طاهر پاك 215 9 328 23
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 طالب جوینده و خواهان 42 10 195 27

 طاعم خوراننده و چشاننده 120 11 341 29

  حروف ظاء

 ظل سایه 930 5 972 14

 ظهیر هوادار و پشتیبان 1115 8 1119 18

 ظاهر نمایاي و آشکار 1106 9 1219 23

پشتیبان پناه  1200 23 1571 62

 آورندگان

 ظهراللاجین

  حروف عین

 علی یعبلند مرتبه و رف 110 8 212 22

 عفو گذشت کننده بسیار 156 8 22 22

 عنّی عنایت کننده 130 8 47 22

 عدل دادگر و شایسته 104 9 236 26

 عون همراهی کننده 126 9 249 26

 عزیز ارجمند و نیرومند 94 9 157 23
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 عافی آمرزنده و درگذرنده 161 9 249 26

 عطوف پیوند کننده مهربان 165 10 234 27

 عظیم بسیار بزرگ 1020 10 1132 26

 علیم بسیار دانا 150 11 302 30

 عالی بسیار خوب و برفراز 111 11 343 30

 عالم دانشمند 141 12 402 33

 علّام بسیار آگاه 141 12 402 33

 عاصم در پناه خود نگاه دارنده 201 12 426 33

 عادل دادگستر 105 12 347 34

 عماد ندهتکیه گاه و فرما 130 12 366 33

  حروف غین

 غنی بی نیاز 1060 8 1177 22

 غافر بخشاینده گناه 1281 10 1453 26

 غفار بسیار بخشاینده 1281 10 1453 26
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 غفور بسیار آمرزنده 1286 10 1355 27

آهنگ جنگ نموده و  1018 10 1190 26

 پیروزي یافته

 غازي

 غیاث فریاد رس  1511 10 1683 26

 غاضب خشم کننده 1803 11 1979 30

 غالب چیره شده و پیشی یافته 1033 11 1245 30

 غفران آمرزش 1331 13 1459 35

  حروف فاء

 فرد یکتا 284 7 317 19

 فاطر شکافنده  190 9 403 23

 فاتح گشاینده 489 9 602 23

 فاخر ناز کننده و بالیده 881 9 994 23

 فتاح گشایش دهنده 489 9 602 23

 فارج باز کننده روزي 284 10 446 26
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 فارق پراکنده کننده دشمن 381 10 574 26

 فائق برگزیده و بهترین کس 191 10 384 26

 فاتق شکافنده  581 10 774 26

آفریدگار صبح و سپیده  211 11 444 30

 دم

 فالق

 فاصل جدا کننده و برنده 201 11 358 31

 فاضل نیکویی کننده 911 11 1068 31

 فعال بسیار کردارکننده 181 11 393 30

 فاعل کننده و انجام دهنده 181 11 393 30

فکاك  باز کننده و رهاننده گناه 455 27 1072 27

 الرعاب

  حروف قاف

 قوي نیرومند و توانا 116 8 205 22

 قریب نزدیک 312 9 396 21

 قاهر خشم کننده 306 10 499 26
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 قهار بسیار خشم کننده 306 10 499 26

 قبیل پیش خوانده 142 10 266 27

 قابل روي آورده 133 11 366 30

 قایل گوینده 141 11 374 30

 قدیر توانا 314 11 428 27

 قادر نیرومند و توانگر 305 11 528 30

 قاضی داور 911 11 1108 30

 قائم ایستاده 151 11 393 29

 قدیم پیش و دیرین 154 11 317 30

 قابض نجه گیرندهبه پ 903 11 1100 30

 قیوم ناچار از بودن 156 11 295 30

 قاسم بخش کننده روزي 201 12 502 32

 قدوس پاك و مبارك 170 12 349 34
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 قسام بسیار بخش کننده 201 12 502 32

 قاصم شکننده 231 12 477 33

 قابل التوب شایسته توبه 572 23 965 66

 لمتعالقادرا تواناي بلند پایه 846 31 1513 85

قاصم  شکننده سرکشها 528 33 1144 90

 الجبارین

  حروف کاف

 کبیر بزرگ  232 9 316 23

 کافی بی نیاز 111 10 304 26

 کاره پسند نکننده 225 10 419 26

 کاشف آشکار و هویدا کننده 401 11 653 29

 کشاف بسیار هوا کننده 401 11 653 29

 یمکر جوانمرد و با مروت 170 10 403 26

 کفیل ضامن و عهده دار 140 10 264 27
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 کاسر خورد کننده 281 11 533 29

 کافل ضمانت کننده 131 11 364 30

 کالی تاج گذارنده 61 11 294 30

 کائد دشمنی کننده 35 11 258 30

 کاتن پدید آورنده 81 11 329 30

 کامل تمام و بی نقصان 91 12 373 33

 کمال اتآراسته به صف 91 12 373 33

 کینون پنهان بسیار آشکار 136 14 337 38

کاشف  برگیرنده بدي ها 1432 21 1841 60

 الضر

  حروف لام

 لطیف نرم و مهربان 129 9 172 24

 لاحق رساننده و آمده 139 11 372 30

لا اله الاّ  نیست خدایی مگر او 110 26 682 78

 هو
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لا لا اله ا نیست خدایی مگر خدا 165 34 922 95

 االله

  حروف میم

 محیی زنده کننده 58 7 110 18

 محبت دوست دارنده 50 7 102 18

 ملی توانا 80 8 172 22

 معز ارجمند کننده 117 8 228 21

 مبیر نابود کننده 252 9 305 23

 متبر تباه کننده 462 9 695 23

 مثیب پاداش دهنده 552 9 605 23

 محیط فرا دارنده 67 9 120 23

 مذل خوار کننده 770 9 892 26

 مرتب درست کننده 642 9 695 23

 مطهر پاك کننده 254 9 307 23
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 مضل گمراه کننده 870 9 966 26

 مفتح گشاینده 528 9 580 23

 ملک پادشاه 90 9 262 25

 مهیب ترس و بیم دهنده 57 9 110 23

 ماحی محو کننده گناه 59 10 221 26

 مبشر دهنوید دهن 542 10 654 26

 مبین بزرگ و روشن 102 10 210 27

 متین استوار و نیرومند 500 10 608 27

 مجیر در پناه گیرنده 253 10 355 26

 مجیب برآورنده 55 10 157 26

 مجزي پاداش دهنده 60 10 162 26

چاره کننده و فریب  88 10 181 27

 دهنده

 محیل

شماره کننده و دریافت  158 10 205 27  محصی
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 کننده 

 محذّر آگاه کننده 948 10 1031 27

 مخّوف ترساننده و بیم دهنده 726 10 785 27

 مرغّب خواهان کننده 1242 10 1354 26

 مرضی خشنود کننده 1050 10 1107 37

 مزّین آرایش دهنده 107 10 215 27

 میسر گردش دهنده 310 10 322 27

 مسبب فراهم آورنده 104 10 216 26

 مسخر به کار گمارنده 900 10 1012 26

 مسبح تسبیح شونده 110 10 222 26

 مصیر رفت و آمد دهنده 340 10 297 27

 معطی دهنده 129 10 241 26

 مغیث به فریاد رسنده 1550 10 1662 26
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 مغیر تغییر دهنده 1250 10 1362 26

 مفرّج راه باز کننده 323 10 425 26

 مغنی کنندهنیست  180 10 288 27

 مفید سود بخش 134 10 217 27

 مقیت بدي کننده 550 10 683 26

 مدبر اندیشه کننده 246 10 329 27

 منبدي پایه گزارنده 56 10 139 33

 منبر روشنی دهنده 300 10 408 27

 منیب بازگشت دهنده 102 10 210 27

 ممیت جان ستاننده 490 10 592 30

 متیف و بلندمرتفع  180 10 288 27

 ممیط دوري کننده 99  10 210 26

 موخّر پس انداز دهنده 846 10 905 27



 

 114 

 مهدي به راه بازآورنده 59 10 142 27

 مهذّب آراسته کننده 747 10 803 27

راه باز کننده و آسان  310 10 32 26

 کننده

 میسر

 مدرك دریافت کننده 264 11 427 30

 مذکِّر رندهبه یاد آو 960 11 1123 30

 مرشد به راه آورنده 544 11 686 30

 مرسل فرستنده پیامبران 330 11 482 30

 مسهل آسان کننده 135 11 287 30

 مصلح سازش دهنده 168 11 265 31

 مصلی درود فرستنده 170 11 267 30

 مصور نگارش دهنده 336 11 399 31

 مطاع فرمانده 120 11 341 29

 مطعم ر کنندهسی 159 11 320 29
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 ماقت دشمنی کننده 541 11 783 29

 متمم به پایان رساننده 520 11 671 29

 مجزل پاداش دهنده 80 11 222 30

 محسن نیکوئی کننده 258 11 325 30

 مجید پر آوازه 57 11 189 30

 محول برطرف کننده 84 11 183 31

 مبدل دگرگون کننده 76 11 199 31

 مخلّص هایی دهندهر 760 11 857 30

 مدمر تباه کننده 284 11 416 30

 مدیل بسیار راهنمایی کننده 84 11 207 31

 معین یاري کننده 170 11 337 30

 معقّب پوینده 212 11 404 29

 معظِّم بزرگ کننده 1050 11 1211 29
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 مغنی بی نیاز کننده 1100 11 1267 30

 مفصِل جدا جدا کننده 240 11 337 31

 مقیم همیشه ایستاده 190 11 337 31

 مقضی روا کننده 950 11 1087 30

 مقنی هموار کننده 200 11 388 30

 مقسط دادگر 209 11 401 29

 مقلّب گردش دهنده 172 11 345 30

 مکرم بخشنده 300 11 482 29

 مکین توانا و برجا 120 11 308 30

 ملیک پادشاه و صاحب 100 11 273 30

 ملهم الهام کننده 115 11 257 30

 ممهل مهلت دهنده 115 11 257 30

 ممحص آزمایش کننده 178 11 294 30
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 مملی پر کننده 120 11 262 30

 منزّل فرود آورنده رحمت 127 11 275 31

 منور روشن کننده 296 11 410 31

 منذر بیم دهنده و ترساننده 990 11 1128 31

 منجی رهایی دهنده 103 11 260 30

 منیل به مقصود رساننده 130 11 278 31

 مایح دهنده 99 11 316 30

 مناح بسیار دهنده 99 11 316 30

 محلِّم به بلوغ رساننده 118 11 260 30

 مجلِب جلب کننده 75 11 217 30

 مسامح آسان گیرنده 149 11 420 35

 مدمر نابود کننده 284 11 416 30

 معید باز آورنده 124 11 276 30
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 متقِن محکم و استوار کننده 590 11 778 30

 ماکر نیرنگ و مکر کننده 261 11 503 29

 ملیا پر و مملو و دارا 81 11 283 30

 منشِی آفریننده–آفریدگار  400 11 567 30

گرد آورنده و انس  156 11 255 31

 دهنده

  مولّف

 مولی اختیارپیشوا و صاحب  86 11 185 31

 موید تایید و تقویت کننده 60 11 149 31

 منیع بسیار ارجمند و بلند 170 11 337 30

 مهلک فنا و نیست کننده 95 11 268 30

 مهون آرامش دهنده 101 11 215 31

 مالک دارنده و مولی 91 12 373 33

 مانع باز دارنده از بدي 161 12 808 32

 ماجد ندهپرآواز کن 48 12 437 33
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 متفرّد یگانه شده 724 12 808 32

 متکبر بزرگی ورزیده 662 12 796 31

 متوفّی جان ستاننده  536 12 596 32

 ملجا پناهگاه بندگان  74 12 325 33

 ملاذ مورد پناهندگی 771 12 1003 34

 ممسک نگاه دارنده از بلا 160 12 401 32

 ممکن توانایی دهنده 150 12 387 33

 موسع گشایش دهنده 176 12 353 33

 مؤمن ایمن کننده 136 12 299 34

 ملّاك بسیار دارا 91 12 376 33

 ملجو مورد درخواست 79 12 227 34

 مستعد نیکو کننده 174 12 375 33

 مسمع شنوا کننده 210 12 530 32
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 مجمل خوب کننده 113 12 304 33

 مختار برگزیده و اختیار دار 1241 12 1404 31

 مدعو خوانده شده 120 12 268 34

 مذلل خوار و ذلیل کننده 800 12 963 35

 مرتاح در آسایش 649 12 812 31

 مسلِّم درود فرستنده 170 12 371 33

 مخترع آفریننده و نوآورنده 1310 12 1423 31

 معاذ پناه گیرنده 811 12 1062 33

 معلن آگاهی دهنده 190 12 397 34

 معلم آموزنده 180 12 381 33

 محبوب دوست داشتنی  58 12 118 32

 مسئول مورد درخواست 136 12 924 34

 مقسم پخش کننده 240 12 481 32
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 مقدم پیش فرستنده 184 12 396 33

 مکمل به پایان رساننده 130 12 352 33

 منقم کینه جو 230 12 467 33

 لمنو راه و روش دهنده 126 12 280 35

 منعم نعمت دهنده 200 12 416 33

 منّان بسیار نیکویی کننده 141 12 413 34

 مکون به وجود آورنده 116 12 310 34

رساننده و تلقین  220 12 447 34

 کننده

 ملقّن

 معروف سرشناس 396 13 514 33

 متکرّم فرّ و بزرگی یافته 700 13 883 34

 لمتطو نعمت و جاه گزیده 485 13 585 36

 منتصر کمک و یاري جسته 780 13 893 36

 مقتدر نیرو و توانایی یافته 744 13 908 35
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 معانی بهبودي دهنده 201 13 423 34

 ممتحن آزمایش کننده 538 13 696 35

 مهیمِن داناي رازهاي درونی 145 13 303 35

 مجازي پاداش دهنده 61 13 273 34

 همکر پسند ننموده 265 13 518 34

 مبتدع به وجود آورنده نو 516 13 659 35

 متفضّل نیکویی نموده 1350 13 1444 33

 متکلم گوینده 530 14 753 38

 متعال بسیار بلند پایه 541 14 803 38

 محمود ستوده 98 14 823 43

 معبود مورد ستایش  122 14 271 39

 مستعلی بلند مرتبه شده 610 14 823 43

 ملجاي پناهگاه من 84 14 336 38
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 منتقم انتقام گیرنده 630 14 868 38

 موادي دوستی کننده 61 14 260 39

 مدمدِم خشم و غضب کننده 128 15 340 42

 مسجود مورد سجود خلق 113 15 314 47

 مستجیب برآورنده 515 15 678 39

 مساعد کمک کننده 175 15 375 33

 موجود هست و حاضر 59 15 204 37

 مودود دوست داشته شده 60 15 186 44

 مستعان یاري یافته 621 17 958 46

 مفِح گشایش دهنده 528 19 580 23

 ماشاء االله چه خواست خدا 408 23 931 63

  حروف نون

 نور فروغ و روشنی  256 8 320 23

 نبیل تیز خاطر و بزرگ 92 10 191 28
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 ناظر گواه و بیننده 1151 10 1319 27

 ناهی نهی کننده 66 10 234 27

 نصیر یار و هوادار 350 10 413 28

دمنده و وزنده و  139 10 307 27

 آرامش دهنده

 نفّاح

 ناصر یاري کننده 341 11 513 31

 ناجی نجات دهنده 64 11 281 30

 ناطق گویا و متکلم 160 11 408 30

 ناشر پخش کننده 551 11 778 30

 نافع سود رسان 201 11 428 30

 نفّاع بسیار بهره دهنده 201 11 428 30

همه خوبی ها و نعمت  170 11 337 30

 ها

 نعیم

 ناعم نعمت دهنده 161 12 437 33
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نعم  بهترین آقا 277 26 693 73

 المولی

نعم  بهترین یار 541 25 921 70

 النصیر

  حروف واو

 وتر یکتا و تنها و طاق 606 7 615 19

 وفی عهدوفا کننده به  96 7 105 19

 ولی دوست 46 8 95 23

 وافی تمام و کامل و درست 97 10 216 27

 واهب بخشنده و عطا کننده 14 10 133 27

 وهاب بسیار بخشنده 14 10 133 27

 وارث ارث برنده 707 10 826 27

 وحید یگانه 28 10 68 28

 واقف آگاه و دانا 187 11 386 30

 واعظ اندرز دهنده 977 11 1155 30
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 واحد یکتا 19 11 168 31

 والی مددکار و یار 47 11 206 31

 واقی دور از دیده 117 11 316 30

 واجب  لازم و ضروري 12 11 180 30

 وکیل نماینده و اختیار دار 66 11 196 31

 واجد دارنده صفات نیکو 14 12 212 34

 واسع گشاینده روزي 137 12 374 33

 واصل رسیده 127 12 290 35

 ودود بسیار دوست 20 12 96 36

ناچار از  62 29 470 82
 بودن

واجب 
 الوجود

 حروف ھاء

 ھو اوست 11 5 19 14

 ھاد راھنما 10 8 152 16

 ھادی ھدایت کننده 20 10 163 27
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 ھازم فراری دھنده 53 10 215 26

 حروف یاء

 یوهِ رب الارباب 21 7 30 19

 یا هو این خدا 22 10 141 25

 یقین ایمان خالص 170 10 309 27

 یس اي سید 70 5 131 13

 یسیر آسان 280 9 353 23

در خاتمھ اسما بھ ترتیب الفباء برای 
آسانی استخراج اسماء بھ جھت تطبیق با نام 

طالب یا سائل و جویای ستاره خود و 
دستورالعمل کھ در ستون دستور کامل و آسان 

اره استخراج خواھد آمد بھ طور مسلسل و شم
اسما را تکرار می نمائیم کھ ارباب طلب و 

حاجت بدون زحمت و اتلاف وقت دستورات اذکار 
 .لازم را یافت کنند

 اعداد اسما اعداد اسما اعداد اسما اعداد اسما

 7 ابد 15 جواداً 14 اجود 27 یا بدي

 8 بهاء 16 بدي 20 هادي  28 وحید
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 10 اواب 17 ابدي 21 طیب 29 یا حی

 10 هاد 17 بهی 21 یوهٍ 30 دیا واح

 11 هو 17 وهو 22 حبیب 31 دوائی

 12 واجب 17 آهیا 22 یاهو 32 یا طیب

 13 احد 18 حی 23 داحی -  - 

 14 وهاب 19 واحد 23 طبیب 33 یا حبیب

 14 واهب 19 وهوب 24 طبیباً 34 اجل

 14 واجد 20 ودود 25 یا ذهاب 35 دال

 14 وادج 20 بدوح 26 یا جواداً 36 اله

 27 یا بدي 37 زکی  53 موجد 59 مهدي

 37 اول  45 الواحد 54 مودِد 59 ماحی

 38 اازکی  46 الهی 55 مجیب 59 اول بدایه

 38 زاکی  46 ولی 55 دائم 60 مجري
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 39 یا وحید 48 حم 56 مبدي 60 مودود

 40 لهاد 48 امجد 57 مجید 61 مجازي

 41 الاداب 48 ماجد 61 مزید 61 موادي

 42 طالب 48 ازلی 62 باطن 66 االله

واجب  66 وکیل

 الوجود

 43 جلی 49 الحی 62

واهب 

 الهدایا

 44 اجلی 50 محب 62 حمید 66

 51 ادوم 50 ن 63 حمیداً 67 محیط

 51 مجدد 57 مهیب 64 ناجی 68 حکم

 52 الطیب 58 محیی 64 جلال 69 حاکم

 53 حامد 58 محبوب 65 دیان 69 طس

 66 ناحی 59 موجود 87 اآلهن 70 یس

 71 حاسب 71 الم 87 ممجد 91 کامل
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 72 باسط 78 اعز 88 حلیم 92 امان

 73 جلیل 78 حکیم 88 محیل 92 اول

 74 ملجا 78 سدید 89 یا حکیم 93 الباطن

 74 جمال 79 ملجو 90 ص 94 عزیز

 74 سید 80 ملّی 96 دنی 95 مهلک

 74 دلیل 80 حسیب 97 دانی 102 اعلا

اً 98 ممدوح 102 نیبمجلِب 81 ملی75 م 

 76 سبوح 82 یاحاسب 98 محمود 103 منجی

 76 مبدل 83 جمیل 99 منّاح -  - 

هازم 

 الاحزاب

 85 داعی 84 محول 100 ق 103

 86 بدیع 84 ملجاي 100 ملیک 104 عدل

 86 مولی 90 ملک 101 امین 104 جاعل

 87 مطلوب 91 مالک 110 مسبح 104 مسبب
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 101 صاحب 91 کمال 116 قوي 115 ی الولاوال

 101 صباح 91 ملاك 116 مکون 121 سبحان

 101 مهون 105 عادل 117 معِز 121 انیس

 106 المجلب 105 اعدل 118 یا مزین 122 معبود

 107 مزین -  -  119 احسن 123 الامان

 108 مسدد 111 اعلی 120 کمین 124 معید

 108 حق 111 عالی 120 مدعو 125 سیدنا

اله الا  111 کافی 120 طاعم 126 ملون

 آلهه

108 

 109 سماح 112 یا مهون 120 معاهد 126 منوِّل

 109 سامح 113 باقی 120 سنّی 126 عون

 109 طسم 113 مسجود 120 مطاع 127 منزّل

 109 حنان 113 مجمل 120 الطف 127 داحل

لا اله الا  114 سند 128 مولانا  128 مولانا 110 
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 هو

 110 علی 114 جامع 140 سلیم -  - 

 129 معطی 115 ملهم 140 کفیل -  - 

 129 لطیف 115 عماد 141 قابل 146 یا مسهل

 129 صالح 115 ممهل 141 عالم 146 حبی االله

 129 صلاح 133 قابل 141 علّام 147 یا موفی

 130 مکمل 134 مفید 141 منّان 148 محصی

 130 عفی 134 صمد 142 قبیل 149 مطّلع

حبیب و 

 الالمین

 130 منیل -  -  143 ناصب 150

 131 سلام 135 مسهل 151 قائم 150 سلطان

 131 سالم 135 ساعد 151 مکافی 151 قائم

 131 کافل 136 مومن 152 مبقی 151 مکافی

 132 یا سبحان 136 موفی 153 المعبود 158 محسن
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 137 واسع 136 مسئول 154 قدیم 159 مطعم

 138 یا منَّزِل 137 واسع 155 دافع 159 لفمط

اول  160 ناطق

 الاولین

 139 نفّاح 138 یا منزّل 165

 156 قیوم 144 سعید 166 یا دافع 160 نقی

 156 عفو 145 مهیمن 167 یا مونس 161 ناعم

 156 مونسی 145 اقدم 168 مصلح 171 سامع

یا  171 اسمع

 محسن

 156 مقوي 161 مانع 169

 156 مولف 161 عافی 170 اقسط 172 مقلب

 157 العون 161 المص 176 موسع 173 القبیل

اله  174 الناصب

 الناس

مجیب  178

 الدعا

حی بعد  161

 کل حی

162 

جزیل 

 العطیه

 163 سابق 161 میعایل 180 منعی 175
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حبیب  -  -  180 مسیف 177 - 

 المجیبین

163 

 فاعل  179 مطلق

 

 164 القابل 170 مسلم 181

 165 عطوف 170 مصلح 183 المبقی 180 سمیع

لا اله الا  170 مصی   181 فعال

 االله

165 

   170 منیع   182 القائم

   170 معین   184 مقدم

   170 نعیم    

 دستور کامل و آسان استخراج
نظر بھ اینکھ مولف فقیر کثیر التقصیر با 

لفظ اسرار مخالف ھستم و یقین دارم کھ 
نھ می شود گفت و یھ می اسرار نگفتنی را 

شود مرقوم داشت و آن اسرار الھامی است کھ 
سالک را از جانب مولی عاید می شود پس 
آنچھ مورد بحث ممکن است واقع شود جزء 
ّاسرار نیست چیزی کھ ھست کلم الناس علی 

قدر عقوبھم رعایت می شود بنابر این مراتب 
مذکوره ما بدون قید و شر و مدتی مدید و 

عید در نزد مرشد زانو زدن و یک عھدی ب
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جملھ یا کلمھ ناقص تلقین شدن یک دستور 
ساده و آسان و کامل برای بندگان خدا می 
دھم و ضامن می شوم ھر کس بدین طریق عمل 
کند و مداومت کند حتما بھ مراد و مقصود 

خود خواھد رسید انشاء� تعالی و اما دستور 
 اسم صحیح این است کھ بیان می شود مثلا

مولف کریم است و کریم چھار حرف است از 
این چھار حرف چھار اسم استخراج می نمائیم 

 و از 312 و از راء رقیب 430از کاف کریر 
 و این چھار 58 و از میم محبوب 280یاء یسیر

اسم را کھ معنی آن ھا با حاجت و خواستھ 
 270ما توافق دارد جمع می کنیم مثلا کریم 

سم را طوری انتخاب می می شود آن چھار ا
 شودکھ یک 270کنیم کھ جمع آن چھار برابر 

ھزار و ھشتاد شود و چنانچھ قوی تر 
بخواھیم یک اسم نیز برابر اسم مادر 

استخراج می کنیم و بھ آن چھار اسم می 
افزائیم عدد مجموع آن را در یک موقع از 
شب یا روز کھ وقت داریم با لباس طاھر و 

صبی پس از اداء فریضھ مکان پاکیزه غیر غ
نماز و بخوری کھ در این کتاب نظما ذکر 

شده از قبیل عود و کندر و سایر بخورات در 
صورت امکان و بدون این کھ توجھی بھ کسی 
یا موضوعی داشتھ باشیم و بدون این کھ 

صحبتی یا تکلمی با احدی بنمائیم با نھایت 
حرارت و بیبت و رغبت خاصی مشغول خواندن 

م و یقینا بخورات و عطریات خوش می شوی
غذای ملائکھ و فرشتگان بوده موجب اجتماع 
ارواح طاھره و خشنودی اجنھ سفلیھ خواھد 
بود و چنانچھ اسماء مجموعھ را در مربعی 
در ساعات سعد بھ وسیلھ استاد فن پر کنیم 
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و با خود داریم در رسیدن بھ مقصود بسیار 
 .اسرع و اھم خواھد بود والسلام

 قھ شناختن ستاره خودطری
ھر گاه بخواھیم بشناسیم کھ چھ ستاره ای 
با نام ما و مادر ما موافقت دارد کھ در 

آن ساعات متعلق بھ آن ستاره برای خود کار 
کنیم مثلا دعا بخوانیم یا دعا بنویسیم و 
یا طلسم پر کنیم نام خود و مادر خود را 
حساب طبق حساب ابجد صغیر حساب می کنیم و 

 کسر می کنیم آن چھ باقی ماند از 12/12
ستون صفات کواکب استفاده می کنیم و تشخیص 
خواھیم داد کھ ما دارای چھ صفتی ھستیم و 

 .چھ ستاره ای با ما موافقت دارد
 ابجد کبیر

ا                 3ج     5ه      7ز      
1 

ب             4د      6و       8ح       
2 

خ        
600 

    ق  
100 

ط             50ن      
9 

 10ی  60س  200ر  700ذ 

 20ک   70ع  300ش  800ض 

 30ل  80ف  400ت  900ظ 

  40م   90ص  500ث  1000غ 
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برای حساب و شناختن ستاره موافق خود از 
 این ابجد صغیر استفاده می کنیم

 ا 1 ک 8 ر 8

 ب 2 ل 6 ش ساقط

 ج 3 م 4 ت 4

 د 4 ن 2 ث 8

 ه 5 س ساقط خ طساق

 و 6 ع 10 ذ 4

 ز 7 ف 8 ض 8

 ح 8 ص 6 ظ ساقط

 ط 9 ق 4 غ 4

 ی 10    

 صفات کواکب

  حمل1  ثور2  جوزا3  سرطان4

 آتشی خاکی بادی آبی

  اسد5  سنبلھ6  میزان7  عقرب8

 آتشی خاکی بادی آبی
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  قوس9  جدی10  دلو11  حوت12

 آتشی خاکی بادی آبی

 و دلوجدی  زحل نحس اکبر

 قوس و حوت مشتری سعد اکبر

حمل و  مریخ نحس اصغر
 عقرب

 اسد شمس سعد اعظم

ثور و  زھره سعد اصغر
 میزان

سنبلھ و  عطارد ممتزج 
 جوزا

 سرطان قمر سعد اصغر

 
شنب

 ه
یکشن

 بھ
دوشن

 بھ
سھ 
شنب

 ه

چھارش
 نبھ

پنجش
 نبھ

جمع
 ه

ایا
 م

ساع
 ات

مری قمر شمس زحل
 خ

مشتر عطارد
 ی

زھر
 ه
اول 
 روز
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مشت
 ری

عطا مریخ قمر شمس زحل زھره
 رد

نیم 
چاش

 ت

مری
 خ

عطار
 د

مشتر
 ی

زھر
 ه

قری قمر شمس زحل
ب 

زوا
 ل

مریخ  قمر شمس عطا
 رد

 ظھر زحل زھره مشتری

زھر
 ه

عطار مریخ قمر شمس زحل
 د

مشت
 ری

میا
ن 

نما
 ز

عطا
 رد

مشتر
 ی

مری قمر شمس زحل زھره
 خ

نما
ز 

 عصر

عطار مریخ قمر
 د

مشت
 ری

آخر  شمس زحل زھره
 روز

 ابجد کبیر مبسوط از مولف

 ا 111 ح 9 س 120 ت 401

 ب 3 ط 10 ع 130 ث 501

 ج 53 ی 11 ف 81 خ 601
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 د 35 ک 101 ص 95 ذ 731

 ه 6 ل 71 ق 181 ض 805

 و 13 م 90 ر 201 ظ 901

 ز 8 ن 106 ش 360 غ 1060

 موثرترین ادعیھ و طلسمات
برای کسانی کھ اول نام آنھا با اسماء � 

فقت دارد مثلا ناصر ھست بھترین و موا
ّموثرترین ادعیھ برای او نحن نزلنا الذکر 
و انا لھ لحافظون است و چون اول این آیھ 

نون ھست و آخر آیھ نون می باشد و حرف نون 
بر این آیھ احاطھ دارد یعنی بر تمام حروف 

آن محیط می باشد بھ جھت کسی کھ نام او 
 ناصر است بسیار نیکو است و در

تذکرةالاولیا ، شیخ عطار ره دارد کھ از 
سئوال نمودند کھ اسم ) ره(بایزید بسطامی 

اعظم کدام است گفت ھر کس یک اسمی با او 
سازگار است و آن اسم برای او حکم اسم 

شما مبحث فوق » مولف گوید«اعظم را دارد 
را برای خود قیاس قرار دھید و ما برای 

متاز است آسانی مطلب چند آیھ ای را کھ م
مطرح می کنیم و اعداد آن را نیز ذکر می 
کنیم البتھ آیاتی کھ نظیر آیھ مذکور می 
باشد اول آیھ مذکوره نحن نزلنا الذکر و 

دوم آیھ .  عدد است2365انا لھ لحافظون 
ماشاء � لا حول و لا قوة الا با� العلی 

اول آیھ میم و آخر نیز میم است . العظیم 
شوم ربنا آتنا فی .  می باشد1318و عدد آیھ 
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الدنیا حسنھ و فی الاخرة حسنھ و قنا عذاب 
اول آیھ را و آخر آیھ را می . النار 

 و قس علی ھذا تو خود 3677باشدو عدد آن 
حدیث مفصل بخوان از این مجمل و این ترتیب 

کھ گذشت بھترین اصول علمی استفاده از 
آیات و حروف است کھ مولف فقیر در اختیار 

طالبان عامل انشاء � تعالی گذاشتھ و 
بسیار التماس دعا دارم و السلام علی من 

 التبع الھدی
صف و سھ الف کشیده مدی بر سر میمی کج و 

 کول نردبانی در بر
با چھار الف و ھاء واوی معکوس اینست یقین 

 نام خدای اکبر
شکل بالا را کھ مشاھده می فرمائید شرف 

 فقیر مقداری از الشمس نام دارد و مولف
 127شروح آن را در کتاب گنجینھ اولیا صفحھ 

توضیح داده ام ولی از نظر اھل دعا و این 
علم عظیم شرف الشمس و اسمائی کھ از آن 

 استخراج می شود بسیار اھمیت دارد
 محمد و علی

عرفا و اھل طریقت برآنند کھ شرف الشمس 
ھفت حرف است و محمد و علی نیز ھفت حرف 

چیزی جز این نیست کھ نام مبارک است و 
محمد و علی است ولی اھل علوم غریبھ 

برآنند کھ یک از آن ھفت حرف � است و شش 
حرف دیگر آن شش حرفی است کھ در سبع 

المثانی نیست و آن معروف است بھ اسماء 
= ج/ فرد = قمر و اسماء قمر نیز این است ف

/ ظھیر = ظ / ثابت = ث / شکور = ش / جبار 
زکی و شیخ بھایی رحمة � = ز / خبیر = خ 
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تعالی در اطراف اسم مبارک اعظم اشعار 
 مطولی دارد کھ مقداری از آن این است

ھشت حرفست بھ ترتیب و نظام بسط حرفیش چھل 
 گشتھ نظام

اشتباه در چاپ شده و : مولف فقیر می گوید
ھفت حرف است بھ ترتیب و نظام و منظور شیخ 

: ه و بعد می فرماید اجل ھفت حرف بود
نوزده حرف رساند این اسم اولش آن کھ 

مولف فقیر می گوید نوزده : گشایی تو طلسم 
حرف مسلما بسم � الرحمن الرحیم است و قس 

 .علی ھذا
 سبع المثانی

 :شیخ بھایی کھ استاد ماست می فرماید
رقم کن شانزده در شانزده سبع المثانی را 

 خورشیدبھ تثلیث قمر یا زھره یا 
چو کردی اینچنین چون تاج بر فرق سرت جا 
 ده کھ بھر خدمتت آید ز چرخ سومین ناھید

ما نیز سبع المثانی را در مربع پر کردیم 
 .چون برا شخص مولف مربع سازگار بود

   786  

2545  2531 2534 2537 

 2530 2542 2540 2535 

 2539 2536 2529 2543 

 2533 2538 2544 2532 

  می باشد10147وع اعداد آن مجم
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اعدا اسما
 د

اعدا اسما
 د

اعدا اسما
 د

ملیک  204 رجاء
 وافی

القدی 197
 م 

185 

مدعو  204 جار
 حکیم

الداف 198
 ع

186 

 187 واقف 199 ِمعطف 205 ًّجارا

یا  200 منعم 206 جابر
 واصف

188 

المحس 201 عاصم 206 جبار
 ن

189 

 �
 العلی

 190 مقیم 201 نافع 207

 190 َُّمعلن 201 قسام 208 ّرباه

 191 قایق 201 قاسم 209 مقسط

المطل
 ق

المان 201 ِسامق 210
 ع

192 

یا  201 فاصل 211 فالق
 مُنصب

193 
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الساب 202 رب 211 صانع
 ق

194 

 195 صادق 202 بِر 212 َُِّمعقب

 195 اصدق 203 بار 213 باری

ّالمفھ 204 صدیق 214 روح ُ
 م

196 

 215 طاھر 226 موفق 241 آمر

الصان
 ع

یا �  242
 الاحسن

 215 اطھر 227

یا 
 کبیر

یا حی  228 � السلام 243
القیو

 م

216 

البار
 ی

احکم  244
الحاکمی

 ن

یا  229
 جبار

217 

 �
المحص

 ی

بدیع  230 منقم 245
السما

 ء

218 

یا  231 المنعم 246 مدبر
 ّرباه

219 
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 220 طھور 232 کبیر 248 محقق

ھو  233 لربا 249 ِمارح
المطل

 ق

221 

 221 رائی 234 ّالبار 249 راحم

یا  235 الجار 250 ًراحما
 صانع

222 

یا 
 مقسم

الحی  251
 القیوم

ھو  236
السمی

 ع

222 

یا 
 آمر

 223 اکبر 237 الجبار 252

�  253 مجیر
 ّالمنان

یا  238
 باری

224 

ِمفصل 254 ِمطھر یا  240 ُ
 روح

225 

 254 مرید 260 یا راحم 266 ّمکور

یا 
 نور

 255 محرز 261 ماکر 267

یا   256 نور 261 اکرم 268
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 انور

یا 
 برھان

 257 انور 262 القاصم 269

 258 برھان 263 الکبیر 270 رکن

و ھو 
 مُجیر

 258 رحیم 264 مدرک 270

ملک 
 قدوس

 259 ًرحیما 265 یا مرید 270

     270 کریم

ً اللھم ارزقنا علما نافعا و رزقا وا ً ًسعا و ً
ًعمرا طویلا بحق محمد و آلھ الطاھرین ً 

 یوخابد – 1319 یوخابذ – 632 یوخیبد 
  یس– 1022 یوخوت – 632
 
 
 
 
 
 
 

پس از این که ما اول حروف اسماء الهی را در نظر گرفتیم و بیست و هشت 

حرف را در نمودي نتیجتاً این اسماء زیر خلاصه وحید و فرید به نظر رسید و می 

 .انیم اسم مبارك افظم را در آن بیشتر جستجو کنیمتو

70 

5 
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 سبوح 7 – قدوس 6 – سلام 5 – قیوم 4 – حیوم 3 – لطیف 2 -  هو1

 حیم و البته االله جامع کلیه 11 – رب 10 – ذي الطول 9 – بدوح 8 –

صفات حق است ولی هیچ اسمی نیست که اول آن یاء باشد جز یوخابذ که 

سمی است که شیخ اجل بهاء الدین محمد نام مبارك مادر موسی است و ا

العاملی المعروف به بهایی نور االله مضجعه و قدس االله روحه به دان اشاره 

  فرموده

  یوخوا گفت حق اندر تورات در صحف گفت خدایش بخوات

  هشت حرفست به ترتیب و نظام بسط حرفیش چهل گشته تمام

  نفطیش نوزده از روي جمل هست چون مدخل باسط به عمل

  اولیش میم چهارم لام است سیمش شهره در این ایام است

  طا بود آخر شش حرف در او نکته سنجی که بفهمد نیکو

  االله لطیف

االله لطیف . و هو االله لا اله الا هو سوره قصص فَسیکفیکَهم االله و هو السمیع العلیم

  بعباده یرزق من یشاء و هو القوي العزیز

   متصل در وسط یاسین استاولش هفده آخرش سین است

  و هو االله الملک القدوس

  چهارده حرف رساند این اسم اولش این که گشایی تو طلسم
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 یا بدوح یا سبوح یا قدوس

  .و هو االله الملک لا اله الا هو: بدوح االله الملک لا اله الا هو 

  صفر و سه الف کشیده مدي بر سر میمی کج و کول نردبانی در بر

   و واوي معکوس این است یقین نام خداي اکبربا چار الف و ها

حقیر گوید بیشتر به اسمائی باید توجه نمود که حق در کلام خود اشاره به آن 

  .مثل و هو العلی العظیم و هو العلی الحکیم: نموده 

  هست در مصحف ما بعد سه میم در میان هاي سور در حامیم

ا لعلی حکیم و بیشتر به هو اشاره شده االله العزیز الحکیم و انهّ فی ام الکتاب لدین

مثل و هو الغفورالرحیم و هو اللطیف الخبیر و هو السمیع العلیم و االله به صورت 

االله یبدء الخلق ، االله یبسط الرزق و بیشتر در این آیه احتمال می : تاکید در آمده 

 آنچه در قرآن رود االله لا اله الا هو الحی القیوم و حضرت مولی علیه السلام فرمود

است در آیه بسم االله الرحمن الرحیم است و از حضرت سئوال شد بسم االله یعنی 

به مرتبه خدا و اهل سیر و تاریخ گفته اند : یعنی: چه ؟ فرمود اي به سمت االله 

در نام هاي مبارکه چهارده معصوم علیه السلام است و خارج از آن » اسم اعظم«

م بیش از هفت اسم نیست محمد، علی، فاطمه، نیست و نام هاي چهارده معصو

حسن، حسین، جعفر، موسی، و بقیه تکراریست یعنی چهار محمد و چهار علی و 

  .دو حسن

اسماء مبارکه فوق را این طور می شود خواند الهم انی اسئلک : فقیر می گوید 

بحق محمدٍ و علیٍ و فاطمه و الحسن و الحسین و جعفر و موسی علیهم السلام 

مدب هفتاد ) ره(ن تقضی حاجتی و شنیدم که مرحوم شیخ مرتضی انصاري ا
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سال زحمت کشی و بسیار دعا خواند و از حق طلبید که به او ذکري تلقین بشود 

که به آن متوسل شود آخر الامر در عالم رویایی صادقه دید که به او فرمود 

ولی .  ما احاط به عملکبخواند اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بینها بعد و

خلاصه مطلب آن است که اسم مبارك اعظم در فقط محمد و علی است و فقط 

هفت حرف بدون تکرار است و در اطراف اسم اعظم اهل دعا به طور مفصل هر 

) ره(یکی در حدود معلومات خود شرحی داده اند ولی اشاراتی که شیخ بهایی 

  .د دیده می شودنموده بیشتر در این ادعیه که خواهد آم

  بسم االله الرحمن الرحیم

از آن جمله دعاء ام موسی است که گفته اند براي هر مهمی هفت مرتبه و بر 

رب هلبا بنت : قفل بسته شده یک مرتبه بخوانند باز می شود و دعا این است

رعبا المئمنه الصدیقه ام موسی علیه و با االله العزیز الحکیم الکبیر المتکبر العظیم 

ذي یفتح به الاطباق و استتارت بنوره الآفاق و فحت به الاقاسی افتح لی هذا ال

اتشی و با االله العزیز الحکیم الکبیر المهیمن العظیم و دعاي دیگر که ظاهرا نیز 

خ ه ض بسم االله الرحمن : در همین زمینه دعاءِ فوق الذکر می باشد آن است 

بحرمۀ ام موسی حریاسٍ مریاثٍ شریاثٍ الرحیم ث ه ع یا فتاح بلا مفتاح افتح لنا 

ثنیاثٍ کبراثٍ طثناثٍ تخفیف یوحابض نو خابضِ یوخابرٍ نوشابرٍ یامرت یا کافلنا یا 

داحلنا یا نجیناّ یا تجبه یوخابد بیت لاوي بنت یعقوب یا مجري الفلک فی البحر 

 یک دعاي دیگرکه دلالت بر اشارات جناب شیخ. بامره انک بالناس لرءوف رحیم

سوسم خوسم سوسم حوسم خوهم حوهم حوهم دیوم دیوم قیوم قیوم : دارد) ره(

عالوم عالوم سالوم سالوم الوضی شماخ شماخ العالی علی کلی هراخ قدوس قدوس 

: ایضاً. ذالکم االله ربکم العزیز الجبار شاهت الوجوه و عنت الوجوه للحی القیوم 

 کلوم کلوم حیوم حیوم قیوم طیسوم طیسوم یوم یوم عیسوم عیسوم علوم علوم

هر اسم دو مرتبه تکرار می شود و این چند اسم را که تکرار می . قیوم دیوم دیوم
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 مرتبه می شود 931 مرتبه تا چهل شب در وقت سحر که 186شود باید سه 

قبل از شروع دو رکعت نماز قافله به ثواب روح ام موسی بخواند و بعضی گفته اند 

   شب کافی است5

   االله الرحمن الرحیم بسم

بسم االله العلی العظیم چهارده حرف بدون الف و لام و هو الملک القدوس السلام 

هو القدوس السلام المنزل چهارده حرف چهل . چهارده حرف چهل حرف مبسوط

این . عدد بینه اش هفتاد است: که می فرماید ) ره(شیخ بهایی . حرف مبسوط 

تر بطن قوي حرف اول اسم است که عین است و بیش. هم از قاعده استاد است 

 110و صفر و سه الف به عقیده فقیر . باز می گوید مخرج بینه اش هفتاد است

علی و بقیه محمد است و یا هفتاد مرتبه باید خواند ولی قدر مسلم صفر و سه 

الف کشیده مدي بر سر و بقیه آن به زبان سریانی عبریست و به طوري که 

 و علی تفسیر شده است و به عقیده دگري هشت اسم است و گذشت به محمد

به طوري که خواهد آمد و بیشتر به عیسوم و عالوم و علوم و عنت الوجوه للحی 

  .القیوم نزدیک است و اما هشت اسم این است

  هشت اسم است از آن حروف نگار از اسامی حضرت جبار 

  امانظاهر و تام و فاضل و دیان شافی ومولی و امین و 

  اصل این حرف ها دو باشد و ده عدد لا اله الا االله

  عدد واجب همین عدد باشد که بروجات را رصد باشد

هشت حرفست به ترتیب و نظام بسط حرفیش چهل : و این که شیخ می گوید 

  گشته تمام
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شاید باز هشت اسم باشد که مجموعا چهل حرف شود و اولین اسم آن علی باشد 

زل و طه و یس و لطیف نیز باشد و اسم شرف الشمس به و در آن محیط و من

: می گوید)  ره(عقیده نگارنده همان لا اله الا االله است و بس و چون شیخ بهاء 

  در سه جا مصدر اسمش دال است در سر آیه اي از انفال است

باید دیان و دائم و داعی باشد و اگر هشت اسم باشد نقطه اش نوزده از روي 

 مدخل باسط به عمل صحیح است و لفظیش درست نیست جمل هست چون

  دیگري می گوید

  کاف و ها و یا عین و صاد آمد آیه دیگرش مراد آمد

  اول آیه است فاالله خیر تا به الراحمین نهایت سیر

  حافظاٌ و هو ارحم اش وسط است راست است این تمامی بی غلط است

منظور اصل به نظر همه همان و ایشان نیز گواهی به حروف مقطعه داده اند ولی 

حروف مقطعه است ولی باید آن ها را ممزوج و متصل نمود شاید همین حوف 

مقطعه اشاره به حروف اول آن هشت اسم است مثلا کاف اشاره به کافی باشد 

هاء اشاره به هو و یاء اشاره به یهوب و عین اشاره به علی و صاد اشاره به صمد و 

م اشاره به محی و راء اشاره به رحمان یا رحیم و باید این الف اشاره به االله و می

هشت اسم چهل حرف باشد و نوزده نقطه داشته باشد و مخفی نماناد که یا اول 

اسماء الهی در عربی نیست مگر در سریانی عبري و فارسی که یدان است ولی در 

 نیز در اکثر اسماء الهی در عربی و سط اسم قرار دارد کما این که در کهیعض

: وسط قرار دارد و این نیز به عقیده فقیر عظمت و بزرگی این حرف را می رساند 

مجید، حمید، قیوم، کبیر، عظیم، سمیع، رفیع، رحیم، منیع، شفیع، سریع، فرید، 
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وحید و غیره و عظمت آیۀ الکرسی در این دو آیه است که االله لا اله الا هو الحی 

  و االله سمیع العظیم و شیخ نیز فرموده استالقیوم و هو العلی العظیم یا 

  خوانده ام حیوم دگر یک قیوم معربی گفت که هست او طیوم

و طیوم به نظر فقیر اشاره به طه می باشد و اینکه می فرماید اولش هفده آخرش 

سین است متصل در وسط یاسین است خود یاسین است که در آخر باید گفت 

سلام یا سبوح یا رحیم است که در وسط بحق طه و یس و یا می شود گفت 

سوره یس می فرماید سلام قولاً من ربٍ رحیم یا سبوح قدوس ربنا و رب 

الملائکۀ و الروح و به طوریکه فقیر اسماء االله را عمل نموده به این نتیجه رسیده 

ام که تمام گفته هاي شیخ بهاء الدین عاملی قدس سرّه چنانچه تمام قصیده اسم 

ایشان خواهد آمد که می فرماید حوریان را همه بی ستر و نقاب بنمودم برِ اعظم 

  کل احباب

در عالم رویا حتمی است و به تجربه به فقیر رسیده است و به مرحله مشاهده و 

سیر آمده است و به طوریکه در قرآن مجید آمده است در آیات متعدده و جود 

ست و محل هیچ شبهه اي نیست ولی فرشتگان و پریان و جنیان غیر قابل انکار ا

در قرآن لفظ جن کما اینکه می فرماید و جن علیه اللیل یعنی پنهان نمود بر او 

شت و رحم که طفل جنین نامیده می شود یعنی پنهان در این صورت ظهور این 

مخلوقات عجیب و اجسام لطیف به مصداق و لا تجد لسنت االله تبدیلاو لا تجد 

غیر ممکن به نظر می رسد و به سمع فقیر بسیار رسیده است لسنت االله تحویلا 

مردانی بوده اند که تسخیرات علوي سماوي یعنی فرشتگان داشته اند و ایشان را 

در بیداري می دیده اند و همچنین تسخیرات سفلی ارضی یعنی اجنه را نیز 

ا اناث داشته اند و ایشان را می دیده اند و با ایشان صحبت می نموده اند و ب

ایشان ازدواج و نکاح می نموده اند و اجنه مسخّر ایشان همه گونه کاري از 
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کارهاي دنیا چه مشکل و چه آسان براي ایشان انجام می داده اند و بعضی بوده 

اند تسخیرات ارواح داشته اند و ارواح را حاضر می نموده اند و با ایشان صحبت 

واح مطهره حل می نموده اند و کتبی میداشته اند و مشکلاتی را به وسیله ار

بسیار در هند و پاکستان و عراق و ایران در این گونه مباحص تدوین نموده اند و 

اکنون نیز در افواه گفته می شود که کسانی داراي اینگونه تسخیرات هستند ولی 

فقیر یا به زیارت ایشان نائل نیامده و یا این حضرات اسرار را از حقیر مخفی و 

ش داشته اند و یا به قول بضی از ایشان که دعوي داشتن این مقام را می پوش

کنند البته به ایما و اشاره ماموریت افشاء این راز را ندارند و می گویند تا کسی 

  این راه را نرود و زحمت بر خود هموار نسازد این امر بر او مکشوف نگردد والسلام

  شرائط دعا

عا در آغاز ترك معصیت است که خود سهم به مخفی نماند که شرائط اولیه د

سزایی در پیشرفت روشنائی باطن دارد و بعد ترك خود بینی و خود ستایی و 

خود خواهی نماید و در مرتبه سوم ترك بد بینی نسبت به خلق خدا از اول ما 

خلق االله الی زماننا هذا چه حق خود بهشت را وعده به دوستان خود و نیکوکاران 

وزخ را جزاي کافران و بد کاران و قیامت و حساب و کتابی تعیین فرموده داده و د

است در مرتبه چهارم طهارت و تقوي وضوء علی الدوام و کوتاهی سخن دنیا و 

اداي نمازهاي فریضه به موقع خود چه در اخبار و احادیث وارد شده است که هر 

ا نموده است و اگر در کس به موقع نماز گذارد به امام زمان علیه السلام اقتد

مسجد نماز گذارد البته سزاوارتر است و چنانچه به سادات عالی قدر و صحیح 

النسب اقتدا نماید نیکوتر است گرچه سلمان فارسی را فرمود السلمان منا اهل 

  » رسول اکرم«البیت 
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رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت 

  )ره(سعدي 

 و عدد بسم االله نیز 786بسم االله الرحمن الرحیم عدد بسم االله الرحمن الرحیم 

 بیفزاید 786 را به 114 می باشد به نظر فقیر هر کس بخواهد 114در قرآن 

نیکو است که می شود نهصد مرتبه و عدد اسم خود را حساب کند مثلا اگر کریم 

تبه و اگر عبدالکریم است  مر1170 عدد رابه نهصد بیفزاید که بشود 270باشد 

 مرتبه آنگاه در جایی شایسته مثل 1277 عدد به نهصد بیفزاید که بشود 377

مسجد خلوت یا اطاق پاك یا کنار رواه هاي حرم ائمه اطهار علیهم السلام یا امام 

زادگان یا کنار تربت هاي اولیاء و تزرگان و تعد از اتمام که البته شروع آن در 

ماه باشد و بعد از نماز عشاء باشد یا در وقت خفتن و آنچه شب یکشنبه اول 

کوشش کند پس از خواندن با کسی تکلم نکند و بعدد نام خود صلوات بفرستد و 

اگر احتیاج مبرم به تکلم پیدا نمود روي کاغذ بنویسد تا طرف مقابل مطالعه کند 

رآنی طرف را به و جواب گوید و اگر طرف مقابل سواد عربی داشته باشد با آیات ق

. نکته مورد نظر متوجه کند و لا اقل اگر ضرورت داشت با حدیث سخن گوید

طریقه اولیاء و بزرگان در ریاضت این بوده است و این که می گویند فلان مرشد 

زبان فلان مرید را مهر کرد فلسفه اش این است که به خود بپردازد و در خود 

  ا فراغت حاصل کند نگارندهمشغول شود و از حرف هاي بیهوده دنی

  طریقه خواندن ذکر 

 است و نام شخص عامل و 66اگر کسی ذکري را اراده خواندن کند مثل االله که 

 است جمع کند و به عدد هر دو بخواند و چون 98خواننده اسم محمود باشد که 

 را ده برابر نماید 66 است براي خواندن کافی نیست حتما عدد 66عدد االله که 

 عدد می شود یا بیست برابر یا صد برابر هرچه که توانائی و یارایی عمل 660که 
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دارد و بنماید ولی عشرات و مآت و الوف را رعایت کند بدون کم و زیاد سپس 

عدد اسم خود را به آن عدد ده برابرش االله بیفزاید و شروع به خواندن نماید و 

 بتواند به عدد همان ذکریکه پس از اتمام به عدد نام خود صلوات بفرستد و اگل

خوانده صلوات بفرستد و حتی الامکان این صلوات را بفرستد که حضرت مولی یا 

رسول خدا در عالم رویاي صادقه در سن هفتاد سالگی به مرحوم شیخ مرتضی 

اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و : انصاري تعلیم داده اند و صلوات این است

  ط به علمکبینها بعدد ما احا

  طریقه آیات متصله 

اگر کسی اراده نماید آیات متصله را به طوري که نظما و نثراً خواهد آمد مداومت 

کند یا یک اربعین بخواند و یا چند اربعین ادامه دهد احتیاجی ندارد که تعیین 

کند که یک اسم جمالی است و اسم دیگر جلالی یا اسمی خاکی و اسمی دیگر 

پروردگار متعال آن ها را ممزوج نموده و توافق داده است مثل بادي است زیرا 

 االله لا اله الا هو الحی القیوم یا و 1آیات زیر که معروف است به اسماء اعظم الهی 

 3 االله لا اله الا هو له الاسماء الحسنی 2هو العلی العظیم که آیۀ الکرسی است 

 هو االله الذي لا اله الا هو عالم 4ن االله لا اله الا هو و علی االله فلیتوکل المومنو

 هو الذي لا اله الا هو الملک القدوس 5الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم 

 هو االله 6السلام المومن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان االله عما یشرکون 

و الخالق الباري المصور له الاسماء الحسنی یسبح له ما فی السموات و الارض و ه

 فقط کافی است که هر کدام این آیات را 28العزیز الحکیم سوره الممتحنه جزء 

بخواهد عمل نماید به طوریکه در محل خود خواهد آمد یعنی حرف اول آیه را 

در نظر گیرد و ذیل اسماء این کتاب پیدا کند و عدد آن را که به حروف ابجد 

. اید آنگاه شروع به خواند کندجمع زده شده بگیرد و عدد اسم خود را بر آن بیفز

  نگارنده
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  اسماء مفرده

مثل االله یا احد را کسی بخواهد عمل نماید البته باید رعایت این نکته عظیم را 

بنماید که اگر دو اسم یا بیشتر را با هم توام سازد باید اول ببیند که باید 

شد یا لا سازگاري داشته باشد مثلا هر دو است آتشی باشد و اسم خود آتشی با

اقل اسم آتشی باشد که جمالی است با اسم خود که خاکیست و جمالیست 

مخلوط سازد یا اسم اگر بادي است حتما با اسم دیگري که بادیست مخلوط 

سازد چه باد با هیچ یک از عناصر ثلاثه دیگر سازگار نیست نه با خاك نه با آتش 

ی که خاکی باشد ممزوج و نه با آب ولی اگر اسم آتشی باشد می شود با اسم

نمود یا اسمی که خاکی است با اسمی که آبی است مخلوط نمود چون آب و 

خاك شایسته امتزاج می باشند ولی آب را با آتش نمی شود ممزوج و مخلوط 

  نمود یا آب را با باد نمی توان رفیق ساخت چه باد بر خا غالب است

 در صد سال قبل در مکریک به و اما راجع به بسم االله در کتاب ام الکتاب که

طبع رسیده است و فعلا در کتابخانه فقیر موجود است و بسیار کتاب نفیسی 

 که به زبان انگلیسی نیز ترجمه شده چنین می نویسد موقعی 3است در صفحه 

که امام محمد باقر علیه السلام را به مکتب نزد عبداالله صباح فرستادند و در سن 

 صباح لوحی را که بیست و نه حروف در آن نوشته شده پنج سالگی بود عبداالله

بود به دست محمد باقر داد و گفت بگو الف حضرت محمد باقر گفت الف عبداالله 

: گفت بگو باء تا معنی الف را نگویی باء نگویم عبداالله گفت باقرة عیون المومنین 

داالله الف خداوند است فقل الف فقال الف االله لا اله الا هو الحی القیوم فرمود یا عب

و لام بالاي آن محمد است و معنی الف روح محمد است و الف سه حرفست و 

یک نقطه و الف و لام و فاء و نقطه الف محمد است و لام علی است و فاء فاطمه 

است و نون حسن و حسین است که آخر حسن و حسین نون است و در آخ الف 

روشنایی چشم مومنان عجب کاري نقطه است عبداالله عجب داشت و گفت اي 
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است که نه کتاب مخلوقی است که همی گویی در وصف و صفت الف باقر علیه 

 زمانی یا السلام فرمود که کتاب ما اهل بیت چنین بوده است به همه دور و

عبداالله الف سریر و تختگاه ایزد عزوجل است و نامش روح الحیوة ناطقه است بر 

مغز مومنان است و لام روح روشنی است و فا روح الجبروتست و نون روح الفکر 

است و روحست بالاي الف به یک روي حجاب علی است علینا منا السلام و الف 

است و فا فکر روح الوحی است و نقطه روح علی است و لام رو لولو لالاي علی 

لطف علی است و به نورانیت که فراز سی حروفست پس عبداالله صباح به شگفت 

بماند و گفت یا بن رسول االله و االله و بااالله خیلی شگفت آور است که شما را به 

مکتب من آورده اند این هدایت اسمی است کهمن هرگز چنین علمی از هیچ 

م و شما نیز به هیچ مکتبی نرفته اید و هیچ کتابی نخوانده اید عالمی نشنیده بود

و هیچ معلمی ندیده اید اي میوه دل مومنان این چه صفتی است که کسی 

مکتب دار باشد و درس گوید و معنی درس خود را نداند خواستم که الف به تو 

تمام آموزم ندانستم که اکنون از تو بیاموختم اي نور دیده محمد و علی منت 

فرما و ب و ت را تعلیم فرما که رحمت بر پدر و مادرت حضرت باقر فرمود اي 

ادیب ب باب الف است که محمد است و ب علی است و نقطه ب نطق علی است 

و الف روح روشنی است و ب روح الحیوة مغز است و نقطه نطق است اي ادیب 

گفت به چه دلیل عبداالله من بگو تا اول این حروف ها کدام عبداالله گفت الف باقر 

گفت یا بی رسول االله بیش از آن نمیدانم حضرت باقر فرمود اي ادیب این همه 

علماکتاب و ادیبان به نادانی تدریس می کنند و نمی دانند که اول الف محمد 

 تا 28است و ب علی است و به ظاهر محمد پیشرو است و علی باب محمد است 

  ولی ما تا این مقدار کافی دانستیم والسلام حرف یاء در آن کتاب ذکر شده 

  طریقه استفاده از آیات
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اهل این فن که علوم غریبه نامیده می شود از آیات مبرم و محکم الهی این طور 

استفاده می نمایند که اول آیات حق را کاملا به عدد و حساب ابجد کبیر شماره 

  می کنند 

 66 االله 70 لک 1320 لیغفر 103ا مبین489 فتحاً 70 لک 591مثلا انا فتحنا 

 565 نعمته 456 ویتم 800 حر 448 و ماتاً 772 ذنبک 90 من 585ما تقدم

 66 االله376 و ینصرك651 مستقیماً 301 صراطاً 55 و یهدیک 130علیک 

  7439 سپس جمع نموده می شود 95 عزیزا340ًنصراً 

د که شهرت نیز اضافه آنگاه یا به تنهایی و یا نام خود و نام مادر و بعضی برآنن

شود جمع نموده بر آن عدد بیفزایندو در ساعت نیکو در مربعی پر می کنند و 

مجموع آن عدد را ذکر می کنند و یک اربعین یعنی چهل روز یا چهل شب در 

ساعت معین در جاي معین با شرائطی خاص که در این کتاب مرقوم شده می 

 شروع می کنند و البته که نتیجه حاصل خوانند و چنانچه اثر کلی نیافتند از سر

مولف فقیر چند آیه که بسیار اهمیت داشته دقیقا جمع . می شود عمل می کنند

نموده سپر نموده ام که براي آسانی و استفاده پاك دلان درج می نمایم و البته 

حقیر در کتاب هاي قبلی که نوشته ام و چاپ شده شاید به نظر ظاهر نظري در 

ی نموده باشم وي انشاءاالله چنین نیست در حال هر تالیفی شخص دعوي مقام

برابر اطلاعاتی که دارد قلم فرسایی می کند و حقیر و فقیر در آن حال خود را 

آن طور می یافتم ولی اکنون به سرّ مطلب پی برده ام که حق در کلام خود 

 مگر ذات حق کُلُ شئٍ هالکٍِ الا وجهه یعنی هر چیزي فنا پذیر است: فرموده 

جلّت عظمته از آن روي نقطه باید رضاي حق را در نظر گرفت و از ذات وي مدد 

  گرفت و بس

  از تکبر سخت اند نفرتم از خداي خویش اندر جشیتم 

   هر چه باشد در جهان دارد فنا لیک باقی هست حقا طاعتم

  در ضمیر خوش دارم من خضوع در ولاي مرتضی در بیعتم
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  شد واگذار این سبب از اوست جانا حاجتمجمله امر خود بدو 

  هر چه آید بر زبان من از اوست بر سبیل عرفت شد عادتم

   خامه را نبود توانائی مگر امر او باشد که بدهد فرصتم

  گفت از ما باشد آن مداح ما از گل او هست کامل طینتم

  شاد باشم چونکه او درد فرح از غم و اندوه او در محنتم

  از وي آمده افتخار من همین و ثروتمعالمم من علمم 

اکنون مربعات را که خود این فقیر پر کرده ام و آیات و شماره آن آیات را درج 

  می کنم مربع اول

 786   

779 765 769 772 

764 776 775 770 

774 771 763 777 

768 773 778 766 

  هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شئٍ علیم

 شد جمع 487 یود و کریم و علی نیز 2598ه کریم و علی که اصل آیه ضمیم

 از خانه دهم پر نمودم و در خانه پنجم یک عدد اضافه – گردید 3085آن 

  .نمودم براي علم و عزت مفید آمد

و خانه شانزدهم موقعی پر می شود که ساعت را ملاحظه نموده باشیم در آن 

د چنانچه گذشت شرح آن خانه شانزدهم را ساعت که براي ما نیکو و میمنت دار

  .پر خواهیم نمود

  با دعا هر بیم و وحشت رد شود با دعا هر خوف و خیثت سد شود
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  با دعا آسوده باشید از گزند با دعا مقصود ما در ید شود

مربع دوم ایضا براي علم و عزت آن را انتخاب نمودم که البته در هیچ کتابی این 

استخراج نموده ام یافت نمی شود و چون فقیر اهل دریغ مربعات که حقیر فقیر 

  .و مضایقه و حد و بخل العیاذ باالله نیستم در اختیار شما گذاشتم

 786   

634 620 624 627 

619 631 630 625 

629 626 618 632 

623 628 633 621 

  .عالم الغیب و الشهادهو هو الحکیم الخبیر

دهم پر شد و طریقه آن این طور است که  می شود و از خانه 2505جمع آن 

 می شود در خانه یک 618 عدد را چهار قسمت می کنیم یک قسمت آن 2505

  مثلا د می گذاریم

  با دعا برپاستی این آسمان با دعا آماده می گردد جنان

  با دعا محفوظ می مان ز شر با دعا گلزار می گردد جهان

 یک عدد از خانه پنجم اضافه می و چنانچه از چهار قسمت سه عدد اضافه شود

کنیم و هر آینه در عدد اضافه آمد در خانه نهم یک عدد اضافه می کنیم و هرگاه 

  یک عدد اضافه شود در خانه سیزدهم یک عدد را اضافه می نمائیم

  مربع سوم

 786   
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750 736 739 743 

735 747 746 740 

745 741 734 748 

738 744 749 737 

   می باشد2968م پر شد مجموع آیه از خانه ده

لا مدرکه الابصار و هو یدرك الابصار و هو اللطیف الخبیر  این آیه باي مخفی 

شدن از نظرها ست و شانزده خانه را در آخر مربعات درج خواهیم نمود انشاءاالله 

  تعالی که براي شما پر نمودن لوح آسان گردد

  مربع چهارم

 786   

724 727 730 717 

729 718 723 728 

719 732 725 722 

726 721 720 731 

 علیکم با المومنینَ رؤف لقد جائکم رسولٌ من انفسکم عزیزٌ علیه ما عنتم حریص

  رحیم 

از خانه اول پر شده و خانه اول آتشی است براي کسی که ستاره او آتشی باشد 

وافق خود را بسیار مفید و موثر است و اگر کسی رعایت ستاره خود و ساعات م

ننماید این گونه امور براي او هیچ اثري نخواهد داشت بالاخص آن که اگر رعایت 
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تقوي را ننماید شاید براي او زیان نیز داشته باشد ولی کسی که این امور را 

رعایت کند و مخصوصا آیه را در موقع معین بخواند به عدد مجموع آن که 

اشت و این آیه براي کسب عزت و آبرو  می باشد بسیار اثر نیکو خواهد د2898

اخبار زیاد دارد و در کتب ادعیه مأثور است که شایستگی بسیار دارد چیزي که 

هست لوح آن باید در ساعت زهره یا شمس پر گردد و مداومت آیه آن در ساعت 

  معین رعایت شود و اصل لوح در روزهاي جمعه به بوهاي خوش بخور داده شود

  مربع پنجم

 786   

4212 4199 4202 4205 

4198 4209 4208 4203 

4207 4204 4197 4210 

4201 4206 4211 4200 

 عدد می شود از خانه 16818قل اللهم مالک الملک ال بغیر حساب مجموعاً 

دهم براي کسب علم و عزت پر نمودم پیغمبر فرمود هر کس این آیه را ه مرتبه 

شد من ضمانت دین او را می نمایم که حق بعد از نماز بخواند چنانچه مقروض با

  .تعالی ادا خواهد فرمود

مولف می گوید براي امور مهمه عدد فوق الذکر را با شرائط آن که قبلا در ستون 

  استفاده از آیات ذکر شد بخوانند بسیار اهمیت دارد

  این دعا مانند زر یا کیمیاست گر تو را منظور از دخل و بهاست

  این دعا تو فروتن گردي این عین رجاستلیک باید در خلال 

  گر توانی بذل و بخشش بر فقیر می کنی کان پیشه هر با صفاست
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  بر دل عالم رهی باید نمود تا که امکان مروت با سخاست

  مربع ششم

 786   

3464 3461 3453 3467 

3454 3466 3465 3460 

3469 3455 3459 3462 

3458 3463 3468 3456 

 13845 واالله بکل شئ علیم که مجموع آن – الی –موات و الارض االله نور الس

عدد می باشد از خانه دوم پر گردید براي محبت و نورانیت ولی این آیه خواص 

بسیار دارد که یک از آنها اینست هر کس ششماه ترك حیوانی کند یعنی هر 

اده کند و چیزي که از حیوان صادر می شود نخورد فقط از میوه ها و نباتات استف

هر روز صبح بیست و پنج نوبت این آیه را بخواند و پس از شش ماه روزي یک 

مرتبه یا روزي دوازده مرتبه بخواند آنچه فردا براي او پیش خواهد آمد شب در 

  خواب خواهد دید و هزاران خواص دیگر

  مربع هفتم

 786   

324 311 318 321 

317 322 323 312 

319 316 313 326 
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314 325 320 315 

 از خانه – 1274حسبنا االله و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر که مجموع 

سوم پر نمودم براي دولت و عزت این آیه نقش نگین حضرت ثامن الحجج 

سلطان خراسان علی بن موسی الرضا علیه السلام است که هر کس بخواند اجازه 

حضرت شود بهتر است از این که از آن را دریافت کند می تواند متوسل به خود 

مرشد اجازه بگیرد و راه گرفتن اجازه از آن حضرت آن است که عدد فوق الذکر 

را بخواند و برابر آن صلوات بفرستد و ثواب آن را به نثار روح پاك آن امام همام 

نماید و بخواند در بستر پاك آن حضرت را خواهد دید و اجازه صادر خواهد شد 

  ه گرفتید نهایت اثر را خواهد داشت انشاء تعالیوقتی اجاز

  مربع هشتم

 786   

724 736 731 726 

735 721 729 732 

728 733 734 722 

730 727 723 737 

 بحق حقک 165 لا اله الا االله 732 و بقدرتک 499 بعزتک 165لا اله الا االله 

  670 برحمتک 283 فرج165 لا اله الا االله 110/128

 گردید براي زیادتی مال و دولت 2917هفتم پر نمودم که مجموع آن از خانه 

فرموده هر کس تهلیلات مذکور را هفتاد بار بخواند براي هر ) ره(شیخ بهاء 
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مطلبی بلافاصله انجام پذیرد مولف نیز آزمایش نموده است ، صحیح است انشاء 

  االله تعالی

  مربع نهم

 786   

1856 1868 1853 1862 

1861 1854 1865 1859 

1867 1857 1863 1852 

1855 1860 1858 1866 

و ینصرك االله نصرا عزیزا چنانچه » الی«مجموع کل انا فتحنا لک فتحا مبینا 

 عدد می شود این آیه به طور صریح خطاب به پیغمبر می باش و 7439گذشت 

 سخن از فتح و فیروزي بزرگ می کند هر کس مداومت کند بر این آیه به عدد

فوق با شرایطی که گذشت آثار عجیب و قریب مشاهده خواهد نمود البته روایت 

و حدیث در این باره در کتب ادعیه بسیار دیده می شود ولی عمده مطلب عدد و 

رقم کامل اوست که با این رقم و عدد باید عمل شود با نتیجه کامل حاصل شود 

  ئید در صورت امکانالبته بخور و انفاق را در خلال عمل فراموش نفرما

  حفظنا االله و ایاکم منِ شرِالاشرار بجاه محمد و اله الاطهار

  ملتمس هستم ز تو اندر دعا تا که یادي آوري از جان مرا

  هر که از این ذره یادي می کند حق دهد اجرش به هنگام جزا

  مربع دهم

 786   
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927 913 917 920 

912 924 923 918 

922 919 911 925 

916 921 926 914 

 3677ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخره حسنه و قنا عذاب النار مجموع آن 

عدد است که از خانه دهم پر شده براي کسب عنایات پروردگار و ثواب و پاداش 

هاي حق گفتیم که این آیه مبارکه به قول عرفا سر و ته مهر می باشد و به 

 این گونه آیات را فقط اینجانب استنباط اصطلاح مولف فقیر سر و پا محکم چون

نموده و استخراج کرده ام که به طوریکه گذشت گفتیم که این آیه اول آن راء و 

آخر آن راء می باشد و آیه بعدي نیز ار این قبیل است و چون حقیر بخیل و 

  حسود نیستم وضع نمودم تا براي ارباب طلب آسان آید و من االله التوفیق

  دل بر مومنین می کند دعوي غفران از خدامومن پاکیزه 

  زین سبب پاداش او آمد زحق محو شد از او همه جرم و خطا

  بر دل عالم ترحم آورد گو شده معصوم از جور و جفا

  مربع یازدهم

 786   

597 583 591 594 

590 595 596 584 

592 589 585 599 
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586 598 593 588 

لذکر و اِنا له لحافظون از خانه سوم پر  عدد است نحن نزلنا ا2365جمع کل 

گردید براي دولت گرچه خانه سوم که براي دولت می باشد آیه اي نیز می 

خواهد که داراي اسمائی باشد که مانند رازق مثلا االله لطیف بعباده یرزقُ من 

یشاء بغیر حساب باشد ولی ما این نکته را در نظر می گیریم که وقتی حق 

ی را حفظ کند البته بقیه نعمت ها نیز شامل حال آن محفوظ ضمانت نمود کس

 چونکه صد آمد نود هم پیش –می شود ) در پناه نگاه داشته شده(یعنی آن 

  ماست

  در دعا یک شرط می باشد ضرور گر تو می خواهی وصال جن و حور

  آن بود نومید ناگشتن ز وصل پایداري در ریاضت با بخور

  تا بیابی در دلت وجد و سروردومین شرطش بود ترك گناه 

  یاد عالم کن به هنگام دعا تا شوي حاجت روا تا نفخ صور

  مربع دوازدهم

 786   

335 322 329 332 

328 333 334 323 

330 327 324 337 

325 336 331 326 

 عدد است ماشاء االله لا حول و لا قوةَ الا باالله العلی العظیم از 1318مجموع آن 

ي دولت پر نمودم در حدیث دیده ام که هر کس نصف شبی یا یک خانه سوم برا
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 مرتبه ماشاء 1121ثلث از شب مانده برخیزد و دو رکعت نماز حاجت بخواند و 

االله بخواند فقط ماشاء االله و سر به سجده بگذارد و حج از حق طلب کند در آن 

زاید و هم سال اگر چه عمر او هم سر آمده باشد حق تعالی هم عمر او را می ف

حج نصیب او کند این عدد از نظر ما صحیح نیست براي این که عدد صحیح ما 

 می باشد به طوریکه در اسماء موجود است ولی یا 931 و ملفوظی ما نیز 408

آن کتاب اشتباه نموده و یا روي یک حسابی است که امام می داند ولی از نظر ما 

همین نتیجه خواهد رسید و نتایج آیه فوق را به عدد فوق الذکر بخواند به 

  دیگري انشاءاالله

  مربع سیزدهم

 786   

328 319 333 322 

325 330 320 327 

318 329 323 332 

331 324 326 321 

 عدد نصر من االله و فتح قریب از خانه دوازده پر نموده ام براي 1302مجموع کل 

ه وضع می نمائیم که صلح و غلبه یافتن بر دشمن اکنون یک مربع شانزده خان

  .براي سالکان طریق سهل و آسان شود پر نمودن الواح

 آتشی خاکی بادي آبی

16 3 6 9 
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2 13 12 7 

11 8 1 14 

5 10 15 4 

هر خانه یک صفتی دارد ستون اول آتشی ستون دوم خاکی ستون سوم بادي و 

  ستون چهارم آبی است

  مربع چهاردهم

 786   

842 84 129 66 

128 67 841 85 

68 131 82 840 

83 839 69 130 

 ذوالکتابه به مرقوم شد این عدد عدد 1121االله لطیف بعباده بخیر مجموع آن 

بسیار خوبیست و این طلسم براي کسب اطلاعات آسمانی و آشنایی با فرشتگان 

بسیار موثر و مفید و سریع اجابت است به شرط تقوي و مداومت و ترك معاصی 

ردن بخورات که نظما خواهد آمد در موقع خود که خواندن ذکر باشد و و به کار ب

در شب پیش از خفتن خواندن و سپس خوابیده و در بستر پاکیزه و چنانچه 

  نیتی داشته باشد به خاطر بگذراند و السلام علی منِ التَّبع الهدي

  تاثیر خواب

  بسم االله الرحمن الرحیم
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رویاها باهم فرق دارد رویاي صادقه و رویاي در احادیث و اخبار وار شده که 

کاذبه وجود دارد و گفته اند که رویاهاي خلق نیز تفاوت بسیار دارد مثلا رویاي 

شاه با رعیت فرق دارد و قس علی هذا البته عقل نیز مراتب مذکوره را تصدیق 

می کن ولی فقیر گوید یک سلسله رویاهایی وجود دارد که با همه آنچه گذشت 

وت دارد و آن رویاهائیست که آسمانی و روحانی است و گاهی ممکن است تفا

شامل حال یک فرد عدي نیز از جانب حق جلّ و علا بشود انند ماموریت هاي 

پیامبران و هادیان خلق و اولیاء االله و مشاهدات اوتاد که گاهی بیداري دست می 

روي هوي و هوس دهد و گاهی در یقفه دیده می شود و این گونه رویاها از 

نیست و روي امتلا، معده و یا بر اثر کشیدن بنگ هرگز نمی باشد زیرا ما مقداري 

از آن را با سند و مدرك نشان می دهیم مولف فقیر ریاضت زیاد کشیده ام در 

کاظمین و کربلا و نجف و مشهد و قم و بسیار خواب هاي عجیب و غریب دیده 

ت و حضرت رسول را دیده ام و به حقیر ام که تمام آن ها در کتابی ضبط اس

علومی آموخته اند و فقیر را بالاي منبر نشانیده اند و اجازه وعظ و خطابه داده 

اند و علی و فاطمه و اولاد ایشان را اما امام زمان علیهم السلام را دیده ام که 

 عنایت تمام آن ها به حقیر چیزها یاد داده اند ولی اخیراً چند لوح و مهر به حقیر

فرموده اند که در صفحه بعد مشاهده می فرمائید و خودتان از روي بی غرضی و 

اتصاف تشخیص می فرمائید که این قبیل رویاها حقیقت خاصی دارد و مجازي 

  نیست از خدا خواهیم توفیق ادب

  این که می گویم نه از روي ریاست بلکه این عین درستی مدعاست

  کز ریاکار دو رو اندر قفاستخواب عالِم به بود از طاعتی 

  هر چه بیند عالِم از روي عجب کی بود چون عجب یک نوعی خطاست

  هرچه در ظاهر ببیند نقش حق هرچه در باطن ببیند از صفاست

  جاهلان را کی رسد عقل و خرد تا که بشناسد کان از اولیاست

  خلقت صانع به نزد اهل دل جملگی حق است و از روي وفاست
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   کی توانم می نمود چون سواي او همه محو و فناستمدح بی چون

  عقل جاهل تا قیامت قاصر است تا بداند عالِم از اهل ولاست

  گر مدرس خواند این اشعار را معنیش را هم بداند بس بجاست

  بسم االله الرحمن الرحیم

این قصیده ایست که شیخ اجل بهاء الدین محمد عاملی فرموده در اطراف اسم 

ن قصیده مولف را به تالیف این کتاب بلکه کوشیدن در کسب این اعظم و همی

  .علم وا داشته است

  اي دو عالم به یک امر از تو تمام کائنات از تو به تنیق و نظام

  هرچه برخاست از این تسع بساط وانچه پیداست از این هفت رباط 

  همه ازجود تو دارند وجود پیش ذاتت به رکوع و به سجود

  ز تو در آثاریم چشم بر لطف عمیمت دارم چون به هستی 

  نزد اهل خرد و اهل عیان حرف جیم و عدد اوست چه جان

  یعنی اسماء حروف ار نبود سِرّ دعوات مقرر نشود

  اثر اسم به هر اندازه گر بخوانند به هر آوازه

  هیچ شک نیست که در اسرع حال به اجابت برسد بی اجمال

   شاهی حرفستگنج اسرار الهی حرفست مخزن گوهر

  سی وشش حرف که در گفت و شنید کس به پایان رموزش نرسید

  اثرش نامتناهی به دوام منتفع زو چه خواص و چه عوام

  شارع عالم خواص جبروت فاتح عالم ملک لاهوت 

  سِر ناسوت از آن در حذر است جان ملکوت از آن در خطر است

  الستنطق هر ذره از آن در قالست داند آن کس که ز اهل ح

  بس اثر هاست که در عالم خاك گر کنند اهل معانی ادراك

  هرچه پیداست در این دیر دو راه نیست بی جلوه اسماء االله

  اسم اعظم که نهان از نظر است عقل ها جمله از آن بی خبر است
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  الف و یک اسم که دارد دادار هر یکی قاعده اي را در کار

  موسی از بریک از آن داشت یکی پیغمبر پدر و مادر 

  مادر موسی عمران چون زاد یعنی آن اسم به دختر بنهاد

  لیک می داشت نهان از هر کس پدرش بود از آن مخبر و بس

  تا به فرمان خداوند جهان یافت عمران شرف وصلت آن

  شد از آن اسم مقدس آگاه که بود اعظم اسماء االله

  گفت یا رب به ثفات این اسم به حق حرمت ذات این اسم

   مرا ده ولدي با مقدار صاحب معرفت و علم و کمالکه

  بنی مرسل خود ساز او را از ره مرتبه بنواز او را

  داد او را پسري رب جلیل که ز داد جامه فرعون به نیم

  نوح از برکت این اسم وصفات یافت از مهلکه آب نجات

  موسی از پرتو این اسم به طور یافت گفتار تجلی با نور

  رخواند اموات یافتند از اثر اسم حیاتعیسی این اسم ب

  هرچه در عالم از این اسم به پاست زانکه این اسم کنوز اسماست

  این در از نه صدف اسرارست بی بدل چون گهر شهوار است

  وه چه اسمی است که بسیار کسی نیستش بر سِر آن دسترسی

  خاصیت هاش ندارد پایان عارفان جمله از او بی تابان

  نیک و بد حال زان توان یافت به سج احوالوضع آفاق ز 

  اسم خاصی است که اسرار جهان هست در کنز حروفش پنهان

  کس چه داند که چه اسرار است این خاصه زمره ابرار است این

  لفظ این اسم چه تکرار کنی چون به آداب و ادب کار کنی

  قفل هر کار گشایی به مراد گَردي از فیض مدامش دلشاد

  رساند این اسم اولش آن که گشایی تو طلسمچهارده حرف 

  دشمنت نیست شود چون سیماب بند گردد به دمیدن سیلاب
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  گر بخوانی ز سر صدق و یقین کشف گدد همه گنج زمین

  جنیان با تو مصاحب گردند اولیا جمله به تو پیوندند

  جمله خلق سر افکنده تو قیصر روم شود بنده تو

  نصیبت گرددهمه خلق مطیعت گردد کیمیا نیز 

  هیچ علمی به تو مشکل نشود یک زمان حق ز تو غافل نشود

  متصل باشی خندان دلشاد دین و دنیاي تو گردد آباد

  لیک هرکس به طریق دیگر دارد از حالت این اسم خبر

  سِر اسماء حروفش به تمام نتوان گفت مبادا نکه عوام

  مطلع گشته به دان کار کند خلق ر بیهده آزار کنند

  خاصان نتوان گفت به عام تا نیابد اثرش جاهل خامامر 

  باشد از حسن عمل اهل کمال چو بیابند از این اسم مجال

  نروند از پی انصاف به در وز بدي ها بنمایند حذر

  در عمل عزم بدي ها نکنند فکر در باب روي ها نکنند

  هر کسی داده از این اسم نشان به طریقی که خوانده مر او را به خوات

  ند در سوره انجیل بخوان به درستیکه همان است همانچ

  خوانده حیوم دگر یک قیوم مغربی گفت که هست او طیوم

  هست مشهور عرب برجانه عجمی گفت ورا برخانه

  دیلمی گفت رقم کافلنا باز جمعی دگرش راحلنا

  بخیه قوم دگر جاهرشا هست بو خانه دگر جامرشا

  ی راست طریقی دیگردر احادیث و روایات و خبر هر یک

  گرچه این اسم بسی مشهور است لیک این خانه چنین منظور است

  سال عمرم چو به آخر برسی فکرتم پرده از آن رمز درید

  از ذخائر که کنوز اسماء است بده این اسم در آوردم راست

  بهر آسانی ارباب طلب کردم این اسم به قانون و ادب 
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  بنهم بر قدم مردان گامخواستم تا که در این علم به کام 

  الله الحمد که توفیق احد داد از این هنرم فیض مدد

  من در این علم بسی بردم رنج که طلسمات گشودم زین گنج

  سِر این گنج گهر بگشودم گوهرش بین که عیان بنمودم

  گوهر از کان عمل بنمودم پرده از چهره او بگشودم

  حبابحوریان را همه بی ستر و نقاب بنمودم بر کل ا

  بهر طلاب گشودم سِر گنج نهد زین گنج نمودم بی رنج

  مرد مردي که از این معدن خاص گوهرش را چه بباید به خواص

  عمل خیر به بنیاد کنداز بهایی به دعا یاد کند

  غرض این است که ارباب طلب نبرد از پی مقصود تعب

  این قواعد چو سراسر خوانند بهر ما فاتحه اي بر خوانند

  این اسم بیابند اثر نروند از ره انصاف به درچون از 

  اي که خواهی بودت علم و عمل تا شود مشکل از این عملت حل

  گوش جان باز کن و دیده دل تا کم بهر تو حل این مشکل

  گر تو را میل به تقریر من است برگشا گوش که وقت سخن است

  سخنم گوهر گوش دل کن گوهر گوش خرد حاصل کن

  اللهی بی تعلم سبقی می خواهیاگر از علم پی 

  بهر طلاب از این نسخه ژرف کاملان راست در او چند شگرف

  من از این طایفه دارم سبقی خوانده ام در بر ایشان ورقی

  در رموزات که فکرم جلی است از عطاهاي نبی و ولی است

  هست در مصحف ما بعد سه میم در میان هاي سور در حامیم

  وي است اگر میدانیعددش با سور قرآنی متسا

  در نسخه دیگر اسم او با سور قرآنی

  هشت حرفست به ترتیب و نظام بسط حرفیش چهل گشته تمام
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  لفظیش نوزده از روي جمل هست چون مدخل باسط به عمل

  )مولف(نقطه اش نوزده از روي جمل اصح به نظر می آید 

  اولش میم چهارم لام است سیمش شهره در این ایام است 

  آخر شش حرف در او نکته سنجی که بفهمد نیکوطا بود 

  در سه جا مصدر اسمش دال است در سر آیه اي از انفال است

  اولش هفده آخر سین است متصل در وسط یاسین است

  قلب او باعث خوشحالی هاست فتح و نصبش همگی نور و ضیاست

  شامل کلی او دار حروف جامع علت آثار حروف

   هم از قاعده استاد استعدد بینه اش هفتاد است این

  خوانم آن دل که بیابد این رمز نکته فاش رموزات به غمز

  اي بهایی چون تو این کشف رموز کردي و یافتی آن نقد کنوز

  بیش از این کاشف این راز مباش راز پنهان کن و غماز مباش

  هرکه اهلیت این کارش هست به دعا حاصل از این حالش هست

  شریر نشنود زین روش خاص خبیردم فرو بند که نا اهل 

   من به توفیق خداوند غفور طالبان را بنمودم دستور

  اصل و فرعش بنمودم به رموز فاش کردم به همه نقد کنوز

  به بهایی هم از صدق و صفا بکنند از ره اخلاص دعا 

  هست این اسم چو خود نام علی مابقی طی کرده راه باطلی

  قدرت حق کرده آن را آنچناناین دو بیت از عالم بی دل بدان 

  ایضاً

  هرکه اندر این اسامی پی برد ان خود را از خطرها می خرد 

  باید از اول نمودن ترك آز کو گناه آمد به دقت بنگرد

  سوي حق آرد ز باطن سوز و ساز از همه لذات دنیا بگذرد

  در فنا آید بقا از ذکر و فکر گر که اسماء خود را بشمرد
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   شد رواج کو براي رهبري نیکو سزداز مدرس علم باطن

  این نباشد ادعا اي دوستان بلکه باشد این صفات این خرد 

  چند لوح مهم 

متجاوز از صد جلد کتاب در علوم غریبه چاپی از کتب : مولف فقیر می گوید

 خطی و چاپی وارد و آنان را مطالعه –عربی مصر و بغداد و بمبئی و فارسی 

 و اوفاق دیده ام ولی مهمتر از این چند لوح تا کنون نموده ام و بسیاري الواح

ندیده ام یکی لوح پانزده در پانزده است که سبع المثانی است در صفحه بعدي 

مشاهده میفرمائید و این لوح را در کتاب خطی که آقاي محمد انگورانی از 

اساتید اسن فن دارد و ایشان از کتابخانه رضوي در مشهد مقدس از یک کتاب 

طی رونوشت نموده اند و برحسب خواهش حقیر فقیر ایشان عنایت فرمودند و خ

ما براي کمک به راهروان وادي محبت و صفا در این کتاب درج نمودیم و شرح 

آن لوح را در صفحات قبل و مربعات نظما و نثرا نگاشتیم لوح دوم در محبت 

ت که در  درج می شود و لوح سوم در مقام عزت اس109است که در صفحه 

 111 درج می شود لوح چهارم اسماء قمر کامل است که در صفحه 110صفحه 

 98 و 97درج می شود لوح پنجم وششم از آن مولف فقیر است که در صفحه 

 و 119 و 118درج شد و سه لوح جنته الاسماء از مرحوم میرداماد در صفحه 

اعت زهره یا  درج می شود هر کس هر یک از این سه لوح معظم را در س120

شمس پر کند اثر عجیب دارد طریقه آن است اسم طالب  مطلوب را با اسمی از 

اسماء الهی که مناسب باشد به حروف مقطعه بنویسد در سطري و      سطر اول 

را از آن حرف کم کند تا زمام بیت باز آید و به آن حرف سوگند دهند که 

 مطلوب حاصل است

 ضرب نموده از حاصل اول 34تکسیر را در  و عدد 377698مثلا حاصلضرب 

وضع نموده تتمه تقسیم کرده در لوح مقناطیسی برند که وفق مربع عدد حاصل 

   86360 / 34 ضرب و 2540اول باشد والسلام 
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سید حسن اخلاطی ذکر کرده فرموده که من در عالم فقر به دو چیز ملهم شدم 

م ملاحظه نمودم بدین اول به یک تکسیر دوم مربع و هر چند در کتب قو

پاکیزگی تکسیر و مربعی نیافتم نمی خواستم ذکر کنم ولی در نزع مامور شدم به 

  جهت طالبان واقعی یادداشت نموده تا منتفع شوند

این لوح سوم است که براي مقام و عزت در ساعت شمس باید نوشته شود و در 

 و فقیر این لوح را از کتاب کلاه یا عمامه و تاج گذاشته شود و اثر بسیار نیکو دارد

شموس الانوار و کنوز الاسرار چاپ قاهره یافتم و شرح بسیار دارد ولی فقیر به 

  این چند جمله اکتفا نمودم

  اسما قمر کامل  کواکب و موکلین علوي و سفلی یا شرف الشمس و اسماء اعظم

حروف        

 اشارات

حروف  ف ج ش  ث ظ خ ز

 عبارات

 اسما فرد جبار شکور ابتث ظهیر خبیر زکی

کفیائی

 ل

عینائی

 ل

صرفیائی

 ل

سمسائی میکائیل

 ل

جبرائی

 ل

روقیائی

 ل

اسماء 

ملائکه 

 علوي

اسماء  مذهب مرّه احمر برقان شمورش ابیض میمون

موکلی

ن 
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 سفلی

پنچشن جمعه شنبه

 به

چارشن

 به

سه 

 شنبه

 روزها یکشنبه دوشنبه

 کواکب شمس قمر مریخ عطارد مشتري زهره زحل

ک فل

 هفتم

فلک 

 سوم

فلک 

 ششم

فلک 

 دوم

فلک 

 پنجم

فلک 

 اول

فلک 

 چهارم

 افلاك

  هشت در هشتی که من بنموده ام گنج معنی را ز بی بگشوده ام

  هرچه اندر عالم باطن بود آشکارا این چنین بسروده ام

  تا بدانی این مدرس قطب علم بودم و ره از درون پیموده ام

   که بر اسرار او پی برده امگر خواصش خواهی از من کن سوال چون

  صد اثر دارد چو پر کردي چنین در شرف گر شمس بوده سوده ام

  شرائط تسخیرات

و لقد کرَّمنا بنی آدم و حملنا هم فی البرّ و البحر و فضّلنا : به مصداق آیه مبارکه

هم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا یعنی به درستیکه گرامی داشتیم فرزندان آدم 

یر مخلوقات و سوار نمودیم ایشان را بر بسیاي از آنچه آفریدیم گرامی را بر سا

داشتنی و به مصداق آیه مبارکه و سخَّر لکم ما فی السموات و الارضِ منه جمیعاً 

یعنی و مسخر نمود از براي شما آنچه در آسمان ها و زمین است از خود همگی 

مرا اجابت می کنم براي شما و را و به مصداق اُدعونی اَستجب لکم یعنی بخوانید 

گفته اند انّ االله رجالاً اذا اراد و اراد یعنی به درستیکه براي خا مردانی هست که 

هرگاه اراده نمایند و بخواهند چیزي را او نیز خواهد خواست و اراده خواهد نمود 

تسخیرات ما خلق االله براي آدمی ممکن است چیزي که هست تسخیرات انواع 
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 مثلا تسخیر ملائکه، تسخیر ارواح، تسخیر اجنه، تسخیر پریان، بسیار است

تسخیر مخلوقات زنده چه ناطق و چه صامت و تسخیر ماه و ستارگان و خورشید 

تو خود حدیث مفصل بخوان از این (و آتش و آب و باد و غیره و هلّم مجرا 

ه یک دستور کافی براي بعضی یا مجموع این تسخیرات ترك حیوانی ب) مجمل

طور مطلق و ترك معاصی کبیره و صغیره است و خواندن اذکار و اوراد لازمه که 

در این کتاب نظما و نثرا نگاشته شد و بالاخص دوري از خلق و اوراد نیز هست 

مثل یس مغربی، آیه الکرسی مغربی، حمد مغربی، اخلاص مغربی، و ذکر کهیج 

لف موجود است و حقیر فقیر که بسیار اهمیت دارد و اذکار دیگر که در نزد مو

همه آن ها را عمل نموده ام ولی ذکر آن ها در این کتاب از نظر مرشدي و 

  مرادي صلاح نبود چون اجازه پیر لازم دارد

  وجه تسمیه این کتاب 

مخفی نماند که موقع اتمام این کتاب ملهم شدم که موضوع تسمیه این کتاب را 

ین کتاب را یعنی اسماء ال را به تمام و ناگفته نگذارم و عرض کنم موقعی که ا

کمال رسانیدم و تا حرف یاء نوستم و نام آن را کنزالحروف و الاعداد گذاشتم 

 در عالم رویاي صادقه در موقع – جمادي الاولی قمري بود 24شب پنج شنبه 

سحر دیدم رفته ام نجف اشرف و خود را کلید دار حضرت مولی علی می دیدم و 

هاي حرم مطهر حضرت را باز نمودم و موقعی که وارد شدم دیدم دسته کلید در

حضرت مولی علی در وسط حرم بدون هیچ حجابی نشسته اند و حقیر با نهایت 

احترام سلام عرض نمودم و حضرت جواب فرمودند و نیز فرمودند که نام این 

 و کتاب را کشف الهدایه بگذار عرض کردم اطاعت می شود و از خواب بیدار شدم

نام کشف الهدایه را همان روز گراور نمودم تا فرمایش حضرت فراموش نشودو 

می خواهم عرض کنم در فضیلت این کتاب همین بس که آن حضرت نامگذاري 

فرموده اند و براي روشن شدن اذهان طالبان حق و حقیقت عرض می کنم که 

تشبث شدن توحید داشتن مستلزم روحانی بودن یا در لباس درویشی و غیره م
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نیست و هیچ لباسی دلالت بر ایمان و توحید و حق و حقیقت ندارد و عدم آن 

نیز دلیل بر عدم آن ها نیست و این نکته نیز از جمله نگفتنی هاست که هیچ 

 و هیچ –اهل منبري قادر بر بیان مطالب حقه هرگز نخواهد بود مگر اندکی 

پس موضوعاتی هست . گر مقداري مولفی توانائئ نگاشتن احکام االله را ندارند م

که باید به وسیله پیران کامل و مرشدان واصل محرمانه به راهروان صادق تلقین 

شود و حقیر یک موضوع را ایمانا باید عرض کنم و آن اینست که خدا را گواه و 

شاهد می گیرم که یک جو خیال ریاست و مرشدي و پیشوایی در سر نمی 

ن فکر مسلما غلط دوري می ورزم فقط موقعی خود را پرورانم بلکه بسیار از ای

مسئول می دانم که از این ناچیز سئوالی در موضوع طریقت بشود و من قادر به 

جواب باشم و به حد کمال خود پاسخ گویم البته آن هم باید از حق خواست که 

 شنونده یا سوال کننده لایق شنیدن مسائل حقه را داشته باشد و منظورش نیز از

سئوال مکر و حیله و امتحان و غیره نباشد چنانچه در عصر ما بسیاري از مریدان 

 و سئوال کنندگان از این قبیل مردمان بی حقیقت هستند پناه به حق می برم 

  هر که را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند

  در طی الارض

دارم ولی این نسخه فقیر حقیر گوید در طی الارض نسحه هاي بسیاري دیده و 

آسانترین آن هاست که درج می نمایم و امیدوارم خوانندگان و عمل کننگان مرا 

  از دعاي خیر فراموش نفرمائید

گفته اند اگر خواستی طی الارض را اول یک عصا از بادام تلخ تهیه می نمایی و از 

ا باشد سر آن عصا شروع می کنی به نقش نمودن اسماء االله هر اسمی که در آن ی

مانند اللطیف و الحفیظ و الحکیم و الکریم و الرشید و غیره و در حین نقش 

نمودن می خوانی یا غنی دو مرتبه و یا دیوش و یا االله دو مرتبه و می خوانی این 

 و تري الجبالَ تَحسبها 22قصص آیه . آیات را ولما توجه تِلقاء مدین الی السبیل

 و اَو حینا الی موسی انَ اسَرِ بعِِبادي انَّکم – 88 نمل آیه جامدةً الی یفعلون سوره
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 و لوَ تَري اِذ فَزعِوا اِلی 38 ق آیه – و لقد خَلقَنا الی یعقوب 52میتون شعرا آیه 

 تلمیسٍ 105 سوره طه آیه -  و یسئَلونَک عنِ للجِبالِ لِاامنا51ًمکانٍ قریب سباء 

 کَلبُهم قطمیر فقیر گوید نسخه فقط تا فوایشٍ طلیوشٍ حراشٍ ملطاشٍ طیوشٍ و

اینجا ذکر شده و دریافت اثر را حقیر عرض می کنم آنقدر باید این آیات و اسما 

را در حالیکه رو به قبله نشسته و عصا در مقابل خود روي به سجاده گذارده 

بخوانی تا موقعی که عصا به حرکت آید هرگاه مشاهده نمودي که عصا در حرکت 

را در دست راست بگیر و حرکت کن به هر طرف که می خواهی البته است آن 

این آیات را که ذکر شد نه براي یک مرتبه می خوانی یعنی یک جلسه بلکه هر 

روز اگر بشود صبح بعد از نماز هر روز ادامه می دهی یا شب بعد از نماز عشا و با 

و بقیه شرائط هر شرائط تسخیرات که گفته شد یعنی تک حیوانی و بخور نموده 

روز که شروع نمودي در همان مکان و در همان ساعت باید تکرار شود والا باید از 

سر بگیرد و هر روزي یک مرتبه آیات و اسما موکلین را بخواند و یکی از شرائط 

خاص آن این راز پنهان کردنست والا اگر بگوید به غیر استاد و مرشد این دستور 

  کسیراعمل ضایع می شود

  احضار اجنه

آیه و نُفِح فی الصور الی محضَرون و آیه و لقََد علمت الجنَۀُ انَّهم لَمحضَرون هذهِِ 

جهنم التی کُنتُم بِها توعدون اِصلوَها الیوم بِها کنتم تَکفرون این آیات براي 

احضار ملوك اجنه و زجر ایشان است این آیات را چنانچه بر روي آب دیده از 

فورا برخیزد و بر روي غشی بنویسند صحبت خواهد نمود و این جن بنویسند 

آیات را اضافه کند الیوم نخَتُمِ علی افَواهِهِم لا مضیتاً و لا یرجعون اوَ کظَُلُماتٍ 

لحیِّ الی آخر آیه باز می گویی اِنَّه علی رجعِهِ لقَادِر و سه مرتبه می گویی حرّیه 

  .مقهورهرّة العصفور و هو فی القفص محصور 
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 باب اسرار را باز کرده است و با صلى الله عليه وسلمپروردگار عالم با رمز مقطعات در کلام کریمش، به پیغمبر بزرگوار خود حضرت محمد 

حروف را باب کلام خود قرار داد و خود را متکلم بذات معرفی نمود . کنایات و اشارات و تمثیل انسان را به تدبر واداشته است

بشنویم و ) ع( که معجزه کلامش، قرآن را از قلب مبارك رسولش و نطق نورانی حجتش، امیرالمؤمنین و به انسان توفیق داد

در اثر زحمات و رنجهاي این عزیزان تفسیر و تعلیم و عمل خالصانه را از این عزیزان بیاموزیم تا مگر هدایت و به نور قرآن 

بنابر . ف بنا به وسع ضعیفمان منطبق بر آیات الهی قرار دهیممنورگردیم و ما هم حروف و کلمات عمل مان را در لوح تکلی

 وعوالم دنیا و آخرت را در کتابش قرآن جاي داده    حرف کل مفاهیم و معانی28این جاي بسی تفکر است که، خداوند با خلق 

و چنین است که ” کلام االله“است و هم ” کتاب االله“چنانچه تمام کتابهاي آسمانی کتاب االله است ولی قرآن هم . است

چرا که مخلوق هرگز قدرت . پروردگار خود حافظ آن می باشد و حریم قرآن بکر و دست نخورده می ماند الی یوم القیامت 

ثبت، نقطه گذاري، و ) ع(ورود در حریم کلام خالق را ندارد و این اعجاز اول بار به دست مبارك مولی الموحدین امیرالمؤمنین

و اهمیت این همه زیبایی در حدیث مبارکی از ایشان . م صرف و نحو و تجوید را پایه گذاري نمودندحرکت گذاري شد و علو

 البسمله فی الحمد فی کلما و الحمد فی القران فی کلما و القران فی المنزله الکتب فی کلما ان“: این چنین نقل می گردد

 کتابها همه که نیست این جز و است این حقیقت“. “الباء تحت نقطه اان و النقطه فی الباء فی کلما و الباء فی البسمله فی وکلما

 و نقطه در باء همه و باء در االله بسم همه و االله بسم در حمد همه و حمد مبارکه سوره در قرآن همه و اند شده نازل قرآن در

  .“هستم باء زیر نقطه من

 شود و نه به صورت ونه به اشاره و نه موصوف به صفتی است و نه بنابراین، حقیقت نقطه سرِّي است الهی، که نه به لفظ ادا می

” عیان پنهانی“و در عین ” پنهان پیدایی“چنانکه در عین . ملون به رنگی و نه محدود به حدي بلکه، محجوب از حواس است

 .است

  “نیست پدید عیانش ظهور غایت وز“

  “است الانوار نور و الاسرار سر و ازل بحر نقطه“

از اول شب تا آخر شب راجع به باء بسم االله حدیث ) ع(س رئیس مفسرین چنین روایت می کند که مولا امیرالمؤمنین ابن عبا

لاوقرت سبعین (می فرمود که من اندکی از آن را می فهمیدم و فرمود قسم به خدا اگر بخواهم باء بسم االله را تفسیر کنم 

 بالباء”) :ع(وقال علی .  شتر نمایند70می نوشتند بایستی بار   می کردم که اگر براي باء بسم االله اینقدر معانی بیان ) بعیرا

 معبود و عابد رابطه نقطه بوسیله و شدند ظاهر وجود کل باء، بوسیله“: و فرمود. “المعبود و العابد تبین باالنقطه و الوجود ظهر

  )ر و الجنه استاو میزان و صراط و امام مبین راه و قسیم النا(“میگردد بیان و روشن

 به شد داده او به حکمت که کس هر“: امام فرمودند.“کثیرا خیراً اوتی فقط الحکمه یؤت من و“فی تفسیر ): ع(قال الصادق   

 و الوجود عمتِ قد الولایه نقطه فان المطلقه الولایه هی الحکمه ان”:حکمت چیست؟ فرمود.” شد داده کثیر خیر او به تحقیق

 اسرار بنیت و جمعت الحروف فی و الحروف اسرار جمیع فیها جمعت قد النقطه تلک و الشهود و الغیب نم شی منها یشد لا

 غیب الحروف و الحروف غیب الکلمات و الالفاظ و الکلمات فی غیب فالمعانی اسرارالمعانی استجنت الکلمات فی و الکلمات

و آن بطور مجمل . “الاسرار سر و الغیوب غیب فهی قطهالن فی غیب هی و لینه الالف فی غیب هی و المتحرکه الالف فی

 تمام به آن و است ولایت نقطه آن به عالم ظهورپروردگار که.است مطلقه ولایت همان حکمت“اینطور معنی می گردد که 

 وفحر اسرار تمام که ایست نقطه آن و گرداند می مشهود را غیب سختی بدون و است مسلط ها ندیدنی و وجود تاریکیهاي

 الفاظ و کلمات و غیبی، احوالات معانی در و معانی اسرار گردیده، جمع و نهاده بنا کلمات اسرار حروف در و است جمع آن در

 شده متحرك که الفی البته( را الف حرف غیب اسرار حروف، و .کند می آشکار را حروف غیب اسرار کلمات و جمع خود در را

 سرِالاسرار و الغیوب غیب نقطه آن و است نقطه اسرار آن که آنست درون نرمی و یِنَتلَ الف آن اسرار و )همزه یعنی است

  .” است
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 بدان خوانده شده علم حروف است و علم حروف در لام صلى الله عليه وسلمآن علمی که جدم خاتم النبیین : فرمودند) ع(امام حسین 

علم معرفت اصلیه در علم ازل و علم ازل در است و علم لام در الف است و علم الف در نقطه و علم نقطه در معرفت اصلیه و 

  . و علم مشیت در علم غیب هویت است  مشیت

 تمام جمله این آمده برون نقطه از لام دو و ها و الف یک بود االله

 اعلام علی نقش بود نقطه این ایدل هستی نقطه سِرّ طالب گر

   

صورت در عالم طبیعت تجلی می نماید و حروف ظهور حروف، ظهور نقطه هستند و نقطه، مظهر مشیت غیبی است که بدین 

 تجلی صلى الله عليه وسلمو قرآن آن نقطه غیبی است که بصورت نقطه، بر قلب پیامبر . تجلیات غیوب است که به عرصه شهود می رسد

نموده و بصورت حروف نقش بسته است و حروف مختلف عالم انسانی، از بحور مختلف محبت غیبی سر چشمه گرفته و 

در این عالم، در وجود مقدس علی علیه السلام تجمع صورت و سیرت داده و بهمین منطق فرموده همه کتب مصداق کلی او 

  .آسمانی در قرآن و همه قرآن در سوره مبارکه حمد و تمام حمد در بسم االله و تمام آن در باء و فرمود من نقطه زیر باء هستم

تکوین داده شده و بدین سبب از زبانش چشمه هاي ) ع(س علی اعلا یعنی تمام معارف آسمانی در قرآن مدون گشته و در نَفْ

علم و دانش و کمال بی حد و حصر فیضان نموده و سرچشمه این همه علوم و مکرمت و فضیلت در حجب و سرادقات غیبی 

 شده و در عالم  نهادهصلى الله عليه وسلماست که خداي متعال پیغمبر را برد و آن حجب را به او نمود و آنجا دست غیبی بر شانه احمد 

حقیقتاً ) ع( وعلی صلى الله عليه وسلم و محمد صلى الله عليه وسلمو محمد ) ع( نهاده و نورانیت و روحانیت علی صلى الله عليه وسلمبر شانه محمد ) ع(پایین پاي علی

  .یک نور است که از هم جدا شدنی نیست 

  شدم گرفتار دوست اي لبت خال به من

و هر . تشریح فرمودند) ع(ین فرموده علی  تبیصلى الله عليه وسلمفقط در نشئه عالم، طبع نقطه در دو قالب تجلی نموده که هر چه پیامبر   

و هر کجا . سایه صفت همراه او بود) ع(قدم، نهاد علی ) ص(به او آموخت و هر کجا احمد   ) ص(فرمود، پیغمبر ) ع(چه علی 

 منیعلِّ“: فرمود) ع(و علی ” ربی علِّمنی”:فرمود ) ص(پیغمبر . حکومت و تکلم می فرمود) ص(بوده روح پیامبر ) ع(علی 

  “  االله رسول

   چون ابر بهاري که دهد آب به گلذار                علم همه عالم به علی داد پیمبر

و نیز . می باشد” هو“ معادل 11 و عدد 11=4+6+1 است و اگر ارقام آن را با هم جمع کنیم 164معادل ” نقطه“عدد ابجد 

امام مصداق همان نقطه است که “  سرِ”است و) ع(” حسین امام“ك  و آن نیز جایگاه نام مبار47نقطه در جایگاه عددي معادل 

اکنون ببینید که اعداد چگونه مرتبه باطنی حروف را آشکار می نمایند و ما را . می رسیم” هو“ باز به نام مبارك 11=7+4اگر 

  به نقطه معرفت می رسانند

 موجود نقطه وحدت ظل از شد که بود گر جلوه حق وحدت نخستین

 پدیدار وي از الف گشت بصورت سیار ظل در شد نقطه نکهآ پس

 هویدا وحدت نقطه ضمِ به باء صورت شد او عرضِ سیر ز
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 مظاهر اندر ثا و تا شد عیان ظاهر نقطه این چون گشت مکرر

 گشت رقم حقیقتها بطومار گشت هم عکس بر سر دو از چون الف

 هویدا آمد دال و گشت خم الف تعالی ایزد اندرسجده چو

 هویدا آمد دال و گشت خم الف الحال فی توحید نقطه ضمِ به

 کتابت در شد دیگري حرف که حرکت کرده بطوري دم هر الف

 کیست مدعا این محرم ولیکن نیست الف از بیرون حرف یک غرض

 مخلوق حسنند جلوه شوق ز ظاهر گشت اسما وحدت، ظلِ ز

 در این نسبت رساند می دریا به خود با ذره این آمیزش بود

علم حروف از هر علمی برتر و والاتر و براي انسان نافع و لازم است، زیرا درك هر مفهومی از مفاهیم موجودات عالم هستی 

از غیب و شهود و معانی هر یک از آنها در صورت فردي و ترکیبی حروف نهفته و حروف دلیل و مظهر تمام آنها می باشد، و 

حروف مبین اسرار، و . م شناخت ذات فردي حرف و ترکیبات و حالات و عوارض و معانی استحصالیه استمبناي تمام علو

به معرفت حروف بستگی دارد و ” قرآن“مظهر علوم، و کاشف مقاصد غیب و شهود است و فهمیدن معانی کتب آسمانی بویژه 

  .تمامی زبانها و لغات محتاج به علم حروفند

ست که اگر در آن فرورویم، اموري پدید خواهد آمد که توان شنیدن آن نیست چون حروف مطالبی بس بدان این اقیانوسی ا

و همان گونه که بیان ) همان علم جفر(پیچیده و اسرار آمیز به خود اختصاص می دهد که علم حروف را به وجود می آورد 

ن کاغذ گردند، در باب حروف، سخن بسیار بیشتر از نمودم اگر تمام آبهاي زمین جوهر و دوات گردد و تمام چوبها ودرختا

  .ظرفیت آنها خواهد بود 

پس از حروف، اسماء پدیدار گشتند، و خداوند سبحان حقایق را بر شمار اسماء حقیقی اش انشاء و ایجاد فرمود و بر طبق این 

و شأن و منطقه اي براي هر یک از اسمها را آفرید تا حمد و سپاس سبحان گویند ” عونٍ و طیشٍ“اسماء فرشتگان و موکّلها و 

  .و همه را به تسبیح گویی اسماءاش فرا خواند تا اسم و مسما و تسمیه او گویند. قرار داد

  :شیخ شبستر می فرماید

 است اسمی ز یک هر مبداء و معاد است قسمی و خطی یکی هر با حق  ز

 شد در به در او معاش در چه اگر شد در به هم آمد که اسمی آن از

 دائم تسبیح در اسمند بدان قائم ،موجودات اسمند آن از

پرسید ، یا رسول االله تفسیر ابجد ) ص(عثمان ابن عفان از رسول خدا “: فرمود) ع(امیر امؤمنین : اصبغ ابن نباته گوید

تفسیر ابجد را بیاموزید زیرا ” تفسیرَه لَجهِ لعالِمِ ویلٌ کلها الاَعاجیب فیه فاِنَّ ابجدِ التَّفسیر تعلَّم“: چیست؟ حضرت فرمودند
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: یا رسول االله تفسیر آن چیست؟ فرمودند: که در آن شگفتیها است و واي بر آن عالمی که از تفسیر آن چیزي نداند گفتند

، ”جیم“، بهجت خداوند است و اما ”باء“است حرفیست از اسماء و اما ) نعمتهاي باطنه خداوند(پس آلاء ” الف“اما ابجد ، “

هاویه است و ” ها“، پس دین خداوند می باشد واما هوز، پس ”دال“بهشت خداوند و جمال خداوند و جلال اوست و اما ) جنت(

، فزاویه فی النار پس زاویه است در آتش ، پس پناه می بریم به خدا از آنچه ”زاء“و اما )واي بر اهل اتش(فویلٌ لاهل النّار” واو“

آن ریختن خطاهاست از مستغفرین در شب قدر و آنچه جبرئیل با آن با ” حاء“و اما حطی، )  هاي جهنمزاویه(در زاویه است 

براي آنهاست و گشتنگاه ) درخت طوبی(، فطوبی لهم و حسن مآب ”طاء“و اما ) فجر(ملائکه نازل می شود تا طلوع آفتاب 

 دمیده و همانا که شاخه هاي آن از پس دیوارهاي نیک و آن درختیست که خداوند عزّو جل آنرا نشانیده و در آن روحش

، یداالله فوقَ خلقِهِ دست خدا بالاي دست ” یاء“و اما . بهشت دیده می شوند حلی و حلل می رویاند بر دهانشان آویخته است

  .سبحانه و تعالی اما یشرکون. خلق اوست

، ”لام“نیست و از غیر خدا برگشت دهنده اي نیابی و اما کلام خداست که براي کلمات خدا بدل کردنی ” کاف“و اما کلمن ، 

، ملک ”میم“اما . فرمود آمدن اهل بهشت است بر پیغبر در زیارت و تحیت و سلام و ملامت اهل آتش است در خودشان

می است از قلم قل. ، نون والقلم و ما یسطرون است”نون“خداوندي است که زوال ندارد و دوام خداوندي است که فنا ندارد و 

یک صاع ” صاد“، ”سعفص“نور و کتابی است از نور در لوح محفوظ که مقربون آنرا گواهند و خدا در شهادت کافیست و اما 

، یعنی آنها را ”قرشت“همانا خدا به بندگان ستم نکند و اما . بصاع و قصاص بقصاص، یعنی جزا به جزا و هر چه کنی جزا یابی

را زنده کند و در روز قیامت پراکنده نماید و در بین آنها به حق حکم کند و به آنها ستم نمی در قبر از هم پاشد پس آنها 

  .”شود

از (دو حرف عطا شده ، و به اندو حرف ) ع(همانا به عیسی “: فرمود) ع(یکی از صحابه گفت امام صادق : هارون بن جهم گوید

) ع(هشت حرف، و به نوح ) ع(چهار حرف، و به ابراهیم ) ع(ی عمل می کند و به موس) زنده کردن مردگان و شفاي بیماران

 اعظم اسم همانا“گرد آورد و ) ص(بیست و پنج حرف و همانا خدایتعالی تمام آنها را براي محمد ) ع(پانزده حرف، و به آدم 

به چهار پیغمبر پس (داده شد و از ان یکی در حجاب است ) ص(هفتادو دو تاي آن به محمد ” است حرف سه و هفتاد خدا

  ).پنجاه و شش حرف رسید

  آنچه نادیدنی است آن بینی                      چشم دل باز کن که جان بینی

  آنچه خواهد دلت همان بینی                      آنچه بینی دلت همان خواهد

به من بیاموزد چیزي که بدشمنان خضر نبی را در خواب دیدم و به او گفتم “: است که می فرمایند) ع(از امیرالمومنین علی

چون به سمع همایون حضرت رسالت رسانیدم، فرمود یا علی این اسم “الاهو لاهو من یا هو یا“ظفر یابم، فرمود یا علی بگو 

که شاید سِرِّ این اذکار زیبا این است . اعظم بوده است که به تو آموخته و من در روز بدر آنرا مکرر میگفتم تا آنکه ظفر یافتم

  و االله اعلم.می باشد) ع(” حسن“است و آن نیز معادل با نام مبارك ” 118”عدد ابجدش

  نقطه درس از بقیه

اول نقطه . یعنی من جامع قرآن و کلام االله ناطق هستم” باشم می االله بسم با نقطه من“توضیح کلام آن بزرگوار که فرمود 

چنانچه .  بودصلى الله عليه وسلم یعنی نور احمدي صلى الله عليه وسلمد سِّر حقیقت محمدي وجود که از سماء قدرت ازلی به ارض ممکنات نزول نمو

. “العقل ، االله خلق ما اول”و در جاي دیگر ،” القلم ، االله خلق ما اول  ”و در جاي دیگر فرمود” نوري االله، خلق ما اول“فرمود 

  .خلاصه در هر مرتبه اي از مراتب خلقت اول پیدایش و ظهور آن یک امر وحدانی بسیط بوده است

. هستند) ع(و در مرتبه نفوس، نَفْسِ علوي، علی و فرزندانش ) ص(عالم عقول و اول ما خلق االله ، همان حقیقت محمدي در 

و از نقطه، خط . در مرتبه طبیعت جوهر بسیط هیولی و ماده تا برسد به مرتبه الفاظ که همه از نقطه بسیط آغاز می گردد

و سخنگو، توسط کلام ما فی الضمیر . کیب حروف هجاء، کلمه و از کلمه،کلام حرف هجاء و از تر29بوجود می آید و از خط 
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خود را ارائه می دهد و شاید اشاره به این باشد که منم قرآن ناطق و حقیقت کلام االله که از نَفَس رحمانی و فیض سبحانی در 

  .ب الهی که در کمون وجود من مندرج استعالم حقیقت تظاهر نموده اند و من نقطه جامع کلام االله هستم و تمامی معانی کت

نازل نشده آیه اي از آسمان در دریا و نه در خشکی و نه در شب و نه در روز و نه در بیابان و نه در سفر و “در روایتی فرموده 

ا و باطن نه در حضر مگر آنکه من می دانم در چه وقت نازل گردیده و راجع به چه امري فرود آمده و من می دانم ظاهر آن ر

و امثال این روایات بسیار است که دلالت دارد بر اینکه تمام علوم قرآن مندرج در قلب آن . ”آنرا تفسیر آن را و تأویل آن را

شاید طپش قلب .(پس جا دارد که بفرماید تمام قرآن مندرج در باء بسم االله است و من آن نقطه با می باشم . بزرگوار است

  )نچه هر یک ازمعصومین در بطن مادرشان حیات خود را با صوت قرآن اعلام می داشتندقرآن صوت قرآن است چنا

و اینکه آن حضرت بعد از ) ع(یعنی امیرالمؤمنین علی. تعبیر به نقطه شاید از جهت وحدت و حقیقت ذات مقدس اوست

 و تسبیح و بودیم نور یک خلقت ابتداي در علی و من“: فرمود) ص(است پیغمبر اکرم ” االله خلق ما اول“) ص(رسول اکرم 

 ابوطالب صلب در نیمی و )ع( عبداالله صلب در گردید،نیمی قسمت دو نور آن که آن تا کردیم می را تعالی حق تهلیل

رفعت و (، سناءاالله ”سین“) جمال(، بهاءاالله ”باء“است که ) ص(در تفسیر علی ابن ابراهیم از صادق آل محمد. ” قرارگرفت

  .است) سلطنت و بزرگیست(، ملک االله ” میم“، )بزرگی

کلمه بسم اگر حرف ”:از طریق اعداد و حروف از آقاي مقدادي که می فرمایند” الرحیم الرحمن االله بسم“در تفسیر دیگر از 

) س،ي،ن(است و عدد ابجد س ) ص( و آن معادل نام مبارك محمد92به عدد ابجد بنویسیم می شود ) باءو میم(اول و آخر را 

بنابر این پروردگار عالم نام مبارك خود را از مجراي رسالت و . است) ع( است که آن نیز معادل نام مبارك علّی 120ر براب

 می شود که در جایگاه حروف و 66اسم اعظم االله به عدد ابجد . معرفی می کند که او االله است) ع(و علی) ص(ولایت محمد

و نطق ) رسالت ) (ص( اقدس خود را با جلوه کتاب آسمانیش در قلب پیغمبر  می باشد بنابر این خالق یکتا ذات30الفبا 

 معادل حرف لام که سرّ مجراي 30و از درون سی جزء قرآن نمایان می فرماید که عدد ) از ولایت(کلامش و افشاي اسرارش 

 را فقط در یک مجرا که پروردگار سبحان تمام رسالت رسولانش و تمام ولایت اوصیاء ومعصومین اش. ”توحید می باشد

توحید است وجه االله خویش قرار داده و باقی و ابدي می گرداند که او االله است وبا دو صفت رحمان و رحیم باب نوزده گانه 

  .حروف بسم االله الرحمن الرحیم را باب قلب شدن تمام موجودات به اعلاي انسانیت ترفیع می دهد

مگر نه این بود که وجوب ورود .  است19=8+9+2است که اگر ارقام آن جمع گردد  298برابر با ” رحمان“عدد اسم مبارك 

است پس اسم مبارك رحمان ” بسم االله الرحمن الرحیم“حیوان حلال گوشت به عالم انسانی در موقع ذبح بشرط گفتن 

اید شرط وصل شدن اسم مجراي رحمت رزق پروردگار عالم است به عام مخلوقاتش که فقط در دنیا ارزانی می دارد ولی ش

است و آن مخصوص مؤمنان در آخرت می باشد ” رحیمیت“مبارك رحمان که رحمت خواص اوست به رحمت عامش که 

 است گذشته و وارد عالم آخرت بصورت انسان می شود یعنی در دنیا حیوانیت 19اینست که از مجموع عدد کلمه رحمان که 

جالب است . گذشته و به اعلاي رحمت رحیمیت وصل شویم” سم االله الرحمن الرحیمب“را گذاشته و با صورت انسانی از حروف 

” سین“ می شود که آن خود جایگاه حرف مبارك 15=8+5+2 است که اگر جمع گردد258” رحیم“که عدد ابجد اسم مبارك 

سالت و ولایت ذات است که همان قلب قرآن است و میزان حروف پس نتیجه می گیریم حق سبحانه و تعالی از مجراي ر

اقدس خویش را معرفی کرده و راه رسیدن به رضاي خویش و همچنان هدف خلقتش را قرآن و ذوب شدن در توحید خود 

مگر این که با اخلاص بر خوان رحمانیتش رزق هدایت و انسان ) تهلیل(دانسته است چنانچه ذوب شدن میسر نمی گردد 

بگیریم تا به میزان و تعادل صورت و سیرت و عمل انسانی برسیم ” الرحمن الرحیمبسم االله “ حروف 19شدن را از گذشتن از 

پروردگار عالم است که خود تا الی یوم القیامت بنده اش را نوازش و ” رحیمیت“که آن نهایت رسیدن به آغوش محبت 

  .پذیرایی بفرماید و او را به کمال قرب خود برساند



 

 188 

سم اعظم و ذکر اکبر است چون نازل شد آسمانها به حرکت درآمد و زمینها لرزید و ملائکه که ا” بسم االله الرحمن الرحیم” در

بر تسبیح افزودند و آن بر جبه اسرافیل و جبه آدم نوشته بود و بال جبراییل و بر کف عزرائیل نوشته و بر عصاي موسی و به 

 بار براي برآمدن 50 بخواند شفا یابد و    بار19ف آن و زمانی که به مریضی به عدد حرو) ع(و خاتم سلیمان ) ع(زبان عیسی 

  .حاجت برآورد و وقت خواندن باید به ذکر مشغول و قلبش متوجه معبود باشد

چون پوست ( جفر در لغت به معناي چاه عمیق، یا پوست بزغاله یک ساله است   .علم حروف به یک معنی علم جفر است

. یا به قولی دستورات و فرمایشات پیامبران و اولیاي خداوند می باشد) ا داراستبزغاله قابلیت شکل پذیري در هر زمینه ر

جفر در اصطلاح دیگرش عبارت از علم حروف و انواع و اقسام بسطها براي نتیجه مطلوب و آن ربط عالم سفلی با عالم علوي 

در اکثر رسائل ).ا باید مطالعه بفرماییدبراي درك بیشتر این علوم کتاب فتوحات مکیه شیخ اکبر محیی الدین عربی ر. (است

  .نوشته شده است که عالم را براي هر عمل در علوم غریبه دانستن حروف و اعداد از ضروریات این علوم است

  ابجد معنی

 حرف به معنی، 28شخصی بود که نوشتن از او ایجاد شده است و این “مراسم “نوشته است که ” اللغات و غیاث“در منتخب 

، “آموخت این یعنی سعفص“، “شد گو سخن یعنی کلمن”،“شد واقف یعنی حطی”،“آمده بدست هوز“. “کرد آغاز یعنی ابجد“

  .“ساخت تمام یعنی ضظغ“، “داشت نگه یعنی ثخذ“، “کرد ترتیب یعنی قرشت“

اضع جفر، جامع علم اما در بیان منشأ تدوین علم حروف که همان علم جفر هم می باشد، ائمه کرام اهل بیت علیهم السلام، و

حروف، که مشتمل بر حقایق و خواص حروف و اسماء آیات است می باشند که در دو جلد کتاب شریف است از این علوم که 

. متعلق به شاه ولایت، امیر المؤمنین و امام المتقین، اسد االله الغالب، الامام، علی ابن ابیطالب علیه صلوات و السلام بوده است

 فرزند بزرگوارشان که ائمه معصومین و هدات اهل حق و یقین اند علیهم السلام، به طریقت وراثت این 11ن و بعد از ایشا

بتخصیص حضرت امام همام . علم نفیس را مستهظر بودند و از آن دو کتاب شریف استخراجِ معانی غامضه می فرموده

اند و ابو حامد ” خایب جفر“الصلوات و السلام که صاحب کتاب ابوعبداالله، جعفر محمد الصادق علیه السلام و علی آبایه الکرام 

که مشتمل بر خواص حروف مرتبه احاد که در لوح مثلث ” المکنون والجواهر سرالمصون“حجه الاسلام محمد غزالی در کتاب 

ر کتاب خود بجفر د) ع(وضع کرده اند چنین آورده که استخراج این نسخه از کتابی که حضرت امام همام امیرالمؤمنین علی 

جامع الدنیا والاخره ومطلع نشده است هیچکس بر کشف مخفیاتی که کتاب شریف است از اسرار نورانیه وانوار ربانیه غیر 

  .حضرت امام جعفرصادق ع واصل نشده بمعرفت این علم شریف، الا قلیلی از اهل دانش و معرفت

در اطلاع اکابر   ا به برکت عنایات رب العزه والحمداالله علی ذالک  وم  و حضرت امام صادق ع این علم شریف را شرح فرموده

مجمع مناقب ومظهر “عبداالله ابن عباس روایت کرده که . دین بروقوع حوادث ازحروف مقطعات که معدن جواهر حکمت است

    بعضی از رسائلدانسته و در تفسیر ثعلبی و” حمعسق“وقوع فتن وحدوث آنرا از حروف ) ع(امیرالمومنین، علی ” عجایب

 مشاهده شد یکی از صلى الله عليه وسلمکه چون این حروف نازل شد اثر ملامت در جبین مبین حضرت رسالت . قشیري مذکور است

محرمان کیفیت حال را سوال کرد حضرت فرمود که مرا خبردادند از بلاهایی که برامت من درآخرالزمان نازل شد از خسف و 

می کند و بادي که ایشان را بدریا افکند و نشانهاي پی درپی ازخروج دجال، و فتنه قذف و آتشی که ایشان را در بیابان جمع 

 کیفیت حدوث وقایع و وقوع حوادث جمع در ضمن این   و ماجوج، وغیر آن از علامات قیامت و از اینکه روشن شد که  یاجوج 

سوال ) ع( الحسین    ابی عبداالله  ثقلین،حروف مندرج است و از روضه رسالت و نبوت، و ثمره شجره ولایت و فتوت، امام ال

 گردانم آگاه معنی این از را اگرشما“؛ “الماء علی لمشیتم به اخبرتکم لو  ”:چیست؟ فرمودند که” کهیعص“کردند که معنی 

علم حروف خواص عجیب و ) از کتاب حرزالامان به قلم محمد عطار علیه الرحمه.(” نشود تر شما وقدم بگذرید آب بر هرآینه

یکی از خواص آن در بیان ذکر اسماء الحسنی در عدد ابجد است . ا کراماتی نیز دارد که با اعداد اثر خود را نشان می دهد ب

 روز ذکر شود با خلوص، انشاءاالله باري تعالی باب علم را براي 66 بار در66که اگر ” االله“مثل نام مبارك . که نتایج زیبایی دارد

  .شما می گشاید
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 می گردد 15=4+9+2 می شود اگر آن را جمع کنیم 294خود اسرار است و معادل ) ح ر و ف(” حروف“بجد کلمه باري عدد ا

یعنی قلب قرآن است و در واقع جایگاه حیات و تعالی است پس با علم حروف به قلب معانی و ” سین“و آن خود جایگاه حرف 

 می شود که مطابق است با عدد 72=4×9×2 را در هم ضرب کنیم و نیز اگر ارقام ان. اسرار هر چیز می توان دست پیدا کرد

 حرف هستند در 28 و جالبست که حروف عربی 14=7×2و نیز ” سیب“و کلمه ” سجده“، کلمه )ص(اسماء الحسنی پیامبر 

ار حروف مقطعات قرآن بدون تکر. است) ظلمانی( حرف دیگرش قمري 14و ) نورانی( حرف آن شمسی 14تا که 14تا 2واقع 

همانطور که گفته شد تمام حروف .  می شود51در الفبا ” حروف“ است که همگی نورانی هستند و عدد جایگاه کلمه 14

 عدد نمازهاي واجب و نافله ایست که بر انسان واجب گردیده که بوسیله آن به میزان کمالات انسانی 51. هستند” اسماء االله“

 انا و الله انا“. است” واو“ که آن معادل عدد حرف 6 با یک جمع نماییم می شود  را5و نفسانی می رسیم و جالب است که اگر

ولی .  دنیا فانی می شود6 روز بوجود آمده و به 6یعنی به عدد .  است6واو محل عالم دنیا می شود که عدد آن . “راجعون الیه

  .از دنیا و در دنیا به سر باطن حروف و اعداد می رسیم

 باز هم خیلی جالب است زیرا به طول عمل و رسیدن به قله آن که کلمه 80عدد آن می شود ” کلمه“در عدد ابجد حروف 

 6 و 2 می شود اگر 26که ” اعداد“و در جایگاه عددي کلمه . می شود یعنی رسیدن به فوز یا به کامل شدن از هر جهت” فاء“

 می رسیم که مدد 12 ضرب کنیم به عدد 6 را در 2د  که جلوه سایه رضا است می رسیم و اگر عد8را جمع نماییم به عدد 

 جمع کنیم می 26 را با 51رساننده همه اعداد است و اگر عددهاي جایگاه حروف و جایگاه اعداد را با هم جمع کنیم یعنی 

در (و اگرمی گردد، که منشاً این علم را از ذات اقدس خویش ظهور داده است ” االله هو“ که معادل با کلمه مبارکه 77شود 

 وجود مقدس جلوه نما گردیده و آنها 14 در 77 و در می یابیم آینه ظهور اسرار 14 جمع کنیم می شود 7 را با 7) 77عدد 

 پس در می یابیم تمام سلسله حروف و اعداد رحمتی هستند از رب 5 =4+1) 14در عدد . (کل نور وکل اسرار هستند

دت و بندگی خویش برساند تا خود حلقه بندگی را به عنوان اطاعت محض بپذیرد و العالمین تا ما را به شناخت و معرفت عبا

که خود مظهر ظهور حقیقت بندگی ) ع(” حسین“آن انجام نمی شود الا به شیعه شدن پنجمین معصوم وجود مقدس آقا امام 

  .و رضا و سجده است 

) ص(و ایشان از رسول االله ) ع(کلام مبارك امام باقر از   ) 444ص 2جلد (در کتاب خصاق ) ع(علم حروف پیرامون مولا علی 

 از حرفی هر که آموخت حرف هزار )ع( علی به“یعنی .“حرفٍ اَلْف یفتح منها حرف کل حرفٍ اَلْف )ع( علیاً علم  ”:نقل فرمودند

. ” الربانیون العلماء الاّ رفهیع لا المخزون العلمِ من الحروف علم“: فرمود ) ع(و علی ابن ابیطالب   “کند می باز حرف هزار آن

  .دانشهاي علم حروف از دانشهاي در بسته است که جز دانشمندان ربانی ندانند

را به خاك سپردند ابوبکرلعنت االله و عمر لعنت ) ص(چون علی علیه السلام پیامبر “: فرمود) ع(در تأیید مطلب امام ششم 

حاضر نکردم براي آن بود ) ص( گفتید چرا شما رادر امر غسل حضرت پیغمبراالله در ضمن حدیث طولانی به آنها فرمود اینکه

اما آنکه سر به گوش آن . که به من فرموده بود اگر جز تو کسی عورت مرا ببیند کور می شود از این رو شما را خبر نکردم

ح می کرد براي این بود که حضرت گذاشتم به جهت آن بود که به من هزار حرف آموخت که هر حرفی هزار حرف دیگر را شر

  .”شما را در سرّ آن حضرت آگاه نکردم

  قرآن حروف باطن و ظاهر

 مِنها ما احرفٍ سبعهِ علی انُزلَ القرانَ اِنَّ“: آموختم این بود) ع(ابن عباس گوید بالاترین چیزي که از تفسیر علی ابن ابیطالب 

.و الاّ حرف علیاً اِنَّ و بطنٌ و ظهرٌ له لِماز آنها هیچ ) بسم االله(همانا که قرآن بر هفت حروف نازل شد . ” الباطن و لظاهرَا ع

) ع(و شما اي عاشقان علی.( ظاهر و باطن آن را می داند) ع(حرفی نباشد مگر اینکه برایش ظاهریست و باطنی که علی 

  ). او بجویید120 و 110و عدد ” ي ل، ع،  ”اسرار را در



 

 190 

 ملکه و العددي وحدانیه الهی یا لک ندایی ایاك و“:  صحیفه خود عرض می کند10بند  28در دعاي ) ع(حضرت سجاد 

تنها تو محل نداي من هستی فقط تو را ندا می کنم براي توست اي معبود، یکتایی عدد و ”.“القوه و الحولِ فضیله و الصمد

  .” پادشاهی قدرت صمدیت و زیادي و برتري گردش و نیرو

): برخی از مضامین را ذکر می کنیم(آمده است ) ع(در حروف مقطعه روایت مفصلی از امام صادق) 20ص (بار در معانی الاخ

 71است مدت ملک او ) ص(اگر از قرآن محمد ” الم“ به مدینه آمد و سوره بقره نازل شد، یهود گفتند صلى الله عليه وسلمچون رسول خدا 

 آمدند و خواستند با حضرت   صلى الله عليه وسلمود نزد رسول االله  است پس جماعتی از یه40= و میم30=، لام1=سال است چون الف 

را تولیت داد تا با ایشان مناظره نماید حضرت حاضر شد یهود حرف خود را ) ع(مناظره کنند، رسول خدا امیرالمؤمنین 

 می 161(چه خواهید کرد آن نیز از قرآن است یهود گفتند این سنگین تر است زیرا ” المص“گفتند حضرت فرمودند پس با 

حضرت گفت ) 231(چه خواهید گفت، یهود گفتند این سنگین تر است و عددش بیشتر ” الر“و حضرت فرمودند پس با ) شود

) 271(چه خواهید گفت اینهم در قرآن است و بر رسول خدا نازل شده است گفتند این سنگین تر و عددش ” المر”پس در

ز این فواتح سور است یا مجموع آنها است یهود حیران است حضرت فرمود اکنون بگویید مدت ملک رسول خدا یکی ا

سالست و بعد از ) 744( وآن مدت    مراد است  بعضی گفتند یکی از این مذکورات است و برخی گفتند نه بلکه مجموع. شدند

ی کنید؟ آن سلطنت به یهود منتقل می شود حضرت فرمود این سخن را از کتاب آسمانی می گویید یا از پیش خود افتراء م

  .حضرت فرمود دلیل صحت افتراء شما چیست؟ گفتند به حساب جمل است. گفتند از پیش خود

هرگز   چگونه با حساب جمل به مقصود شما این حروف دلالت دارد اگر کسی گوید این حروف با این عدد : حضرت فرمود 

ي شما هر یک از شما به عدد این حروف لعنت ولی دلالت دارد که برا. دلالت ندارد که مدت ملک رسول خدا اینقدر باشد 

) ع(شدید است یا به عدد این حروف براي ما و شما دنانیر و دراهم است یهود از جواب عاجز شدند، و گفتند یا ابالحسن 

 یا علی شاد نباش که ما را از جواب عاجز کردي و براي صحت: بزرگ آنها گفت” الم و المص و الر و المر“منصوص نیست در 

حضرت . قول نتوانستیم حجتی بیاوریم شما هم براي مدعاي خود برهانی نداري فقط عجز مارا جواب حجت خود قراردادي

پس حضرت به شتران یهود توجه نمود و ندا کرد، شتران شهادت دهید به . فرمود ما از راه بینه و معجزه باهره وارد می شویم

این جماعت یهود ) ص(شتران به سخن آمدند گفتند راست گفتی اي وصی رسول خدا تمام . نبوت سید انبیاء و امام و وصی او

دوباره امیرالمؤمنین به لباسهایی که در تن یهود بودند رو کرد فرمود اي لباسهاي تن این جماعت گواهی دهید، . دروغ گفتند

وصی او باشی ) ع(سول خدا و تو یا علی ر) ص(لباسها به سخن آمدند گفتند راست گفتی ما شهادت می دهیم حقیقتاً محمد 

در مکرمت برداشته تو بجاي آن به مکرمت قدم برداشتی و شما دو برادر هستید که از اشعه انوار ) ص(هر قدمی که محمد 

الوهیت بوجود آمده اید و در این دنیا دو قسمت شدید و در جمیع فضایل یکی هستید مگر نبوت، که در او شریکی نیست 

این وقت جماعت یهود لال شدند و بعضی ایمان آوردند و بعضی بر کفر خود ماندند و علم . د از او پیغمبري نیستزیرا بع

  .حروف در جناب عیسی خواهد آمد

  )عج( مهدي اصحاب در حروف علم

 پدران و بزودي در مسجد شما یعنی مکه سیصد و سیزده نفرآیند، اهل مکه می دانند که اینان از: فرمود ) ع(امام صادق

 هذاالمهدي وادٍ بِکُلِّ فَتُنادي الّریح طَلَعتِ کلمهٍ الف تَفتِح کلمه سیفٍ کلِّ علی السیوف علیهم  ”اجداد انها زاییده نشده اند،

ه هزار آویخته بر هر شمشیري کلمه اي است ک) اسلحه ها(برآنان شمشیرها .“بینه علیهِ یسئَلُ لا و داود آلِ بِقَضآءِ یقضی

است که به قضاوت آل داود قضاوت ) ع(پس به هر وادي ندا می کند این مهدي ) و بر می انگیزد(کلمه باز می کند باد می وزد 

  ).در آن کلمه ها اسرار جهانست(می کند و بر او بینه و برهانی سؤال نمی شود 
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چیست؟ ” حروف هجاء“ آمد و گفت فایده )ص(مردي یهودي نزد رسول خدا : نقل شده است که) ع(از حضرت امام حسین 

جواب این مرد یهودي را بده و رسول خدا در حق ) ع(فرمود یا علی ) ص(در مجلس حاضر بود رسول خدا ) ع(امیرالمؤمنین 

متوجه مرد یهودي شد و فرمود هیچ حرفی نیست مگر آنکه ) ع(، امیرالمؤمنین ”اللهم فَقِّهه و سدده“دعا کرد ) ع(علی 

  )خواندن آنها سبب اجابت است بشرط خلوص (اسمی است از اسماء االله عزَّو جلَّ 

الف اشاره است به اینکه خداوند آنستکه هیچ معبودي جز او نیست او . ” القیوم الحی هو الِّا اله لا الَّذي فَااللهُ “–اَلف    اَما -1

  .زنده وبر پا دارنده است 

  .د متعال باقیست بعد از فانی شدن جمیع خلایق یعنی خداون   – اما باء -2

  .توبه بندگانش می باشد ة یعنی تواب است که قبول کنند   – اما تاء -3

مؤمنین را خداوند به (” الثاّبتِ بِالقولِ آمنوا الّذینَ االلهُ یثَبت“) 27 14( یعنی خداوند ثابت بوده و هست و خواهد بود – ثاء -4

  .قول ثابت کلمه لا اله الّا االله است ) اردقول ثابت نگه می د

بزرگی و عظمت و جلال و الوهیت او بالاتر است از اینکه بشر بتواند به او پی (” اسمائُه تَقَدست و شأنهُ فجَلَّ   ”– اما جیم -5

  .)ببرد 

  .)زنده و پاینده و بردبار و حکم کننده بر بندگان است( حلیم -  حی- “فحقَّ “– اما حاء -6

  ).با خبر است بآنچه بندگان می کنند(” العباد یعملُ بِما فخبیرٌ “– اما خاء -7

  )حکم کننده روز جزاء(” الدین یومِ فَدیانُ“   – واما الدال -8

  )صاحب تمام جلالها و کرامتهاست (” الاِکرام و ذُوالجلالَِ“   – و اما الذّال -9

  ) .بانست به بندگان خود مهر(” بِعبادِه فرَؤُف  ”– اما راء - 10

  ).زیبنده معبودیت است و هر چه جز او پرستش شود عاطل و باطل پرستنده کافر است(“المعبودین فَزیَنُ “– اما زاء - 11

  ).شنوا و بینا است بر مسموعات و مرئیات همه دانا باشد (” البصیر فالسمیع “– اما سین - 12

  ).از بندگان سپاسگذار خوشنود است (” المؤمنین لِعِبادهِ فالشاّکِرُ “– اما شین - 13

در وعده اش به مؤمنین به بهشت و بیم دادن او به بدکاران بدوزخ راستگو (“  وعیده و وعدهِ فی فَصادقُ “– و اما الصاد - 14

  ).است

15 -و اما الضّاد -“ زیان زننده بکفار و سود دهنده به مؤمنین است(“  النافع فضَار.(  

  ).از صفات امکانیه ، پاك و از ستم منزه است ( ” المطهر فالطّاهِرُ “–ما لِطاء  و ا- 16

  ).آشکار کننده آیات قدرت اوست ( ” لآیاته المظهرُ “– و اما الظاء - 17

  ).او به بندگانش داناست( ” بعبادهِ فعالم “– و اما عین - 18

  ).اهان است فریادرس فریاد خو( “المستغیثین فغیاثَ “- واما غین- 19

  ).شکافنده حبه و دانه است (” النَّوي و الحب فَفالقُ “- و اما لِفاء- 20

  ).بر تمام مخلوقاتش تواناست (” خلقهِ جمیعِ علی فقادر “– و اما قاف - 21

 که برایش کسی همتا نیست و کفایت کننده ایست(” یولَد لَم و یلِد لَم و احد کُفُواً لَه یکن لَم الّذي فالکافی “- و اما لِکاف- 22

  ).نزاید و زاییده نشده 

  ).ببندگانش مهربان است( ” بعبادهِ فَلطیف “- و اما الّام- 23

  ).مالک همه چیز و پادشاه موجودات است(” فَمالِک “– و اما میم - 24

  ).عرش خود روشن نموده استآسمانها و زمین را به نور (“عرشهِ بِنورِ الارض و السموات فَنوَر “– و اما نون - 25
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  ).او یکی است و صمد میان پر که از او چیزي بیرون نیاید و به او چیزي فرو نرود(” صمد فَواحد “- اما واو- 26

  ).پس او رهنماي خلق است(“  فالهادي“- و اما هاء- 27

  ).و شریک نداردنیست خدایی جز ا( ” لَه لاشریک وحده االلهُ الّا اله فلا“ الف – و اما لام - 28

  ).نعمتش همه را فراگرفته. دست خدا بر خلقتش باز است ( ” خلقه علی باسطه فیدااللهِ “-  اما یاء- 29

فرمود این همان سخنی است که خداي عزَّو جل براي خود از جمیع خلقش راضی شده است پس آن ) ص(پس رسول خدا 

براي هر کتابی چکیده و ” التهجی حروفِ هذالکتاب صفوهِ و صفوهِ کتاب لکلِّ“: مرد یهودي اسلام آورد و آن حضرت فرمود

  .حروف هجاء تک تک است) قرآن( صافی است و صافی این کتاب 

خداوند . فرمود ، همانا که براي من در حروف مقطعه قرآن هر آینه علم زیادي است) ع(ابوجعفر امام پنجم : ابولبید می گوید

و روزي که . قیام کرد تا نورش آشکار شد و گفتارش ثابت شد) ص(را نازل کرد پس محمد ” ابالکت ذالک الم“تبارك و تعالی 

بعد حضرت فرمود )  گذشته بوده است7103شاید ) ع(یعنی از هبوط ادم ( سال گذشته بود 7103متولد شد در واقع از 

ا را بدون تکرار بشماري و از حروف روشن نمودن آن، و بیان نمودن آن در کتاب خدا در حروف مقطعه است زمانیکه آنه

و میم 30=و لام 1=مقطعه حرفی روزگارش نمی گذارد مگر اینکه از بنی هاشم نزد گذشتن آن قیام می کند بعد فرمود الف 

” الم“می باشد، ) ع( می شود، سپس آغاز خروج حسین ابن علی 161و این معادل) در دایره ابجدي( است 90=و صاد40=

آن ” المر“در هنگام انقضاء آن قیام کند به ) عج(قیام کند و قائم ما ” المص“ت آن برسد از ولد عباس در نزد االله پس چون مد

  .را به فهم و به شمار و کتمان کن

من بر تنزیل می . “التاویل علی یقاتلُ علی و التنزیل علی اُقاتلُ انا“می فرمود ) ص(شنیدم از رسول خدا : عمار یاسر گوید  

نزد ) اسرار و نوشته ( علی بر تاویل می جنگد خود حضرت فرمود به پروردگار کعبه عمار راست گفت همانا که این جنگم و

  )من است در هزار کلمه که هر کلمه هزار هزار کلمه دیگر پیرو دارد 

  حروف قرائت ثواب

 و حسنه فله االله کتاب من حرفا قرا من“: فرمود) ص(در تفسیر روح البیان، ابن مسعود روایت می کند که حضرت رسول 

به جهت . هر کسی حرفی از کتاب خدارا بخواند پس برایش حسنه باشد و حسنه به ده برابر اجر دارد. ” امثالها بعشر الحسنه

هر کس حسنه اي آورد پس برایش ده مانند آن باشد در این . “امثالها عشر فله بالحسنه جاء من“اینکه در آیه دیگر فرمود 

  ) جزء قرآن است30به عدد . ( حسنه دارد30الم )30=الم( سه حرف است به هر حرفی ده حسنه می شود” الم“کلمه صورت 

 و 71عدد ابجدي آن ) الف و لام و میم( حرف یعنی9بنده می گویم حروف لفضی آنها که هرکدام سه حرف است می شود 

 2720 حسنه و عدد بسطی آن 710ثواب ابجدي  حسنه و 90 می باشد پس ثواب لفضی آن سه 272عدد بسطی آنها 

حال اي خواننده عزیز همانطور که گفته شد در مورد . اگر ما به زبر و بینه آنها برسیم از حد بیرون می شویم. حسنه دارد 

ن اما این حقیر به قدري که حوصله خواننده باشد ای. حروف نمی توان وصفیات و احادیث و تمام مدارك را جمع آوري کرد

  .احادیث و اقوال را جمع آوري کرده ام تا بیشتر فکر کنیم و اهمیت این علم بزرگ و اثباتش را بدانید

  طبیعت جایگاه در و وجودي طبیعت نظر از حروف

 م، ط، ه، ا،  “ حرف است حروف 7 حرف است هر دسته حروف 28 دسته تقسیم می شوند حروف 4حروف از نظر طبیعت به 

ج، ز، ك، “حرف 7و . طبیعت خاکی جنوبی دارد” ب، و، ي، ن، ص، ت، ض“ حرف 7 مشرقی دارند و طبیعت آتشی“ذ ش، ف،

حروف از .  بهرمند هستند  از طبیعت آبی شمالی” د، ح، ل، ع، ر، خ، غ“ حرف 7طبیعت بادي مغربی دارند، و ”س، ق، ت، ظ

) آبی( مائی - 3   )بادي( هوایی -2) آتشی( ناري -1طبیعت : عبارتند از .  تایی می باشد 7 دسته 4نظر جایگاه در طبیعت هم 

  ) .خاکی( ترابی -4

  هستند  نورانی  دسته ناریه یا” ا، ه، ط، م، ف، ش، ذ“حروف -1

  .هستند   هواییه  حروف” ب، و، ي، ن، ص، ت، ض“ حروف -2
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  .هستند   آبی یا ماییه  حروف” ج، ز، ك، س، ق، ت، ظ“ حروف -3

  .هستند   حروف ترابیه یا خاکی  از دسته” د، ح، ل، ع، ر، خ، غ“ حروف -4

دارند و برهمین وجود، همه زنده هستند و داراي شکل و محتوا و معنا و عمق بسیار که هر یک عالمی ” ملکوتی“حروف خود 

. وسیع، زیرا سعه وجودي حروف خود، خورشیدي است که ملکات و مفاهیم آن جلوه ها و مدارهاي آن است. می شوند

  .مات می باشندوسیارات آن کل

  حروف ملکهاي انواع

  کارکائیل-ج  میکائیل-ث  عزرائیل-ت  جبرائیل-ب اسرافیل-الف 

  همواکیل- س  سرفائیل- ز  امواکیل- ر  اهرائیل- ذ  دردائیل- د

  لوغائیل- غ  لومائیل- ع  تورائیل-ظ  اسماعیل-ط  عطکائیل-ض

  رفتمائیل-و  حولائیل-ن  رومائیل- م طاطائیل- ل  حروزائیل-ك

  .باید به حرف اول و آخر آن بیشتر توجه داشت. یک اسم چند موکل دارد

بدان که حرف به منزله جسم و موکل آن جن است، و عدد زبِر آن مانند جان است و موکلش، ملک سفلیت  :موکلین حروف

و آن ملک علوي است، و چنین اند کلمه و کلام و هر یک یا خیر است یا شر و در خیر، . است و عدد بینه حروف نفس است

در استعاذه ” نص“فلذا . موکلین از ملائکه خیر برند و می بخشند و در کلام شر، چون جن ذاتاً شریر است و همواره می آزارد

 .“اعوذ باالله من الشیطان الرجیم“ :آمده که حکیم در اداي کلام حکیم میگوید

  

  

  

  

  

 باب اسرار را باز صلى الله عليه وسلمپروردگار عالم با رمز مقطعات در کلام کریمش، به پیغمبر بزرگوار خود حضرت محمد 

حروف را باب کلام خود قرار داد و . کرده است و با کنایات و اشارات و تمثیل انسان را به تدبر واداشته است

 معرفی نمود و به انسان توفیق داد که معجزه کلامش، قرآن را از قلب مبارك رسولش و خود را متکلم بذات

بشنویم و در اثر زحمات و رنجهاي این عزیزان تفسیر و تعلیم و عمل ) ع(نطق نورانی حجتش، امیرالمؤمنین 

ف و کلمات عمل مان را خالصانه را از این عزیزان بیاموزیم تا مگر هدایت و به نور قرآن منورگردیم و ما هم حرو

بنابر این جاي بسی تفکر است که، خداوند . در لوح تکلیف بنا به وسع ضعیفمان منطبق بر آیات الهی قرار دهیم

چنانچه تمام .  حرف کل مفاهیم و معانی  وعوالم دنیا و آخرت را در کتابش قرآن جاي داده است28با خلق 
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و چنین است که پروردگار خود ” کلام االله“است و هم ” کتاب االله “کتابهاي آسمانی کتاب االله است ولی قرآن هم

چرا که مخلوق هرگز قدرت . حافظ آن می باشد و حریم قرآن بکر و دست نخورده می ماند الی یوم القیامت 

ثبت، ) ع(ورود در حریم کلام خالق را ندارد و این اعجاز اول بار به دست مبارك مولی الموحدین امیرالمؤمنین

و اهمیت این همه زیبایی . قطه گذاري، و حرکت گذاري شد و علوم صرف و نحو و تجوید را پایه گذاري نمودندن

ان کلما فی الکتب المنزله فی القران و کلما فی القران فی “: در حدیث مبارکی از ایشان این چنین نقل می گردد

. “ء و کلما فی الباء فی النقطه و انا نقطه تحت الباءالحمد و کلما فی الحمد فی البسمله وکلما فی البسمله فی البا

حقیقت این است و جز این نیست که همه کتابها در قرآن نازل شده اند و همه قرآن در سوره مبارکه حمد و “

  .“همه حمد در بسم االله و همه بسم االله در باء و همه باء در نقطه و من نقطه زیر باء هستم

  

ي است الهی، که نه به لفظ ادا می شود و نه به صورت ونه به اشاره و نه موصوف به بنابراین، حقیقت نقطه سرِّ

پیدایی “چنانکه در عین . صفتی است و نه ملون به رنگی و نه محدود به حدي بلکه، محجوب از حواس است

  .است” پنهانی عیان“و در عین ” پنهان

  

  “وز غایت ظهور عیانش پدید نیست“

  

  “ الاسرار و نور الانوار استنقطه بحر ازل و سر“

  

از اول شب تا آخر شب راجع به باء ) ع(ابن عباس رئیس مفسرین چنین روایت می کند که مولا امیرالمؤمنین 

بسم االله حدیث می فرمود که من اندکی از آن را می فهمیدم و فرمود قسم به خدا اگر بخواهم باء بسم االله را 

براي باء بسم االله اینقدر معانی بیان می کردم که اگر  می نوشتند بایستی بار ) لاوقرت سبعین بعیرا(تفسیر کنم 

بوسیله باء، کل “: و فرمود. “بالباء ظهر الوجود و باالنقطه تبین العابد و المعبود”) :ع(وقال علی .  شتر نمایند70

ن و صراط و امام مبین راه و او میزا(“وجود ظاهر شدند و بوسیله نقطه رابطه عابد و معبود روشن و بیان میگردد

  )قسیم النار و الجنه است

  

هر کس که حکمت به او “: امام فرمودند.“و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیراً کثیرا“فی تفسیر ): ع( قال الصادق 

ان الحکمه هی الولایه المطلقه فان نقطه ”:حکمت چیست؟ فرمود.” داده شد به تحقیق به او خیر کثیر داده شد

ه قد عمتِ الوجود و لا یشد منها شی من الغیب و الشهود و تلک النقطه قد جمعت فیها جمیع اسرار الولای

الحروف و فی الحروف جمعت و بنیت اسرار الکلمات و فی الکلمات استجنت اسرارالمعانی فالمعانی غیب فی 

 هی غیب فی الالف لینه و هی الکلمات و الالفاظ و الکلمات غیب الحروف و الحروف غیب فی الالف المتحرکه و

حکمت همان “و آن بطور مجمل اینطور معنی می گردد که . “غیب فی النقطه فهی غیب الغیوب و سر الاسرار

که ظهورپروردگار عالم به آن نقطه ولایت است و آن به تمام تاریکیهاي وجود و ندیدنی ها .ولایت مطلقه است

رداند و آن نقطه ایست که تمام اسرار حروف در آن جمع است مسلط است و بدون سختی غیب را مشهود می گ

و در حروف اسرار کلمات بنا نهاده و جمع گردیده، اسرار معانی و در معانی احوالات غیبی، و کلمات و الفاظ را 

البته الفی که (و حروف، اسرار غیب حرف الف را . در خود جمع و کلمات اسرار غیب حروف را آشکار می کند
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و اسرار آن الف لَیِنَت و نرمی درون آنست که آن اسرار نقطه است و آن نقطه )  شده است یعنی همزهمتحرك

  .” غیب الغیوب و سِرالاسرار است

  

 بدان خوانده شده علم حروف است و علم صلى الله عليه وسلمآن علمی که جدم خاتم النبیین : فرمودند) ع(امام حسین 

ف در نقطه و علم نقطه در معرفت اصلیه و علم معرفت اصلیه حروف در لام است و علم لام در الف است و علم ال

  .در علم ازل و علم ازل در مشیت  و علم مشیت در علم غیب هویت است

  

  االله بود یک الف و ها و دو لام

  

  از نقطه برون آمده این جمله تمام

  

  گر طالب سِرّ نقطه هستی ایدل

  

  این نقطه بود نقش علی اعلام

  

   

  

 هستند و نقطه، مظهر مشیت غیبی است که بدین صورت در عالم طبیعت تجلی می نماید و حروف، ظهور نقطه

و قرآن آن نقطه غیبی است که بصورت نقطه، بر . حروف ظهور تجلیات غیوب است که به عرصه شهود می رسد

لف  تجلی نموده و بصورت حروف نقش بسته است و حروف مختلف عالم انسانی، از بحور مختصلى الله عليه وسلمقلب پیامبر 

محبت غیبی سر چشمه گرفته و مصداق کلی او در این عالم، در وجود مقدس علی علیه السلام تجمع صورت و 

سیرت داده و بهمین منطق فرموده همه کتب آسمانی در قرآن و همه قرآن در سوره مبارکه حمد و تمام حمد 

  .در بسم االله و تمام آن در باء و فرمود من نقطه زیر باء هستم

  

تکوین داده شده و بدین سبب از ) ع(مام معارف آسمانی در قرآن مدون گشته و در نفَْس علی اعلا یعنی ت

زبانش چشمه هاي علم و دانش و کمال بی حد و حصر فیضان نموده و سرچشمه این همه علوم و مکرمت و 

و نمود و آنجا دست فضیلت در حجب و سرادقات غیبی است که خداي متعال پیغمبر را برد و آن حجب را به ا

 نهاده و نورانیت و صلى الله عليه وسلمبر شانه محمد ) ع( نهاده شده و در عالم پایین پاي علیصلى الله عليه وسلمغیبی بر شانه احمد 

  .حقیقتاً یک نور است که از هم جدا شدنی نیست ) ع( وعلی صلى الله عليه وسلم و محمد صلى الله عليه وسلمو محمد ) ع(روحانیت علی 

  

  من به خال لبت اي دوست گرفتار شدم
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تشریح ) ع( تبیین فرموده علی صلى الله عليه وسلمه در دو قالب تجلی نموده که هر چه پیامبر  فقط در نشئه عالم، طبع نقط

سایه ) ع(قدم، نهاد علی ) ص(به او آموخت و هر کجا احمد )  ص(فرمود، پیغمبر ) ع(و هر چه علی . فرمودند

رمود ف) ص(پیغمبر . حکومت و تکلم می فرمود) ص(بوده روح پیامبر ) ع(و هر کجا علی . صفت همراه او بود

  “علِّمنی رسول االله “: فرمود) ع(و علی ” علِّمنی ربی”:

  

  علم همه عالم به علی داد پیمبر                چون ابر بهاري که دهد آب به گلذار

  

می ” هو“ معادل 11 و عدد 11=4+6+1 است و اگر ارقام آن را با هم جمع کنیم 164معادل ” نقطه“عدد ابجد 

امام “سرِ ” است و) ع(” امام حسین“ و آن نیز جایگاه نام مبارك 47ر جایگاه عددي معادل و نیز نقطه د. باشد

اکنون ببینید که اعداد چگونه مرتبه . می رسیم” هو“ باز به نام مبارك 11=7+4مصداق همان نقطه است که اگر 

  باطنی حروف را آشکار می نمایند و ما را به نقطه معرفت می رسانند

  

   حق جلوه گر بودنخستین وحدت

  

  که شد از ظل وحدت نقطه موجود

  

  پس آنکه نقطه شد در ظل سیار

  

  بصورت گشت الف از وي پدیدار

  

  ز سیر عرضِ او شد صورت باء

  

  به ضمِ نقطه وحدت هویدا

  

  مکرر گشت چون این نقطه ظاهر

  

  عیان شد تا و ثا اندر مظاهر

  

  الف چون از دو سر بر عکس هم گشت

  

   رقم گشتبطومار حقیقتها

  

  چو اندرسجده ایزد تعالی
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  الف خم گشت و دال آمد هویدا

  

  به ضمِ نقطه توحید فی الحال

  

  الف خم گشت و دال آمد هویدا

  

  الف هر دم بطوري کرده حرکت

  

  که حرف دیگري شد در کتابت

  

  غرض یک حرف بیرون از الف نیست

  

  ولیکن محرم این مدعا کیست

  

  ز ظلِ وحدت، اسما گشت ظاهر

  

  شوق جلوه حسنند مخلوقز 

  

  بود آمیزش این ذره با خود

  

ربه دریا می رساند نسبت این د  

  

علم حروف از هر علمی برتر و والاتر و براي انسان نافع و لازم است، زیرا درك هر مفهومی از مفاهیم موجودات 

هفته و حروف دلیل و عالم هستی از غیب و شهود و معانی هر یک از آنها در صورت فردي و ترکیبی حروف ن

مظهر تمام آنها می باشد، و مبناي تمام علوم شناخت ذات فردي حرف و ترکیبات و حالات و عوارض و معانی 

حروف مبین اسرار، و مظهر علوم، و کاشف مقاصد غیب و شهود است و فهمیدن معانی کتب . استحصالیه است

  .تمامی زبانها و لغات محتاج به علم حروفندبه معرفت حروف بستگی دارد و ” قرآن“آسمانی بویژه 

  

بدان این اقیانوسی است که اگر در آن فرورویم، اموري پدید خواهد آمد که توان شنیدن آن نیست چون 

همان (حروف مطالبی بس پیچیده و اسرار آمیز به خود اختصاص می دهد که علم حروف را به وجود می آورد 

مودم اگر تمام آبهاي زمین جوهر و دوات گردد و تمام چوبها ودرختان کاغذ و همان گونه که بیان ن) علم جفر

  .گردند، در باب حروف، سخن بسیار بیشتر از ظرفیت آنها خواهد بود 
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پس از حروف، اسماء پدیدار گشتند، و خداوند سبحان حقایق را بر شمار اسماء حقیقی اش انشاء و ایجاد فرمود 

را آفرید تا حمد و سپاس سبحان گویند و شأن و ” عونٍ و طیشٍ“ و موکّلها و و بر طبق این اسماء فرشتگان

و همه را به تسبیح گویی اسماءاش فرا خواند تا اسم و مسما و تسمیه . منطقه اي براي هر یک از اسمها قرار داد

  .او گویند

  

  :شیخ شبستر می فرماید

  

  ز حق با هر یکی خطی و قسمی است

  

   اسمی استمعاد و مبداء هر یک ز

  

  از آن اسمی که آمد هم به در شد

  

  اگر چه در معاش او در به در شد

  

  از آن اسمند ،موجودات قائم

  

  بدان اسمند در تسبیح دائم

  

پرسید ، یا رسول االله ) ص(عثمان ابن عفان از رسول خدا “: فرمود) ع(امیر امؤمنین : اصبغ ابن نباته گوید

” تعلَّم التَّفسیر ابجدِ فاِنَّ فیه الاَعاجیب کلها ویلٌ لعالِمِ جهِلَ تفسیرَه“: تفسیر ابجد چیست؟ حضرت فرمودند

یا : تفسیر ابجد را بیاموزید زیرا که در آن شگفتیها است و واي بر آن عالمی که از تفسیر آن چیزي نداند گفتند

است حرفیست از ) نه خداوندنعمتهاي باط(پس آلاء ” الف“اما ابجد ، “: رسول االله تفسیر آن چیست؟ فرمودند

بهشت خداوند و جمال خداوند و جلال اوست و اما ) جنت(، ”جیم“، بهجت خداوند است و اما ”باء“اسماء و اما 

و اما )واي بر اهل اتش(فویلٌ لاهل النّار” واو“هاویه است و ” ها“، پس دین خداوند می باشد واما هوز، پس ”دال“

زاویه هاي (ویه است در آتش ، پس پناه می بریم به خدا از آنچه در زاویه است ، فزاویه فی النار پس زا”زاء“

آن ریختن خطاهاست از مستغفرین در شب قدر و آنچه جبرئیل با آن با ملائکه نازل ” حاء“و اما حطی، ) جهنم

شتنگاه براي آنهاست و گ) درخت طوبی(، فطوبی لهم و حسن مآب ”طاء“و اما ) فجر(می شود تا طلوع آفتاب 

نیک و آن درختیست که خداوند عزّو جل آنرا نشانیده و در آن روحش دمیده و همانا که شاخه هاي آن از پس 

، یداالله فوقَ خلقِهِ ” یاء“و اما . دیوارهاي بهشت دیده می شوند حلی و حلل می رویاند بر دهانشان آویخته است

  .یشرکونسبحانه و تعالی اما . دست خدا بالاي دست خلق اوست

  

کلام خداست که براي کلمات خدا بدل کردنی نیست و از غیر خدا برگشت دهنده اي نیابی ” کاف“و اما کلمن ، 

، فرمود آمدن اهل بهشت است بر پیغبر در زیارت و تحیت و سلام و ملامت اهل آتش است در ”لام“و اما 



 

 199 

، نون والقلم ”نون“خداوندي است که فنا ندارد و ، ملک خداوندي است که زوال ندارد و دوام ”میم“اما . خودشان

قلم قلمی است از نور و کتابی است از نور در لوح محفوظ که مقربون آنرا گواهند و خدا در . و ما یسطرون است

یک صاع بصاع و قصاص بقصاص، یعنی جزا به جزا و هر چه کنی جزا ” صاد“، ”سعفص“شهادت کافیست و اما 

، یعنی آنها را در قبر از هم پاشد پس آنها را زنده کند و در ”قرشت“ندگان ستم نکند و اما همانا خدا به ب. یابی

  .”روز قیامت پراکنده نماید و در بین آنها به حق حکم کند و به آنها ستم نمی شود

  

 به دو حرف عطا شده ، و) ع(همانا به عیسی “: فرمود) ع(یکی از صحابه گفت امام صادق : هارون بن جهم گوید

) ع(چهار حرف، و به ابراهیم ) ع(عمل می کند و به موسی ) از زنده کردن مردگان و شفاي بیماران(اندو حرف 

بیست و پنج حرف و همانا خدایتعالی تمام آنها را براي ) ع(پانزده حرف، و به آدم ) ع(هشت حرف، و به نوح 

داده ) ص(هفتادو دو تاي آن به محمد ” ستهمانا اسم اعظم خدا هفتاد و سه حرف ا“گرد آورد و ) ص(محمد 

  ).پس به چهار پیغمبر پنجاه و شش حرف رسید(شد و از ان یکی در حجاب است 

  

  چشم دل باز کن که جان بینی                    آنچه نادیدنی است آن بینی

  

  آنچه بینی دلت همان خواهد                    آنچه خواهد دلت همان بینی

  

خضر نبی را در خواب دیدم و به او گفتم به من بیاموزد چیزي “: است که می فرمایند) ع(لمومنین علیاز امیرا

چون به سمع همایون حضرت رسالت “یا هو یا من لاهو الاهو“که بدشمنان ظفر یابم، فرمود یا علی بگو 

ر آنرا مکرر میگفتم تا آنکه رسانیدم، فرمود یا علی این اسم اعظم بوده است که به تو آموخته و من در روز بد

” حسن“است و آن نیز معادل با نام مبارك ” 118”شاید سرِِّ این اذکار زیبا این است که عدد ابجدش. ظفر یافتم

  و االله اعلم.می باشد) ع(

  

  بقیه از درس نقطه

  

.  االله ناطق هستمیعنی من جامع قرآن و کلام” من نقطه با بسم االله می باشم“توضیح کلام آن بزرگوار که فرمود 

 یعنی نور احمدي صلى الله عليه وسلماول نقطه وجود که از سماء قدرت ازلی به ارض ممکنات نزول نمود سِّر حقیقت محمدي 

و در جاي ” اول ما خلق االله ، القلم” و در جاي دیگر فرمود” اول ما خلق االله، نوري“چنانچه فرمود .  بودصلى الله عليه وسلم

تبه اي از مراتب خلقت اول پیدایش و ظهور آن یک امر خلاصه در هر مر. “اول ما خلق االله ، العقل”دیگر ،

  .وحدانی بسیط بوده است

  

و در مرتبه نفوس، نَفْسِ علوي، علی و فرزندانش ) ص(در عالم عقول و اول ما خلق االله ، همان حقیقت محمدي 

ه بسیط آغاز می در مرتبه طبیعت جوهر بسیط هیولی و ماده تا برسد به مرتبه الفاظ که همه از نقط. هستند) ع(

و .  حرف هجاء و از ترکیب حروف هجاء، کلمه و از کلمه،کلام29و از نقطه، خط بوجود می آید و از خط . گردد

سخنگو، توسط کلام ما فی الضمیر خود را ارائه می دهد و شاید اشاره به این باشد که منم قرآن ناطق و حقیقت 
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ر عالم حقیقت تظاهر نموده اند و من نقطه جامع کلام االله هستم کلام االله که از نَفَس رحمانی و فیض سبحانی د

  .و تمامی معانی کتب الهی که در کمون وجود من مندرج است

  

نازل نشده آیه اي از آسمان در دریا و نه در خشکی و نه در شب و نه در روز و نه در بیابان و “در روایتی فرموده 

انم در چه وقت نازل گردیده و راجع به چه امري فرود آمده و من می نه در سفر و نه در حضر مگر آنکه من می د

و امثال این روایات بسیار است که دلالت دارد بر اینکه . ”دانم ظاهر آن را و باطن آنرا تفسیر آن را و تأویل آن را

اء بسم االله پس جا دارد که بفرماید تمام قرآن مندرج در ب. تمام علوم قرآن مندرج در قلب آن بزرگوار است

شاید طپش قلب قرآن صوت قرآن است چنانچه هر یک ازمعصومین در بطن .(است و من آن نقطه با می باشم 

  )مادرشان حیات خود را با صوت قرآن اعلام می داشتند

  

و اینکه آن ) ع(یعنی امیرالمؤمنین علی. تعبیر به نقطه شاید از جهت وحدت و حقیقت ذات مقدس اوست

من و علی در ابتداي خلقت “: فرمود) ص(است پیغمبر اکرم ” اول ما خلق االله“) ص(سول اکرم حضرت بعد از ر

یک نور بودیم و تسبیح و تهلیل حق تعالی را می کردیم تا آن که آن نور دو قسمت گردید،نیمی در صلب 

است که ) ص( محمددر تفسیر علی ابن ابراهیم از صادق آل. ” و نیمی در صلب ابوطالب قرارگرفت) ع(عبداالله 

  .است) سلطنت و بزرگیست(، ملک االله ” میم“، )رفعت و بزرگی(، سناءاالله ”سین“) جمال(، بهاءاالله ”باء“

  

کلمه ”:از طریق اعداد و حروف از آقاي مقدادي که می فرمایند” بسم االله الرحمن الرحیم“در تفسیر دیگر از 

) ص( و آن معادل نام مبارك محمد92د بنویسیم می شود به عدد ابج) باءو میم(بسم اگر حرف اول و آخر را 

بنابر این پروردگار . است) ع( است که آن نیز معادل نام مبارك علّی 120برابر ) س،ي،ن(است و عدد ابجد س 

اسم . معرفی می کند که او االله است) ع(و علی) ص(عالم نام مبارك خود را از مجراي رسالت و ولایت محمد

 می باشد بنابر این خالق یکتا ذات اقدس 30 می شود که در جایگاه حروف و الفبا 66دد ابجد اعظم االله به ع

و از ) از ولایت(و نطق کلامش و افشاي اسرارش ) رسالت ) (ص(خود را با جلوه کتاب آسمانیش در قلب پیغمبر 

پروردگار . ”ید می باشد معادل حرف لام که سرّ مجراي توح30درون سی جزء قرآن نمایان می فرماید که عدد 

سبحان تمام رسالت رسولانش و تمام ولایت اوصیاء ومعصومین اش را فقط در یک مجرا که توحید است وجه 

االله خویش قرار داده و باقی و ابدي می گرداند که او االله است وبا دو صفت رحمان و رحیم باب نوزده گانه حروف 

  .مام موجودات به اعلاي انسانیت ترفیع می دهدبسم االله الرحمن الرحیم را باب قلب شدن ت

  

مگر نه این بود که .  است19=8+9+2 است که اگر ارقام آن جمع گردد 298برابر با ” رحمان“عدد اسم مبارك 

است پس ” بسم االله الرحمن الرحیم“وجوب ورود حیوان حلال گوشت به عالم انسانی در موقع ذبح بشرط گفتن 

 رحمت رزق پروردگار عالم است به عام مخلوقاتش که فقط در دنیا ارزانی می دارد اسم مبارك رحمان مجراي

است و ” رحیمیت“ولی شاید شرط وصل شدن اسم مبارك رحمان که رحمت خواص اوست به رحمت عامش که 

 است گذشته و وارد 19آن مخصوص مؤمنان در آخرت می باشد اینست که از مجموع عدد کلمه رحمان که 

بسم االله “ت بصورت انسان می شود یعنی در دنیا حیوانیت را گذاشته و با صورت انسانی از حروف عالم آخر

” رحیم“جالب است که عدد ابجد اسم مبارك . گذشته و به اعلاي رحمت رحیمیت وصل شویم” الرحمن الرحیم
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ه همان قلب است ک” سین“ می شود که آن خود جایگاه حرف مبارك 15=8+5+2 است که اگر جمع گردد258

قرآن است و میزان حروف پس نتیجه می گیریم حق سبحانه و تعالی از مجراي رسالت و ولایت ذات اقدس 

خویش را معرفی کرده و راه رسیدن به رضاي خویش و همچنان هدف خلقتش را قرآن و ذوب شدن در توحید 

 اخلاص بر خوان رحمانیتش رزق مگر این که با) تهلیل(خود دانسته است چنانچه ذوب شدن میسر نمی گردد 

بگیریم تا به میزان و تعادل صورت و ” بسم االله الرحمن الرحیم“ حروف 19هدایت و انسان شدن را از گذشتن از 

پروردگار عالم است که خود تا ” رحیمیت“سیرت و عمل انسانی برسیم که آن نهایت رسیدن به آغوش محبت 

  .ذیرایی بفرماید و او را به کمال قرب خود برساندالی یوم القیامت بنده اش را نوازش و پ

  

که اسم اعظم و ذکر اکبر است چون نازل شد آسمانها به حرکت درآمد و زمینها ” بسم االله الرحمن الرحیم” در

لرزید و ملائکه بر تسبیح افزودند و آن بر جبه اسرافیل و جبه آدم نوشته بود و بال جبراییل و بر کف عزرائیل 

 19و زمانی که به مریضی به عدد حروف آن ) ع(و خاتم سلیمان ) ع(بر عصاي موسی و به زبان عیسی نوشته و 

 بار براي برآمدن حاجت برآورد و وقت خواندن باید به ذکر مشغول و قلبش متوجه 50بار  بخواند شفا یابد و 

  .معبود باشد

  

 عمیق، یا پوست بزغاله یک ساله است جفر در لغت به معناي چاه.  علم حروف به یک معنی علم جفر است

یا به قولی دستورات و فرمایشات پیامبران و ) چون پوست بزغاله قابلیت شکل پذیري در هر زمینه را داراست(

جفر در اصطلاح دیگرش عبارت از علم حروف و انواع و اقسام بسطها براي نتیجه . اولیاي خداوند می باشد

براي درك بیشتر این علوم کتاب فتوحات مکیه شیخ اکبر . (لم علوي استمطلوب و آن ربط عالم سفلی با عا

در اکثر رسائل نوشته شده است که عالم را براي هر عمل در علوم ).محیی الدین عربی را باید مطالعه بفرمایید

  .غریبه دانستن حروف و اعداد از ضروریات این علوم است

  

  معنی ابجد

  

 28شخصی بود که نوشتن از او ایجاد شده است و این “مراسم “ه است که نوشت” اللغات و غیاث“در منتخب 

، “کلمن یعنی سخن گو شد”،“حطی یعنی واقف شد”،“هوز بدست آمده“. “ابجد یعنی آغاز کرد“حرف به معنی، 

  .“ضظغ یعنی تمام ساخت“، “ثخذ یعنی نگه داشت“، “قرشت یعنی ترتیب کرد“، “سعفص یعنی این آموخت“

  

ان منشأ تدوین علم حروف که همان علم جفر هم می باشد، ائمه کرام اهل بیت علیهم السلام، واضع اما در بی

جفر، جامع علم حروف، که مشتمل بر حقایق و خواص حروف و اسماء آیات است می باشند که در دو جلد کتاب 

اسد االله الغالب، الامام، علی ابن شریف است از این علوم که متعلق به شاه ولایت، امیر المؤمنین و امام المتقین، 

 فرزند بزرگوارشان که ائمه معصومین و هدات اهل 11و بعد از ایشان . ابیطالب علیه صلوات و السلام بوده است

حق و یقین اند علیهم السلام، به طریقت وراثت این علم نفیس را مستهظر بودند و از آن دو کتاب شریف 

بتخصیص حضرت امام همام ابوعبداالله، جعفر محمد الصادق علیه السلام و . استخراجِ معانی غامضه می فرموده

اند و ابو حامد حجه الاسلام محمد غزالی در ” جفر خایب“علی آبایه الکرام الصلوات و السلام که صاحب کتاب 
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اند که مشتمل بر خواص حروف مرتبه احاد که در لوح مثلث وضع کرده ” سرالمصون والجواهر المکنون“کتاب 

در کتاب خود بجفر ) ع(چنین آورده که استخراج این نسخه از کتابی که حضرت امام همام امیرالمؤمنین علی 

جامع الدنیا والاخره ومطلع نشده است هیچکس بر کشف مخفیاتی که کتاب شریف است از اسرار نورانیه وانوار 

  .یف، الا قلیلی از اهل دانش و معرفتربانیه غیر حضرت امام جعفرصادق ع واصل نشده بمعرفت این علم شر

  

و حضرت امام صادق ع این علم شریف را شرح فرموده  وما به برکت عنایات رب العزه والحمداالله علی ذالک  در 

عبداالله ابن عباس روایت کرده . اطلاع اکابر دین بروقوع حوادث ازحروف مقطعات که معدن جواهر حکمت است

دانسته و ” حمعسق“وقوع فتن وحدوث آنرا از حروف ) ع(امیرالمومنین، علی ” مجمع مناقب ومظهر عجایب“که 

که چون این حروف نازل شد اثر ملامت در جبین . در تفسیر ثعلبی و بعضی از رسائل  قشیري مذکور است

 مشاهده شد یکی از محرمان کیفیت حال را سوال کرد حضرت فرمود که مرا صلى الله عليه وسلممبین حضرت رسالت 

لاهایی که برامت من درآخرالزمان نازل شد از خسف و قذف و آتشی که ایشان را در بیابان جمع خبردادند از ب

می کند و بادي که ایشان را بدریا افکند و نشانهاي پی درپی ازخروج دجال، و فتنه یاجوج  و ماجوج، وغیر آن 

ع در ضمن این حروف از علامات قیامت و از اینکه روشن شد که  کیفیت حدوث وقایع و وقوع حوادث جم

) ع(مندرج است و از روضه رسالت و نبوت، و ثمره شجره ولایت و فتوت، امام الثقلین،  ابی عبداالله  الحسین 

اگرشما را از این “؛ “لو اخبرتکم به لمشیتم علی الماء” :چیست؟ فرمودند که” کهیعص“سوال کردند که معنی 

از کتاب حرزالامان به قلم محمد عطار علیه .(” شما تر نشودمعنی آگاه گردانم هرآینه بر آب بگذرید وقدم 

یکی از خواص . علم حروف خواص عجیب و با کراماتی نیز دارد که با اعداد اثر خود را نشان می دهد ) الرحمه

 بار 66که اگر ” االله“مثل نام مبارك . آن در بیان ذکر اسماء الحسنی در عدد ابجد است که نتایج زیبایی دارد

  . روز ذکر شود با خلوص، انشاءاالله باري تعالی باب علم را براي شما می گشاید66در

  

 می شود اگر آن را جمع کنیم 294خود اسرار است و معادل ) ح ر و ف(” حروف“باري عدد ابجد کلمه 

یعنی قلب قرآن است و در واقع جایگاه حیات و تعالی ” سین“ می گردد و آن خود جایگاه حرف 15=2+9+4

و نیز اگر ارقام ان را در هم . ست پس با علم حروف به قلب معانی و اسرار هر چیز می توان دست پیدا کردا

و کلمه ” سجده“، کلمه )ص( می شود که مطابق است با عدد اسماء الحسنی پیامبر 72=4×9×2ضرب کنیم 

 حرف آن شمسی 14که تا 14تا 2 حرف هستند در واقع 28 و جالبست که حروف عربی 14=7×2و نیز ” سیب“

 است که همگی نورانی 14حروف مقطعات قرآن بدون تکرار . است) ظلمانی( حرف دیگرش قمري 14و ) نورانی(

” اسماء االله“همانطور که گفته شد تمام حروف .  می شود51در الفبا ” حروف“هستند و عدد جایگاه کلمه 

واجب گردیده که بوسیله آن به میزان کمالات  عدد نمازهاي واجب و نافله ایست که بر انسان 51. هستند

 که آن معادل عدد حرف 6 را با یک جمع نماییم می شود 5انسانی و نفسانی می رسیم و جالب است که اگر

 روز بوجود 6یعنی به عدد .  است6واو محل عالم دنیا می شود که عدد آن . “انا الله و انا الیه راجعون“. است” واو“

  .ولی از دنیا و در دنیا به سر باطن حروف و اعداد می رسیم. فانی می شود دنیا 6آمده و به 

  

 باز هم خیلی جالب است زیرا به طول عمل و رسیدن به قله 80عدد آن می شود ” کلمه“در عدد ابجد حروف 

” اداعد“و در جایگاه عددي کلمه . می شود یعنی رسیدن به فوز یا به کامل شدن از هر جهت” فاء“آن که کلمه 
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 6 را در 2 که جلوه سایه رضا است می رسیم و اگر عدد 8 را جمع نماییم به عدد 6 و 2 می شود اگر 26که 

 می رسیم که مدد رساننده همه اعداد است و اگر عددهاي جایگاه حروف و جایگاه اعداد 12ضرب کنیم به عدد 

می گردد، که ” هو االله“ل با کلمه مبارکه  که معاد77 جمع کنیم می شود 26 را با 51را با هم جمع کنیم یعنی 

 و در 14 جمع کنیم می شود 7 را با 7) 77در عدد (منشاً این علم را از ذات اقدس خویش ظهور داده است و اگر

در عدد . ( وجود مقدس جلوه نما گردیده و آنها کل نور وکل اسرار هستند14 در 77می یابیم آینه ظهور اسرار 

 یابیم تمام سلسله حروف و اعداد رحمتی هستند از رب العالمین تا ما را به شناخت و  پس در می5 =1+4) 14

معرفت عبادت و بندگی خویش برساند تا خود حلقه بندگی را به عنوان اطاعت محض بپذیرد و آن انجام نمی 

ت بندگی که خود مظهر ظهور حقیق) ع(” حسین“شود الا به شیعه شدن پنجمین معصوم وجود مقدس آقا امام 

  .و رضا و سجده است 

  

و ایشان از ) ع(از کلام مبارك امام باقر )  444ص 2جلد (در کتاب خصاق ) ع(علم حروف پیرامون مولا علی 

هزار ) ع(به علی “یعنی .“اَلْف حرفٍ کل حرف منها یفتح الَْف حرفٍ) ع(علم علیاً ” :نقل فرمودند) ص(رسول االله 

علم الحروف من العلمِ “: فرمود ) ع(و علی ابن ابیطالب “ ن هزار حرف باز می کندحرف آموخت که هر حرفی از آ

دانشهاي علم حروف از دانشهاي در بسته است که جز دانشمندان . ” المخزون لا یعرفه الاّ العلماء الربانیون

  .ربانی ندانند

  

را به خاك سپردند ابوبکرلعنت االله و ) ص(چون علی علیه السلام پیامبر “: فرمود) ع(در تأیید مطلب امام ششم 

) ص(عمر لعنت االله در ضمن حدیث طولانی به آنها فرمود اینکه گفتید چرا شما رادر امر غسل حضرت پیغمبر

حاضر نکردم براي آن بود که به من فرموده بود اگر جز تو کسی عورت مرا ببیند کور می شود از این رو شما را 

ه گوش آن حضرت گذاشتم به جهت آن بود که به من هزار حرف آموخت که هر اما آنکه سر ب. خبر نکردم

  .”حرفی هزار حرف دیگر را شرح می کرد براي این بود که شما را در سرّ آن حضرت آگاه نکردم

  

  ظاهر و باطن حروف قرآن

  

القرانَ اُنزلَ علی سبعهِ انَِّ “: آموختم این بود) ع(ابن عباس گوید بالاترین چیزي که از تفسیر علی ابن ابیطالب 

همانا که قرآن بر هفت حروف نازل شد . ” حرف الاّ و له ظهرٌ و بطنٌ و انَِّ علیاً علِم الظاهرَ و الباطن.احرفٍ ما مِنها 

ظاهر و باطن آن را می ) ع(از آنها هیچ حرفی نباشد مگر اینکه برایش ظاهریست و باطنی که علی ) بسم االله(

  ). او بجویید120 و 110و عدد ” ع، ل، ي” اسرار را در) ع(ي عاشقان علیو شما ا.( داند

  

و ایاك ندایی لک یا الهی وحدانیه العددي “:  صحیفه خود عرض می کند10 بند 28در دعاي ) ع(حضرت سجاد 

توست اي تنها تو محل نداي من هستی فقط تو را ندا می کنم براي ”.“و ملکه الصمد و فضیله الحولِ و القوه

  .” معبود، یکتایی عدد و پادشاهی قدرت صمدیت و زیادي و برتري گردش و نیرو
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برخی از مضامین را ذکر (آمده است ) ع(در حروف مقطعه روایت مفصلی از امام صادق) 20ص (در معانی الاخبار 

گر از قرآن محمد ا” الم“ به مدینه آمد و سوره بقره نازل شد، یهود گفتند صلى الله عليه وسلمچون رسول خدا ): می کنیم

 است پس جماعتی از یهود نزد رسول 40= و میم30=، لام1= سال است چون الف 71است مدت ملک او ) ص(

را تولیت داد تا با ایشان ) ع(  آمدند و خواستند با حضرت مناظره کنند، رسول خدا امیرالمؤمنین صلى الله عليه وسلماالله 

چه خواهید کرد آن ” المص“مودند پس با مناظره نماید حضرت حاضر شد یهود حرف خود را گفتند حضرت فر

چه ” الر“و حضرت فرمودند پس با )  می شود161(نیز از قرآن است یهود گفتند این سنگین تر است زیرا 

چه خواهید ” المر”حضرت گفت پس در) 231(خواهید گفت، یهود گفتند این سنگین تر است و عددش بیشتر 

است حضرت ) 271(زل شده است گفتند این سنگین تر و عددش گفت اینهم در قرآن است و بر رسول خدا نا

فرمود اکنون بگویید مدت ملک رسول خدا یکی از این فواتح سور است یا مجموع آنها است یهود حیران 

) 744(بعضی گفتند یکی از این مذکورات است و برخی گفتند نه بلکه مجموع  مراد است  وآن مدت . شدند

طنت به یهود منتقل می شود حضرت فرمود این سخن را از کتاب آسمانی می گویید یا سالست و بعد از آن سل

حضرت فرمود دلیل صحت افتراء شما چیست؟ گفتند به . از پیش خود افتراء می کنید؟ گفتند از پیش خود

  .حساب جمل است

  

 این حروف با این چگونه با حساب جمل به مقصود شما این حروف دلالت دارد اگر کسی گوید: حضرت فرمود 

ولی دلالت دارد که براي شما هر یک از شما به . عدد  هرگز دلالت ندارد که مدت ملک رسول خدا اینقدر باشد 

عدد این حروف لعنت شدید است یا به عدد این حروف براي ما و شما دنانیر و دراهم است یهود از جواب عاجز 

یا علی شاد نباش : بزرگ آنها گفت” الم و المص و الر و المر“منصوص نیست در ) ع(شدند، و گفتند یا ابالحسن 

که ما را از جواب عاجز کردي و براي صحت قول نتوانستیم حجتی بیاوریم شما هم براي مدعاي خود برهانی 

. حضرت فرمود ما از راه بینه و معجزه باهره وارد می شویم. نداري فقط عجز مارا جواب حجت خود قراردادي

. به شتران یهود توجه نمود و ندا کرد، شتران شهادت دهید به نبوت سید انبیاء و امام و وصی اوپس حضرت 

دوباره . این جماعت یهود دروغ گفتند) ص(تمام شتران به سخن آمدند گفتند راست گفتی اي وصی رسول خدا 

این جماعت گواهی دهید، لباسها امیرالمؤمنین به لباسهایی که در تن یهود بودند رو کرد فرمود اي لباسهاي تن 

وصی او ) ع(رسول خدا و تو یا علی ) ص(به سخن آمدند گفتند راست گفتی ما شهادت می دهیم حقیقتاً محمد 

در مکرمت برداشته تو بجاي آن به مکرمت قدم برداشتی و شما دو برادر هستید ) ص(باشی هر قدمی که محمد 

اید و در این دنیا دو قسمت شدید و در جمیع فضایل یکی هستید مگر که از اشعه انوار الوهیت بوجود آمده 

این وقت جماعت یهود لال شدند و بعضی ایمان . نبوت، که در او شریکی نیست زیرا بعد از او پیغمبري نیست

  .آوردند و بعضی بر کفر خود ماندند و علم حروف در جناب عیسی خواهد آمد

  

  )عج(علم حروف در اصحاب مهدي 

  

بزودي در مسجد شما یعنی مکه سیصد و سیزده نفرآیند، اهل مکه می دانند که اینان از : فرمود ) ع(ام صادقام

علیهم السیوف علی کلِّ سیفٍ کلمه تفَتِح الف کلمهٍ طَلَعتِ الّریح فَتُنادي ” پدران و اجداد انها زاییده نشده اند،

آویخته بر هر ) اسلحه ها(برآنان شمشیرها .“لِ داود و لا یسئَلُ علیهِ بینهبِکُلِّ وادٍ هذاالمهدي یقضی بِقَضآءِ آ
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پس به هر وادي ندا می کند این ) و بر می انگیزد(شمشیري کلمه اي است که هزار کلمه باز می کند باد می وزد 

در آن کلمه ها  (است که به قضاوت آل داود قضاوت می کند و بر او بینه و برهانی سؤال نمی شود) ع(مهدي 

  ).اسرار جهانست

  

حروف “آمد و گفت فایده ) ص(مردي یهودي نزد رسول خدا : نقل شده است که) ع(از حضرت امام حسین 

جواب این مرد ) ع(فرمود یا علی ) ص(در مجلس حاضر بود رسول خدا ) ع(چیست؟ امیرالمؤمنین ” هجاء

متوجه مرد ) ع(، امیرالمؤمنین ”اللهم فَقِّهه و سدده“دعا کرد ) ع(یهودي را بده و رسول خدا در حق علی 

خواندن آنها سبب اجابت (یهودي شد و فرمود هیچ حرفی نیست مگر آنکه اسمی است از اسماء االله عزَّو جلَّ 

  )است بشرط خلوص 

  

به اینکه خداوند آنستکه هیچ معبودي جز الف اشاره است . ” فَااللهُ الَّذي لا اله اِلّا هو الحی القیوم “– اَما  اَلف -1

  .او نیست او زنده وبر پا دارنده است 

  

  .  یعنی خداوند متعال باقیست بعد از فانی شدن جمیع خلایق – اما باء -2

  

  .توبه بندگانش می باشد ة   یعنی تواب است که قبول کنند– اما تاء -3

  

مؤمنین (” یثَبت االلهُ الّذینَ آمنوا بِالقولِ الثّابتِ“) 27 14( بود  یعنی خداوند ثابت بوده و هست و خواهد– ثاء -4

  .قول ثابت کلمه لا اله الّا االله است ) را خداوند به قول ثابت نگه می دارد

  

بزرگی و عظمت و جلال و الوهیت او بالاتر است از اینکه بشر (” فَجلَّ شأنُه و تَقدَست اسمائُه ” – اما جیم -5

  .)واند به او پی ببرد بت

  

  .)زنده و پاینده و بردبار و حکم کننده بر بندگان است( حلیم - حی- “فحقَّ “– اما حاء -6

  

  ).با خبر است بآنچه بندگان می کنند(” فخبیرٌ بِما یعملُ العباد “– اما خاء -7

  

  )حکم کننده روز جزاء(” فَدیانُ یومِ الدین  “– واما الدال -8

  

  )صاحب تمام جلالها و کرامتهاست (” ذُوالجلالِ و الاِکرامَ“  – الذّال  و اما-9

  

  ) .مهربانست به بندگان خود (” فَرؤُف بِعبادِه” – اما راء -10
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زیبنده معبودیت است و هر چه جز او پرستش شود عاطل و باطل پرستنده (“فَزَینُ المعبودین “– اما زاء - 11

  ).کافر است

  

  ).شنوا و بینا است بر مسموعات و مرئیات همه دانا باشد (” فالسمیع البصیر “– اما سین -12

  

  ).از بندگان سپاسگذار خوشنود است (” فالشّاکِرُ لِعِبادهِ المؤمنین “– اما شین -13

  

ران در وعده اش به مؤمنین به بهشت و بیم دادن او به بدکا(“فَصادقُ فی وعدهِ و وعیده  “– و اما الصاد -14

  ).بدوزخ راستگو است

  

15-النافع  “- و اما الضّاد زیان زننده بکفار و سود دهنده به مؤمنین است(“فَضار.(  

  

  ).از صفات امکانیه ، پاك و از ستم منزه است ( ” فالطّاهِرُ المطهر “– و اما لِطاء -16

  

  ).ت آشکار کننده آیات قدرت اوس( ” المظهرُ لآیاته “– و اما الظاء -17

  

  ).او به بندگانش داناست( ” فعالم بعبادهِ “– و اما عین -18

  

  ).فریادرس فریاد خواهان است ( “فغیاثَ المستغیثین “-  واما غین-19

  

  ).شکافنده حبه و دانه است (” فَفالقُ الحب و النَّوي “- و اما لِفاء-20

  

  ).اتش تواناست بر تمام مخلوق(” فقادر علی جمیعِ خلقهِ “– و اما قاف -21

  

کفایت کننده ایست که برایش کسی (” فالکافی الّذي لَم یکن لَه کُفُواً احد و لَم یلدِ و لَم یولَد “- و اما لکِاف-22

  ).همتا نیست و نزاید و زاییده نشده 

  

  ).ببندگانش مهربان است( ” فَلطیف بعبادهِ “-  و اما الّام-23

  

  ).مالک همه چیز و پادشاه موجودات است(” فَمالِک “– و اما میم -24

  

  ).آسمانها و زمین را به نور عرش خود روشن نموده است(“فَنوَر السموات و الارض بِنورِ عرشهِ “– و اما نون -25

  

  ).او یکی است و صمد میان پر که از او چیزي بیرون نیاید و به او چیزي فرو نرود(” فوَاحد صمد “- اما واو-26
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  ).پس او رهنماي خلق است(“فالهادي “-  و اما هاء-27

  

  ).نیست خدایی جز او شریک ندارد( ” فلا اله الاّ االلهُ وحده لاشریک لَه“ الف – و اما لام -28

  

  ).نعمتش همه را فراگرفته. دست خدا بر خلقتش باز است ( ” فیدااللهِ باسطه علی خلقه “-  اما یاء-29

  

 این همان سخنی است که خداي عزَّو جل براي خود از جمیع خلقش راضی شده فرمود) ص(پس رسول خدا 

” لکلِّ کتاب صفوهِ و صفوهِ هذالکتاب حروفِ التهجی“: است پس آن مرد یهودي اسلام آورد و آن حضرت فرمود

  .حروف هجاء تک تک است) قرآن( براي هر کتابی چکیده و صافی است و صافی این کتاب 

  

فرمود ، همانا که براي من در حروف مقطعه قرآن هر آینه علم زیادي ) ع(ابوجعفر امام پنجم : یدابولبید می گو

قیام کرد تا نورش آشکار شد و ) ص(را نازل کرد پس محمد ” الم ذالک الکتاب“خداوند تبارك و تعالی . است

 7103شاید ) ع(ز هبوط ادم یعنی ا( سال گذشته بود 7103و روزي که متولد شد در واقع از . گفتارش ثابت شد

بعد حضرت فرمود روشن نمودن آن، و بیان نمودن آن در کتاب خدا در حروف مقطعه است ) گذشته بوده است

زمانیکه آنها را بدون تکرار بشماري و از حروف مقطعه حرفی روزگارش نمی گذارد مگر اینکه از بنی هاشم نزد 

و این ) در دایره ابجدي( است 90=و صاد40=و میم 30=م و لا1=گذشتن آن قیام می کند بعد فرمود الف 

االله پس چون مدت آن برسد از ولد ” الم“می باشد، ) ع( می شود، سپس آغاز خروج حسین ابن علی 161معادل

آن را به فهم و به شمار و ” المر“در هنگام انقضاء آن قیام کند به ) عج(قیام کند و قائم ما ” المص“عباس در نزد 

  . کنکتمان

  

من بر . “انا اُقاتلُ علی التنزیل و علی یقاتلُ علی التاویل“می فرمود ) ص(شنیدم از رسول خدا :  عمار یاسر گوید

تنزیل می جنگم و علی بر تاویل می جنگد خود حضرت فرمود به پروردگار کعبه عمار راست گفت همانا که این 

  ) کلمه هزار هزار کلمه دیگر پیرو دارد نزد من است در هزار کلمه که هر) اسرار و نوشته (

  

  ثواب قرائت حروف

  

من قرا حرفا من کتاب االله فله “: فرمود) ص(در تفسیر روح البیان، ابن مسعود روایت می کند که حضرت رسول 

هر کسی حرفی از کتاب خدارا بخواند پس برایش حسنه باشد و حسنه به ده . ” حسنه و الحسنه بعشر امثالها

هر کس حسنه اي آورد . “من جاء بالحسنه فله عشر امثالها“به جهت اینکه در آیه دیگر فرمود . جر داردبرابر ا

( سه حرف است به هر حرفی ده حسنه می شود” الم“پس برایش ده مانند آن باشد در این صورت کلمه 

  ) جزء قرآن است30به عدد . ( حسنه دارد30الم )30=الم
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عدد ) الف و لام و میم( حرف یعنی9ها که هرکدام سه حرف است می شود بنده می گویم حروف لفضی آن

 حسنه و 710 حسنه و ثواب ابجدي 90 می باشد پس ثواب لفضی آن سه 272 و عدد بسطی آنها 71ابجدي آن 

حال اي خواننده . اگر ما به زبر و بینه آنها برسیم از حد بیرون می شویم.  حسنه دارد 2720عدد بسطی آن 

اما . همانطور که گفته شد در مورد حروف نمی توان وصفیات و احادیث و تمام مدارك را جمع آوري کردعزیز 

این حقیر به قدري که حوصله خواننده باشد این احادیث و اقوال را جمع آوري کرده ام تا بیشتر فکر کنیم و 

  .اهمیت این علم بزرگ و اثباتش را بدانید

  

  ر جایگاه طبیعتحروف از نظر طبیعت وجودي و د

  

“  حرف است حروف 7 حرف است هر دسته حروف 28 دسته تقسیم می شوند حروف 4حروف از نظر طبیعت به 

طبیعت خاکی جنوبی ” ب، و، ي، ن، ص، ت، ض“ حرف 7طبیعت آتشی مشرقی دارند و “ا، ه، ط، م، ف، ش، ذ

از طبیعت ” د، ح، ل، ع، ر، خ، غ“حرف  7طبیعت بادي مغربی دارند، و ”ج، ز، ك، س، ق، ت، ظ“حرف 7و . دارد

طبیعت : عبارتند از .  تایی می باشد 7 دسته 4حروف از نظر جایگاه در طبیعت هم . آبی شمالی  بهرمند هستند

  ) .خاکی( ترابی -4) آبی( مائی -3)  بادي( هوایی -2) آتشی( ناري -1

  

  دسته ناریه یا نورانی هستند” ا، ه، ط، م، ف، ش، ذ“حروف -1

  

  .حروف هواییه هستند ” ب، و، ي، ن، ص، ت، ض“ حروف -2

  

  .حروف آبی یا ماییه هستند ” ج، ز، ك، س، ق، ت، ظ“ حروف -3

  

  .از دسته حروف ترابیه یا خاکی هستند ” د، ح، ل، ع، ر، خ، غ“ حروف -4

  

و عمق بسیار که دارند و برهمین وجود، همه زنده هستند و داراي شکل و محتوا و معنا ” ملکوتی“حروف خود 

وسیع، زیرا سعه وجودي حروف خود، خورشیدي است که ملکات و مفاهیم آن جلوه . هر یک عالمی می شوند

  .وسیارات آن کلمات می باشند. ها و مدارهاي آن است

  

  انواع ملکهاي حروف

  

  اسرافیل-الف 

  

   جبرائیل-ب

  

   عزرائیل-ت
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   میکائیل-ث

  

   کارکائیل- ج

  

  تنگفیل- ح

  

  ل مه کائی- خ

  

   دردائیل-د

  

   اهرائیل-ذ

  

   امواکیل-ر

  

   سرفائیل-ز

  

   همواکیل-س

  

   همزائیل-ش

  

   اجمائیل-ص

  

   عطکائیل-ض

  

   اسماعیل-ط

  

   تورائیل-ظ

  

   لومائیل-ع

  

   لوغائیل-غ

  

  میرهمائیل- ف
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   عطرائیل-ق

  

   حروزائیل- ك

  

  طاطائیل- ل

  

   رومائیل- م

  

   حولائیل-ن

  

   رفتمائیل- و

  

   دورائیل- ه

  

  سرکطائیل- ي

  

  .باید به حرف اول و آخر آن بیشتر توجه داشت. یک اسم چند موکل دارد

  

بدان که حرف به منزله جسم و موکل آن جن است، و عدد زِبر آن مانند جان است و موکلش، : موکلین حروف

و آن ملک علوي است، و چنین اند کلمه و کلام و هر یک یا . ملک سفلیت است و عدد بینه حروف نفس است

ر است یا شر و در خیر، موکلین از ملائکه خیر برند و می بخشند و در کلام شر، چون جن ذاتاً شریر است و خی

اعوذ باالله من الشیطان “: در استعاذه آمده که حکیم در اداي کلام حکیم میگوید” نص“فلذا . همواره می آزارد

  .“الرجیم

  

  خواص حروف

  ”الف“حرف 

  

 آن کس که بویی از حقیقت و حقایق برده باشد، ولی عموم آن را از حروف می البته، نزد. الف از حروف نیست

  .را دارد و از صفات قََیومیت را” االله“مقام الف مقام جمع است و از اسماء، اسم . نامند

  

به ظهورش در مرتبه ي ششم است و ظهر سلطان و غلبه اش در نبات می باشد و هم ردیفانش در این ” الف“

و آن نه تنها از آنهاست و نه از آنها . و آن، مجموع عالم حروف و مراتبش می باشد. می باشند” لام“و ” ها“مرتبه 

الف، : علماي حروف گویند. است” ها“نقطه ي دایر و محیط آن است و مرکب عوامل و بسیط آن . بیرون است
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” ثا”و” تا“و ” با“به واسطه مثلِ . مقدم هر حرف است و در مقام حروف تهجی، به منزله ي ماده شیء در کار است

لذا او را قطب الحروف نامند و آن را . است” الف“، ”با“و ” یا“زیرا قوام آنها بر . ”سین“و ”جیم“و با واسطه مثل 

مطابق می باشد و لفظ همزه با علی ) ع(ذات اقدوس دانند و زبر و بینات آن مظهر اسم است که با نام علی 

باشد و الف همزه مصدر است و ) ع( نام علی 110جمعش به ابجد ) 6(و ها) 8(زاد) 90(میمو ) 6(ها. مطابق است

 می باشد و آن به حساب بینه برابر کلمه ي توحید لااله 110جمعش ) 80(و فاء) 30(لفظ و بینات آن نیز لام

کلمه و کلام و است که آن یک باشد و ” الف“علی می باشد و صدور حروف از ” الف“الاهو پس ظاهر و باطن 

  .کتاب تدوینی از آن تالیف شده است

  

  ”همزه“حرف 

  

مخرجش انتهاي حلق است و در عدد داراي مرتبه نمی . از حروف عالم شهامت و ملکوت است” همزه“حرف 

 و از فلک،. را دارا است” را“را دارد و از عوالم، عالم ملکوت ” یا“و ” زا“و ” میم“و ” فا“و از بسایط حروف . باشد

و دوره ي فلکش نه هزار سال است، و از مراتب نیز چهارم و ششم و هفتم را دارا است و ظهور . فلک چهارم را

طبعش گرم و خشک است و عنصرش آتش می باشد و اختلاف . سلطان و غلبه ش در جن و نبات و جماد است

ان هیچ اختلافی در این امر نظر دارند که یا آن در حروف نوشتن یک حرف است یا نصف حرف اما در تلفظ بد

  .نیست که آن نزد همگان یک حرف است

  

   

  

  ”ها“حرف 

  

از حرف غیب است و آن را مخرج از انتهاي حلق می باشد و ابجد پنج را دارا است و از عوالم، عالم ” ها“بدان که 

” خاصه“از طبقات، و زمان حرکت فلکش نه هزار سال است و . ملکوت را و از فلک، فلک چهام را دارا می باشد

و ظهور سلطان و غلبه اش در نبات است و از آن به واسطه . و از مراتب، ششم را. را دارا است” خاصه الخاصه“و 

. فرجامش آنچه که گرم تر است پدید می آورد و سپس آن را به سردي و خشکی، دگرگونی و ارجاع می بخشد

و . می باشد که داراي امتزاج و از کامل ها است” اعراف“وف را از حرکات راست و کج است و آن را از حر” ها“و 

از عالم منفرد، طبعش سرد و خشک و گرم و تر، مانند عطارد است و عنصر بزرگ آن خاك است و عنصر 

  .کمترش هوا

  

   

  

  ”عین“حرف 
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هفتاد و از عدد جمل عقد . و آن را مخرج از وسط حلق است. از عالم شهادت و ملکوت می باشد” عین“حرف 

و وي را از افلاك، فلک دوم است و زمان . می باشد” واو“و ” همزه“، ”الف“، ”نون“و از حروف بسایط یا . است

می باشد و از مراتب مرتبه ي ” خاصه الخاصه“و ” خاصه“و از طبقات عالم، . حرکت فلکش یازده هزار سال است

” عین“از آن هر گرم و تري پدید می آید و . اشدپنجم است و ظهورسلطان و غلبه اش در بهایم و حیوانات می ب

می باشد و ” خالص“است و از حروف ” اعراف“را از حرکات، حرکت افقی، که کج است می باشد و آن از حروف 

  .و عین از حروف یا و نون می باشد. کامل است، و از عالم انس دو حرفی می باشد و طبعش گرم و تر است

  

   

  

  ”حا”حرف

  

و آن از مخارج، وسط حلق است و از عدد، هشت می باشد و از حروف، بسایط .  غیب می باشداز عالم” حا“

و از عالم، وي را عالم ملکوت می باشد که از فلک، فلک دوم و سالهاي حرکت ” زا” “میم” “فا” “ها” “لام“و ” الف“

راتب، مرتبه هفتم را دارا است و از م. می باشد” خاصه الخاصه“و ” خاصه“فلکش یازده هزار سال می باشد او از 

و ظهور سلطان و غلبه اش در جماداست و از آن هر چه که سرد وتر است پدید می آید و عنصرش آب می 

” کاملی“نا آمیخته است و ” خالص” می باشد و آن” اعراف“را از حرکات، حرکت کج است و از حروف ” حا“. باشد

ندي یافت و او از عالم انس سه تایی می باشد و طبعش سرد و تر است که هر کس به او اتصال یافت، رفعت و بل

  .می باشد) حرف الف و همزه(را از حرف ” حا“می باشد و 

  

   

  

  ”غین“حرف 

  

نقطه دار، از عالم شهامت و ملکوت است و ” غین“. بدان که خداوند به روحی از جانب خویش یاري ات کند

 می باشد، عددش نزد ما صاحبان اسرار، نهصد است و نزد یعنی نزدیک ترین جاي به دهان” حلق“مخرجش 

می ” واو“و ” همزه“، ”الف“، ”نون“، ”یا“بسایطش . صاحبان انوار، هزار است تمام اینها در حساب جمل کبیر است

و فلکش، فلک دوم است و سالهاي فلکش در حرکتش یازده هزار سال است که در طبقه عامه امتیاز می . باشد

طبعش سرد و . به اش، مرتبه ي پنجم است و ظهور سلطان و غلبه اش، در بهایم و حیوانات می باشدیابد و مرت

هرچه سرد و تر است، از آن پدید می آید و حرکتش کج است و آن را خوها و . تر است و عنصرش آب است

 ذاتی می باشد و از غین را یکتایی. می باشد” همدم“دوتایی و مونس ” کامل“و ” خالص“حالات و کرامات است، 

  .ملکوتی می باشد” غین“می باشد و ” نون“و ” یا“حروف 
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  ”خا“حرف 

  

و مخرجش حلق پایین و قعر دهان است و . از عالم غیب و ملکوت است” خا“. بدان که خداوند یا ري ات فرماید

اشد و فلکش، فلک دوم می ب” زا“و ” میم“، ”ها“، ”فا“، ”لام“، ”همزه“، ”الف“عددش، ششصد است و بسایطش، 

امتیاز می یابد و مرتبه اش، مرتبه ي هفتم ” عامه“و در . است و سالهاي حرکت فلکش، یازده هزار سال است

است و ظهور سلطان و غلبه اش، در جماد می باشد، طبع سرِ آن سرد و خشک است و بقیه جسدش گرم و تر 

یزي که در آن طبایع چهارگانه با هم جمع می آیند می باشد، عنصر بیشتر آن هوا است و کمترش خاك، هر چ

هر کس . است” کامل“و ” آمیخته“حرکتش کج است و داراي حالات و خوها و کرامات است، . از آن پدید می آید

داراي علامت و نشانه . است” همدم“و مونس ” سه تایی“بر نفس خویش بد و اتصال یابد رفعت و بلندي می یابد 

  .می باشد” الف“و ” زههم“است و از حرف 

  

  ”قاف“حرف 

  

و مخرجش از آخرین مرتبه و . از عالم شهادت و جبروت است” قاف“. بدان که خداوند ما و تو را یاري می فرماید

، ”فا“، ”الف“و حروف بسایطش، . بن زبان و آنچه فوق آن از سقف دهان است، می باشد و عددش یکصد است

و ” خاصه“ فلک دوم است و سالهاي حرکت فلکش، یازده هزار سال و در و فلکش،. می باشد” لام“و ” همزه“

امتیاز می یابد و مرتبه اش مرتبه چهارم است و ظهور سلطان و غلبه اش جن است و طبعش، ” خاصۀ الخاصه “

عنصرش، آب و آتش . اصول و اُمهات نخستین، و پایانش گرم خشک می باشد و دیگر مواردش، سرد وتر است

وي را حالاتی است، حرکتش امتزاج پذیراست، امتزاج . ، پدید می آید)سیمرغ(ز آن انسان و عنقا است و ا

و از اسماء، بر مراتبشان . می باشد” فا“و ” الف“دوتایی علامتش مشترك است وي را از حروف، ” همدم“مونس 

ت، و نزد صاحبان انوار، هر اسمی که در اولش حرفی از حروف بسایط آن باشد نزد صاجبان اسرار، داراي ذا

  .داراي ذات و صفات

  

   

  

  ”کاف“حرف 

  

که ” قاف“را مخارج، مخرج ” کاف“و . از عالم غیب و جبروت است” کاف“. بدان که خداوند ما و تو را یاري فرماید

، ”فا“، ”الف“عددش، بیست است و بسایطش، از حروف . بیانش گذشت می باشد جز آنکه از آن پایین تر است

که فلکش، فلک دوم است و حرکت فلکش، یازده هزار سال می باشد و ظهور سلطان . می باشد” لام“و ” همزه“

و غلبه اش در جن می باشد و از آن هر چه گرم و خشک است پدید می آید عنصرش، آب است و طبعش، گرم 

” کامل“و ” خالص“د می باش” اعراف“و از . مقامش بدایت است و حرکت آن امتزاج پذیر است. و خشک می باشد

است و نزد صاحبان انوار، هرکس در جن اتصال یابد، رفعت و بلندي می یابد ولی نزد صاحبان اسرار، رفعت و 
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راست می باشد و از اسماء او را بر اسمی که ” قاف“مفرد خوفناکی است که از حروف آنچه . بلندي نمی یابد

  .اولش حرفی از حروف بسایط و حروف اوست می باشد

  

   

  

  ”ضاد“حرف 

  

و مخرجش از . نقطه دار از حروف عالم شهادت و جبروت است” ضاد“. بدان که خداوند ما و تو را یاري فرماید

و عددش نزد ما نود است و نزد اهل انوار هشتصد . کناره زبان و آنچه زیر و نزدیک آن را دندانهاست می باشد

بوده، و فلکش، فلک دوم است و حرکت ” فا“و ” لام“، ”همزه“، ”دال“، ”الف“حروف بسایطش، عبارت از . می باشد

امتیاز می یابد و آن را وسط طریق است و مرتبه اش، مرتبه پنجم ” عامه“فلکش یازده هزار سال می باشد در 

. می باشد و ظهور سلطان و غلبه اش در بهایم و حیوانات است و طبعش سرد و تر است و عنصرش آب می باشد

” خالص“را خوي و حالات و کرامات است، ” ضا“حرکتش امتزاج پذیر .  سرد و تر است پدید می آیداز آن هر چه

و ” الف“او را از حروف، حرف . می باشد و علامتش فردانیت و یگانگی است” همدم“و دو تایی و مونس ” کامل“و 

  .ود، توضیح دادیممی باشد و او را از اسماء، همانهایی است که در حرفی که پیش از این ب” دال“

  

   

  

  ”جیم“حرف 

  

و مخرجش از وسط زبان یعنی . از عالم شهادت و جبروت است” جیم“. بدان که خداوند ما و تو را یاري فرماید

می ” همزمان” “الف” و ” میم“، ”یا“عددش سه است و حروف بسایطش، . بین زبان و بین سقف دهان می باشد

امتیاز می یابد و آن را ” عامه“در . حرکت فلکش، یازده هزار سال استباشد و فلکش، فلک دوم است و سالهاي 

مرتبه اش مرتبه چهارم است و ظهور سلطان و غلبه اش در جن است، جسدش سرد و . وسط طریق است

عنصر بیشترش خاك است و کمترش، . خشک است و سرش گرم  و خشک و طبعش سرد و گرم و خشک است

را حقایق ” جیم“. شاکلت و همانندي دارد پدید می آید، حرکتش کج می باشداز آن، آنچه با طبعش م. آتش

مقامات و منازلات است و امتزاج پذیر است و کامل است و هر کس به او اتصال یابد، نزد صاحبان انوار و اسرار 

متش علا. است” همدم“سه تایی و مونس ). که قابل بدین امر نیستند(رفعت و بلندي می یابد، جز کوفیان

می باشد و از اسماء همانها که پیش از این گفته ” میم“و ” یا“فردانیت و یگانگی است و وي را از حروف، حرف 

  .آمد

  

  سه نقطه است” شین“حرف 
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مخرجش، . از عالم غیب و جبروت است مگر میانه آن” شین“. بدان که خداوند ما و تو را به نطق و فهم یاري کند

، ”الف“، ”نون“، ”یا“و بسایطش، . است و نزد صاحبان انوار سیصد است” الف“زد ما است و عددش ن” جیم“مخرج 

امتیاز می ” عامه“و فلکش، فلک دوم است و سالهاي گردش این فلک گفته آمد و در . می باشد” واو“و ” همزه“

انات می باشد، یابد و وي را وسط طریق است و مرتبه اش مرتبه پنجم است و سلطان و غلبه اش در بهایم و حیو

. طبعش سرد و تر است و عنصرش آب است، آنچه که با طبعش مشاکلت و همانندي دارد از وي پدید می آید

را ذات و صفات و افعال ” شین“است و ” همدم“و دو تایی و مونس ” خالص“و ” کامل“. حرکتش امتزاج پذیر است

 گونه است که گفته آمد، داراي خوها و حالات و را دارد و از اسماء همان” نون“و ”یا”است و از حروف، حروف

  .کرامت می باشد

  

   

  

  ”یا“حرف 

  

و . از عالم شهادت و جبروت است” یا“. بدان که خداوند ما و تو را به وسیله وحی از جانب خودش یاري کند

و ” میم“، ”اه“، ”فا“، ”لام“، ”همزه“و ” ده“می باشد و عددش، براي افلاك دوازده گانه ” شین“مخرجش، مخرج 

امتیاز می یابد آن را ” خاصۀ الخاصه“و ” خاصه“در . و فلکش، فلک دوم است و سالهاي گردشش گفته آمد” زا“

ظهور سلطان و غلبه اش در جماد است و طبعش، امهات و اصول نخستین است و . غایب و مرتبه هفتم است

 حرکتش امتزاج پذیر است و داراي حقایق و .عنصر بیشترین آتش است و کمتر آب و از او حیوان پدید می آید

و ” الف“است و از حروف، حرف ” همدم“چهارتایی و مونس ” کامل“مقامات و منازلات امتزاج یافته است و 

  .را دارا است و از اسماء همان که گذشت” همزه“

  

  ”لام“حرف 

  

و مخرجش، از . ت و جبروت می باشداز عالم شهاد” لام“. بدان که خداوند ما و تو را به روح القدوس یاري کند

است و در افلاك هفتگانه ) سی(عددش، در دوازده فلک . کنار زبان است و نزدیک ترین آن تا پایان کناره اش

می باشد و فلکش، فلک دوم است و سالهاي گردشش گفته آمد ” یا“و ” فا“، ”همزه“، ”میم“، ”الف“بساطش، . سه

است و سلطان و ” خاصه“مرتبه اش مرتبه ي . ز می یابد و داراي غایت استامتیا” خلاصۀالخاصه“و ” خاصه“در 

عنصر بیشتر آن آتش است و کمتر . طبعش گرم و سرد و خشک است. غلبه اش در بهایم و حیوانات می باشد

” لام“حرکتش راست و آمیزش پذیراست . خاك، از آن هر چه که طبعش مشکل و همانندي دارد پدید می آید

و ” الف“، حرف ”لام“و خوفناك، می باشد که از حروف ” مفرد“، ”کامل“می باشد، امتزاج یافته و ” فاعرا“را 

  .می باشد” میم“
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  ”را“حرف 

  

و . از عالم شهادت و جبروت است” را“. بدان که خداوند ما و تو را به توسط روحی از جانب خودش یاري کند

. دش در دوازده فلک دویست است و در افلاك هفتگانه دوو عد. مخرجش از پشت زبان و بالاي پیشین است

و فلکش، فلک دوم است و سالهاي . می باشد” زا“و ” میم“، ”ها“، ”فا“، ”لام“، ”همزه“، ”الف“بسایطش، عبارت از 

آنچه با ” را“و طبعش گرم و خشک است و عنصرش آتش است از . گردش فلکش معلوم است وي را غایت است

و ” ناقص“و ” خالص“است ” اعراف“حرکتش آمیخته است، داراي . مانندي دارد پدید می آیدطبعش مشاکلت و ه

  .است و از اسماء آنچه گفته شد” همزه“و ” الف“است او را از حروف، حرف ” همدم“و دوتایی و مونس ” مقدس“

  

   

  

  ”نون“حرف 

  

 فلک و جبروت است و مخرجش از کنار از عالم” نون“. بدان که خداوند قلبها را به ارواح یاري و کمک فرماید

و . است” الف“و ” واو“بسایطش، عبارت است از . عددش پنجاه و پنج است. زبان بالاي داندانهاي پیشین است

امتیاز می یابد وي ” خاصۀالخاصه” و ” خاصه“در . و سالهاي حرکت فلکش گفته آمد. فلکش، فلک دوم می باشد

ظهور سلطان و غلبه اش در مقام الهیت است و . به ي منزه دوم استمرتبه اش، مرت. را غایت طریق است

از آن آنچه که با طبعش مشاکلت و همانندي دارد پدید می . طبعش سرد و خشک و عنصرش خاك می باشد

و خوفناك است، داراي ” ناقص“و ” خالص“داراي خوها و حالات و کرامات می باشد، . آید حرکتش آمیخته است

  .می باشد” واو“از حروف ” ننو“ذلت است و 

  

   

  

  ”طا“حرف 

  

از عالم ملک و جبروت است و مخرجش از کنار زبان و ریشه ” طا“. بدان که خداوند ما را به آن یاري فرماید

و . است”ها“و ” زا“، ”فا“، ”لام“، ”همزه“، ”الف“دندانهاي پیشین می باشد و عددش نه است و بسایطش عبارت از 

را ” طا“. امتیاز می یابد” خاصۀالخاصه“و ” خاصه“اشد و سالهاي گردشش گفته آمد در فلکش، فلک دوم می ب

غایت طریق است و مرتبه اش مرتبه ي هفتم می باشد و سلطان و غلبه اش در جماد است، طبعش سرد و تر 

زد است عنصرش آب می باشد و از روي آنچه که با طبعش مشاکلت و همانندي دارد پدید می آید، حرکتش ن

صاحبان انوار مستقیم و راست است و نزد صاحبان اسرار معوج و کج و نزد صاحبان تحقیق و نزد ما با هم 

وي را از حروف، . است” همدم“و دو تایی و مونس ” کامل“و ” خالص“می باشد، ” اعراف“داراي . متنزح می باشد

  .یان نمودیم، دارا می باشدمی باشد و از اسماء آنچه را که پیش از این ب” همزه“و ” الف“حرف 
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  ”دال“حرف 

  

” طا“از عالم ملک و جبروت است و مخرجش مخرج ” دال“. بدان که خداوند ما را به اسماء اش یاري می فرماید

و . می باشد فلکش، فلک اول است” میم“و ” فا“، ”همزه“، ”لام“، ”الف“است و عددش چهار و بسایطش عبارت از 

طبعش سرد و خشک است و . سلطان و غلبه اش، در بهایم و حیوانات می باشد. ممرتبه اش مرتبه ي پنج

حرکتش بین صاحبان . از وي آنچه که با طبعش مشاکلت و همانندي دارد، پدید می آید. عنصرش خاك است

 می” همدم“و مقدس و دو تایی و مونس ” ناقص“و ” خالص“می باشد ” اعراف“داراي . انوار و اسرار آمیخته است

  .است” لام“و ” الف“باشد وي را از حروف حرف 

  

   

  

  ”تا“حرف 

  

می باشد و عددش، چهار و ” دال“و مخرجش، مخرج . از عالم غیب و جبروت است” تا“بدان اي دوست مهربان 

فلکش، فلک . می باشد” زا“و ” میم“، ”ها“، ”طا“، ”فا“، ”لام“، ”همزه“، ”الف“چهارصد است و بسایطش، عبارت از 

امتیاز می یابد و مرتبه اش، مرتبه ي ” خاصه الخاصه“و ” خاصه“در . است و سالهاي گردش فلکش گفته آمداول 

از ” تا“از . طبعش سرد و خشک است و عنصرش آب می باشد. هفتم است و سلطان غلبه اش، در جماد می باشد

ست و داراي خوها و حالات و حرکتش آمیزش پذیر ا. آنچه که با طبعش مشاکلت و همانندي دارد پدید می آید

و او را از حروف . است و داراي ذات و صفات است” همدم“و چهارتایی و مونس ” کامل“و ” خالص“کرامات است 

  .می باشد” همزه“و ” فا“

  

   

  

  ”صاد“حرف 

  

و مخرجش بین دو طرف زبان و بالاي دندانهاي . از عالم غیب و جبروت می باشد” صاد“بدان اي دوست ارجمند 

، ”دال“، ”الف“بسایطش، حروف . عددش نزد ما شصت، و نزد صاحبان انوار نود می باشد. پیشین پایین می باشد

و ” خاصه“در . و فلکش، فلک اول و سالهاي حرکت فلکش گفته آمد. می باشد” فا“و ” لام“، ”همزه“

و سلطان و غلبه .  می باشدوي را آغاز طریق است و مرتبه اش مرتبه ي پنجم. امتیاز می یابد” خاصۀالخاصه“

از وي آنچه که به طبعش مشاکلت . طبعش گرم و تر است و عنصرش هوا است. اش در بهایم و حیوانات می باشد

” خالص“می باشد و ” اعراف“داراي . حرکتش امتزاج پذیر آمیخته و مجهول است. و همانندي دارد، پدید می آید

پس از این بیان، بدان . است” دال“و ” الف“را از حروف حرف ” صاد“است ” همدم“و دو تایی و مونس ” کامل“و 
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را در خواب و بیداري به ” صاد“خشک که جز در خواب نمی توان دست یافت و خداوند است که ” صاد“راز این 

است و شکلش دایره، وار ” صورت“و ” صون“صدق و “حرفی از حروف ” صاد“بدان که . هر که خواهد می بخشد

راي تمام شکلها، در آن اسرار و رازهاي عجیبی می باشد که کشفش، در خواب می باشد و مقام است و پذی

  .اسرار پنهان عالم و عجایب و شگفتی هاي آیات و نشانه هاي حق تعالی است

  

   

  

  ”زا“حرف 

  

مخرجش از عالم شهادت و جبروت و قهر و غلبه است و ” زا“. بدان که خداوند تو را به روح ازل یاري فرماید

و فلکش، فلک . می باشد” فا“و ” لام“، ”همزه“، ”یا“، ”الف“بوده و عددش هفت است و بسایطش ” شین“و ” صاد“

داراي غایت است و . امتیاز می یابد” خاصۀالخاصه“و ” خاصه“در . و سالهاي حرکت فلکش گفته آمد. اول است

حیوانات است و طبعش گرم و خشک است و و سلطان و غلبه اش در بهایم و . مرتبه اش مرتبه ي پنجم است

حرکتش امتزاج . از وي هر چه که با طبعش مشاکلت و همانندي دارد، پدید می آید. عنصرش آتش می باشد

” زا“. پذیر است و داراي خوي ها و حالات و کرامات خالص و کامل و مقدس و دوتایی و مونس و همدم است

  .را دارا می باشد” یا“و ” الف“حروف 

  

   

  

  ”سین“حرف 

  

عددش نزد . می باشد” زا“و ” صاد“و مخرجش، مخرج . از عالم غیب و جبروت و لطف است” سین“بدان که 

سیصد به حساب جمل کبیر و سه به حساب جمل . (صاحبان انوار شصت بوده، و نزد ما سیصد و سه می باشد

. بوده و سالهاي گردش فلکش گفته آمدفلکش، فلک اول . است” همزه“و ” الف“، ”نون“، ”یا“بسایطش، ). صغیر

را غایت ” سین“. امتیاز می یابد” خلاصۀالخاصه“و صفاي ” خلاصه خاصۀالخاصه“و ” خاصۀالخاصه“و ” خاصه“در 

و طبعش گرم و خشک . ظهور سلطان غلبه اش در بهایم و حیوانات. می باشد و مرتبه اش مرتبه ي پنجم است

نچه که با طبیعتش مشاکلت و همانندي دارد پدید می آید، حرکتش از وي آ. است و عنصرش آتش می باشد

می باشد و او را از ” همدم“و دوتایی و مونس ” کامل“و ” خالص“. می باشد” اعراف“امتزاج پذیر است، داراي 

  .است ” نون“و ” یا“حروف، حرف 

  

   

  

  ”ظا“حرف 
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و مخرجش مابین دو طرف و سمت زبان و .  استاز عالم شهادت و جبروت و قهر و غلبه” ظا“بدان از خردمند که 

. عددش نزد ما هشتصد و هشت می باشد و نزد صاحبان انوار نهصد. پهلوي دندانهاي پیشین می باشد

و سالهاي گردش . و فلکش، فلک اول است” زا“و ” میم“، ”ها“، ”فا“، ”همزه“، ”لام“، ”الف“بسایطش، عبارت از 

را غایت طریق است و مرتبه اش مرتبه ” ظا“. امتیاز می یابد” صۀالخاصهخا“و ” خاصه“در . فلکش گفته آمد

و . طبع گردشش سرد و تر است و قائمه اش گرم و تر می باشد. ظهور سلطان و غلبه اش در جماد است. هفتم

امتزاج پذیر است و داراي خوي ها و . را گرمی و سردي و تري مشاکلت و همانندي دارد، از او می آید” طا“

وي را از . ”ذات“می باشد و داراي ” همدم“و دوتایی و مونس ” کامل“امتزاج یافته و . الات و کرامات می باشدح

  .می باشد” همزه“و ” الف“حرف 

  

   

  

  ”ذال“حرف 

  

و عددش هفتصد و هفت می ” ظا“مخرجش مخرج . از عالم شهادت و جبروت و قهر و غلبه است” ذال“بدان که 

فلکش، فلک اول و سالهاي گردش . می باشد” میم“و ” فا“، ”همزه“، ”لام“، ”الف“ز بسایطش، عبارت ا. باشد

. طبعش گرم و تر است و عنصرش هواست. امتیاز می یابد و وي را وسط طریق است” عامه“در . فلکش گفته آمد

پذیر می حرکتش کج و معوج و امتزاج . هر چه که با طبعش مشاکلت و همانندي دارد، پدید می آید” ذال“از 

می باشد داراي ” همدم“و مقدس و دوتایی و ” کامل“و ” خالص“. داراي خوي ها و حالات و کرامات است. باشد

  .می باشد” لام“و ” الف“او را از حروف حرف . ذات

  

   

  

  ”ثا“حرف 

  

پنج عددش پانصد و . می باشد” ذال“و ” ظا“از عالم غیب و جبروت و لطف بوده و مخرجش مخرج ” ثا“بدان که 

و ”  خلاصه“وي را فلک، فلک اول و در . می باشد” زا“و ” میم“، ”ها“، ”فا“، ”همزه“، ”الف“و بسایطش، عبارت از 

و داراي خوي ها و . طبعش سرد و خشک بود، و عنصرش خاك می باشد” ثا“. امتیاز می یابد” خاصۀالخاصه“

را ذات و صفات و افعال ” ثا“. می باشد” همدم“و چهارتایی و مونس ” کامل“و ” خالص“حالات و کرامات بود، و 

  .را دارا می باشد” همزه“و ” الف“است و از حروف حرف 

  

  ”فا“حرف 

  

از عالم شهادت و جبروت و غیب و لطف است و مخرجش از درون ” فا“. بدان که خداوند قلب الهی را یاري کند

، ”الف“ و هشت و بسایطش، عبارت از عددش هشتاد. لب پایینی و اطراف دندانهاي پیشین بالا می باشد
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امتیاز می یابد و غایت ” خلاصه“وي را فلک، فلک اول و در . می باشد” زا“و ” میم“، ”ها“، ”فا“، ”لام“، ”همزه“

طبع سرش گرم و تر و دیگر جسدش سرد و . و مرتبه اش مرتبه ي هفتم و غلبه اش در جماد است. طریق بود

. آنچه که با طبعش همانندي دارد، از وي بوجود می آید.  و کمتر هوا استعنصرش بیشترین آب. تر می باشد

را خوي ها ” فا“. حرکتش امتزاج یافته است و داراي حقایق و مقامات و منازلات در نزد صاحبان اسرار می باشد

  .می باشد” همزه“و ” الف“را ذات و از حروف ” فا“و حالات و کرامات و 

  

  ”با“حرف 

  

و . مخرجش از دو لب و عددش دو. از عالم فلک و شهادت و قهر و غلبه است” با“ت بزرگوار   بدان اي دوس

فلکش، فلک اول و در عین صفایی . می باشد” زا“و ” میم“، ”ها“، ”فا“، ”لام“، ”همزه“، ”الف“بسایطش عبارت از 

 و غلبه اش در جماد است امتیاز می یابد و مرتبه اش مرتبه ي هفتم است و سلطان” خاصۀالخاصه“در ” خلاصه“

. از وي آنچه که با طبعش همانندي دارد بوجود می آید. و طبعش گرم و خشک و عنصرش آتش می باشد

و چهارتایی ومونس است ” کامل“و ” خالص“حرکتش امتزاج پذیر و داراي حقایق و مقامات و منازلات می باشد 

  . باشدمی” همزه“و ” الف“را از حروف حرف ” با“. و داراي ذات

  

   

  

  ”میم“حرف 

  

و . ”با“و مخرجش، مخرج . از عالم ملک و شهادت و قهر و غلبه است” میم“.  بدان که خداوند مومن را یاري کند

و ” خاصه“فلکش، فلک اول است و در . است”همزه“و ” الف“، ”یا“عددش چهل و چهار بسایطش عبارت از 

وي را غایت می باشد که مرتبه اش در مرتبه ي سوم، . بدامتیاز می یا” خلاصه“و در صفاي ” خاصه الخاصه“

آنچه ” میم“از حرف . طبعش سرد و خشک و عنصرش خاك است. ظهور سلطان و غلبه اش در انسان می باشد

” همدم“و مقدس و مفرد و مونس ” کامل“و ” خالص“است و ” اعراف“وي را . با طبعش همانند دارد بوجود می آید

  .می باشد” یا“ حروف حرف می باشد و او را از

  

   

  

  ”واو“حرف 

  

  وا“

  

  ) و اعداد 

  خواص حروف
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  ”الف“حرف 

  

البته، نزد آن کس که بویی از حقیقت و حقایق برده باشد، ولی عموم آن را از حروف می . الف از حروف نیست

  .را دارد و از صفات قََیومیت را” االله“مقام الف مقام جمع است و از اسماء، اسم . نامند

  

به ظهورش در مرتبه ي ششم است و ظهر سلطان و غلبه اش در نبات می باشد و هم ردیفانش در این ” الف“

و آن نه تنها از آنهاست و نه از آنها . و آن، مجموع عالم حروف و مراتبش می باشد. می باشند” لام“و ” ها“مرتبه 

الف، : علماي حروف گویند. است” ها“ آن نقطه ي دایر و محیط آن است و مرکب عوامل و بسیط. بیرون است

” ثا”و” تا“و ” با“به واسطه مثلِ . مقدم هر حرف است و در مقام حروف تهجی، به منزله ي ماده شیء در کار است

لذا او را قطب الحروف نامند و آن را . است” الف“، ”با“و ” یا“زیرا قوام آنها بر . ”سین“و ”جیم“و با واسطه مثل 

مطابق می باشد و لفظ همزه با علی ) ع(نند و زبر و بینات آن مظهر اسم است که با نام علی ذات اقدوس دا

باشد و الف همزه مصدر است و ) ع( نام علی 110جمعش به ابجد ) 6(و ها) 8(زاد) 90(و میم) 6(ها. مطابق است

رابر کلمه ي توحید لااله  می باشد و آن به حساب بینه ب110جمعش ) 80(و فاء) 30(لفظ و بینات آن نیز لام

است که آن یک باشد و کلمه و کلام و ” الف“علی می باشد و صدور حروف از ” الف“الاهو پس ظاهر و باطن 

  .کتاب تدوینی از آن تالیف شده است

  

  ”همزه“حرف 

  

مخرجش انتهاي حلق است و در عدد داراي مرتبه نمی . از حروف عالم شهامت و ملکوت است” همزه“حرف 

و از فلک، . را دارا است” را“را دارد و از عوالم، عالم ملکوت ” یا“و ” زا“و ” میم“و ” فا“و از بسایط حروف . دباش

و دوره ي فلکش نه هزار سال است، و از مراتب نیز چهارم و ششم و هفتم را دارا است و ظهور . فلک چهارم را

ک است و عنصرش آتش می باشد و اختلاف طبعش گرم و خش. سلطان و غلبه ش در جن و نبات و جماد است

نظر دارند که یا آن در حروف نوشتن یک حرف است یا نصف حرف اما در تلفظ بدان هیچ اختلافی در این امر 

  .نیست که آن نزد همگان یک حرف است

  

   

  

  ”ها“حرف 

  

را است و از عوالم، عالم از حرف غیب است و آن را مخرج از انتهاي حلق می باشد و ابجد پنج را دا” ها“بدان که 

” خاصه“و زمان حرکت فلکش نه هزار سال است و از طبقات، . ملکوت را و از فلک، فلک چهام را دارا می باشد

و ظهور سلطان و غلبه اش در نبات است و از آن به واسطه . و از مراتب، ششم را. را دارا است” خاصه الخاصه“و 

. آورد و سپس آن را به سردي و خشکی، دگرگونی و ارجاع می بخشدفرجامش آنچه که گرم تر است پدید می 

و . می باشد که داراي امتزاج و از کامل ها است” اعراف“را از حرکات راست و کج است و آن را از حروف ” ها“و 
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از عالم منفرد، طبعش سرد و خشک و گرم و تر، مانند عطارد است و عنصر بزرگ آن خاك است و عنصر 

  .کمترش هوا

  

   

  

  ”عین“حرف 

  

و از عدد جمل عقد هفتاد . و آن را مخرج از وسط حلق است. از عالم شهادت و ملکوت می باشد” عین“حرف 

و وي را از افلاك، فلک دوم است و زمان . می باشد” واو“و ” همزه“، ”الف“، ”نون“و از حروف بسایط یا . است

می باشد و از مراتب مرتبه ي ” خاصه الخاصه“و ” خاصه“و از طبقات عالم، . حرکت فلکش یازده هزار سال است

” عین“از آن هر گرم و تري پدید می آید و . پنجم است و ظهورسلطان و غلبه اش در بهایم و حیوانات می باشد

می باشد و ” خالص“است و از حروف ” اعراف“را از حرکات، حرکت افقی، که کج است می باشد و آن از حروف 

  .و عین از حروف یا و نون می باشد.  عالم انس دو حرفی می باشد و طبعش گرم و تر استکامل است، و از

  

   

  

  ”حا”حرف

  

و آن از مخارج، وسط حلق است و از عدد، هشت می باشد و از حروف، بسایط . از عالم غیب می باشد” حا“

ه از فلک، فلک دوم و سالهاي حرکت و از عالم، وي را عالم ملکوت می باشد ک” زا” “میم” “فا” “ها” “لام“و ” الف“

و از مراتب، مرتبه هفتم را دارا است . می باشد” خاصه الخاصه“و ” خاصه“فلکش یازده هزار سال می باشد او از 

و ظهور سلطان و غلبه اش در جماداست و از آن هر چه که سرد وتر است پدید می آید و عنصرش آب می 

” کاملی“نا آمیخته است و ” خالص” می باشد و آن” اعراف“ت و از حروف را از حرکات، حرکت کج اس” حا“. باشد

است که هر کس به او اتصال یافت، رفعت و بلندي یافت و او از عالم انس سه تایی می باشد و طبعش سرد و تر 

  .می باشد) حرف الف و همزه(را از حرف ” حا“می باشد و 

  

   

  

  ”غین“حرف 

  

نقطه دار، از عالم شهامت و ملکوت است و ” غین“. نب خویش یاري ات کندبدان که خداوند به روحی از جا

یعنی نزدیک ترین جاي به دهان می باشد، عددش نزد ما صاحبان اسرار، نهصد است و نزد ” حلق“مخرجش 

می ” واو“و ” همزه“، ”الف“، ”نون“، ”یا“بسایطش . صاحبان انوار، هزار است تمام اینها در حساب جمل کبیر است

و فلکش، فلک دوم است و سالهاي فلکش در حرکتش یازده هزار سال است که در طبقه عامه امتیاز می . باشد
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طبعش سرد و . یابد و مرتبه اش، مرتبه ي پنجم است و ظهور سلطان و غلبه اش، در بهایم و حیوانات می باشد

تش کج است و آن را خوها و هرچه سرد و تر است، از آن پدید می آید و حرک. تر است و عنصرش آب است

غین را یکتایی ذاتی می باشد و از . می باشد” همدم“دوتایی و مونس ” کامل“و ” خالص“حالات و کرامات است، 

  .ملکوتی می باشد” غین“می باشد و ” نون“و ” یا“حروف 

  

   

  

  ”خا“حرف 

  

 حلق پایین و قعر دهان است و و مخرجش. از عالم غیب و ملکوت است” خا“. بدان که خداوند یا ري ات فرماید

می باشد و فلکش، فلک دوم ” زا“و ” میم“، ”ها“، ”فا“، ”لام“، ”همزه“، ”الف“عددش، ششصد است و بسایطش، 

امتیاز می یابد و مرتبه اش، مرتبه ي هفتم ” عامه“و در . است و سالهاي حرکت فلکش، یازده هزار سال است

می باشد، طبع سرِ آن سرد و خشک است و بقیه جسدش گرم و تر است و ظهور سلطان و غلبه اش، در جماد 

می باشد، عنصر بیشتر آن هوا است و کمترش خاك، هر چیزي که در آن طبایع چهارگانه با هم جمع می آیند 

هر کس . است” کامل“و ” آمیخته“حرکتش کج است و داراي حالات و خوها و کرامات است، . از آن پدید می آید

داراي علامت و نشانه . است” همدم“و مونس ” سه تایی“ش بد و اتصال یابد رفعت و بلندي می یابد بر نفس خوی

  .می باشد” الف“و ” همزه“است و از حرف 

  

  ”قاف“حرف 

  

و مخرجش از آخرین مرتبه و . از عالم شهادت و جبروت است” قاف“. بدان که خداوند ما و تو را یاري می فرماید

، ”فا“، ”الف“و حروف بسایطش، . آن از سقف دهان است، می باشد و عددش یکصد استبن زبان و آنچه فوق 

و ” خاصه“و فلکش، فلک دوم است و سالهاي حرکت فلکش، یازده هزار سال و در . می باشد” لام“و ” همزه“

بعش، امتیاز می یابد و مرتبه اش مرتبه چهارم است و ظهور سلطان و غلبه اش جن است و ط” خاصۀ الخاصه “

عنصرش، آب و آتش . اصول و اُمهات نخستین، و پایانش گرم خشک می باشد و دیگر مواردش، سرد وتر است

وي را حالاتی است، حرکتش امتزاج پذیراست، امتزاج . ، پدید می آید)سیمرغ(است و از آن انسان و عنقا 

و از اسماء، بر مراتبشان . ی باشدم” فا“و ” الف“دوتایی علامتش مشترك است وي را از حروف، ” همدم“مونس 

هر اسمی که در اولش حرفی از حروف بسایط آن باشد نزد صاجبان اسرار، داراي ذات، و نزد صاحبان انوار، 

  .داراي ذات و صفات

  

   

  

  ”کاف“حرف 
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که ” فقا“را مخارج، مخرج ” کاف“و . از عالم غیب و جبروت است” کاف“. بدان که خداوند ما و تو را یاري فرماید

، ”فا“، ”الف“عددش، بیست است و بسایطش، از حروف . بیانش گذشت می باشد جز آنکه از آن پایین تر است

که فلکش، فلک دوم است و حرکت فلکش، یازده هزار سال می باشد و ظهور سلطان . می باشد” لام“و ” همزه“

 عنصرش، آب است و طبعش، گرم و غلبه اش در جن می باشد و از آن هر چه گرم و خشک است پدید می آید

” کامل“و ” خالص“می باشد ” اعراف“و از . مقامش بدایت است و حرکت آن امتزاج پذیر است. و خشک می باشد

است و نزد صاحبان انوار، هرکس در جن اتصال یابد، رفعت و بلندي می یابد ولی نزد صاحبان اسرار، رفعت و 

راست می باشد و از اسماء او را بر اسمی که ” قاف“ز حروف آنچه مفرد خوفناکی است که ا. بلندي نمی یابد

  .اولش حرفی از حروف بسایط و حروف اوست می باشد

  

   

  

  ”ضاد“حرف 

  

و مخرجش از . نقطه دار از حروف عالم شهادت و جبروت است” ضاد“. بدان که خداوند ما و تو را یاري فرماید

و عددش نزد ما نود است و نزد اهل انوار هشتصد . نهاست می باشدکناره زبان و آنچه زیر و نزدیک آن را دندا

بوده، و فلکش، فلک دوم است و حرکت ” فا“و ” لام“، ”همزه“، ”دال“، ”الف“حروف بسایطش، عبارت از . می باشد

امتیاز می یابد و آن را وسط طریق است و مرتبه اش، مرتبه پنجم ” عامه“فلکش یازده هزار سال می باشد در 

. ی باشد و ظهور سلطان و غلبه اش در بهایم و حیوانات است و طبعش سرد و تر است و عنصرش آب می باشدم

” خالص“را خوي و حالات و کرامات است، ” ضا“حرکتش امتزاج پذیر . از آن هر چه سرد و تر است پدید می آید

و ” الف“او را از حروف، حرف .  استمی باشد و علامتش فردانیت و یگانگی” همدم“و دو تایی و مونس ” کامل“و 

  .می باشد و او را از اسماء، همانهایی است که در حرفی که پیش از این بود، توضیح دادیم” دال“

  

   

  

  ”جیم“حرف 

  

و مخرجش از وسط زبان یعنی . از عالم شهادت و جبروت است” جیم“. بدان که خداوند ما و تو را یاري فرماید

می ” همزمان” “الف” و ” میم“، ”یا“عددش سه است و حروف بسایطش، .  می باشدبین زبان و بین سقف دهان

امتیاز می یابد و آن را ” عامه“در . باشد و فلکش، فلک دوم است و سالهاي حرکت فلکش، یازده هزار سال است

مرتبه اش مرتبه چهارم است و ظهور سلطان و غلبه اش در جن است، جسدش سرد و . وسط طریق است

عنصر بیشترش خاك است و کمترش، . است و سرش گرم  و خشک و طبعش سرد و گرم و خشک استخشک 

را حقایق ” جیم“. از آن، آنچه با طبعش مشاکلت و همانندي دارد پدید می آید، حرکتش کج می باشد. آتش

ن انوار و اسرار مقامات و منازلات است و امتزاج پذیر است و کامل است و هر کس به او اتصال یابد، نزد صاحبا

علامتش . است” همدم“سه تایی و مونس ). که قابل بدین امر نیستند(رفعت و بلندي می یابد، جز کوفیان
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می باشد و از اسماء همانها که پیش از این گفته ” میم“و ” یا“فردانیت و یگانگی است و وي را از حروف، حرف 

  .آمد

  

  سه نقطه است” شین“حرف 

  

مخرجش، . از عالم غیب و جبروت است مگر میانه آن” شین“.  تو را به نطق و فهم یاري کندبدان که خداوند ما و

، ”الف“، ”نون“، ”یا“و بسایطش، . است و نزد صاحبان انوار سیصد است” الف“است و عددش نزد ما ” جیم“مخرج 

امتیاز می ” عامه“در و فلکش، فلک دوم است و سالهاي گردش این فلک گفته آمد و . می باشد” واو“و ” همزه“

یابد و وي را وسط طریق است و مرتبه اش مرتبه پنجم است و سلطان و غلبه اش در بهایم و حیوانات می باشد، 

. طبعش سرد و تر است و عنصرش آب است، آنچه که با طبعش مشاکلت و همانندي دارد از وي پدید می آید

را ذات و صفات و افعال ” شین“است و ” همدم“ی و مونس و دو تای” خالص“و ” کامل“. حرکتش امتزاج پذیر است

را دارد و از اسماء همان گونه است که گفته آمد، داراي خوها و حالات و ” نون“و ”یا”است و از حروف، حروف

  .کرامت می باشد

  

   

  

  ”یا“حرف 

  

و . ت و جبروت استاز عالم شهاد” یا“. بدان که خداوند ما و تو را به وسیله وحی از جانب خودش یاري کند

و ” میم“، ”ها“، ”فا“، ”لام“، ”همزه“و ” ده“می باشد و عددش، براي افلاك دوازده گانه ” شین“مخرجش، مخرج 

امتیاز می یابد آن را ” خاصۀ الخاصه“و ” خاصه“در . و فلکش، فلک دوم است و سالهاي گردشش گفته آمد” زا“

 در جماد است و طبعش، امهات و اصول نخستین است و ظهور سلطان و غلبه اش. غایب و مرتبه هفتم است

حرکتش امتزاج پذیر است و داراي حقایق و . عنصر بیشترین آتش است و کمتر آب و از او حیوان پدید می آید

و ” الف“است و از حروف، حرف ” همدم“چهارتایی و مونس ” کامل“مقامات و منازلات امتزاج یافته است و 

  . از اسماء همان که گذشترا دارا است و” همزه“

  

  ”لام“حرف 

  

و مخرجش، از . از عالم شهادت و جبروت می باشد” لام“. بدان که خداوند ما و تو را به روح القدوس یاري کند

است و در افلاك هفتگانه ) سی(عددش، در دوازده فلک . کنار زبان است و نزدیک ترین آن تا پایان کناره اش

می باشد و فلکش، فلک دوم است و سالهاي گردشش گفته آمد ” یا“و ” فا“، ”همزه “،”میم“، ”الف“بساطش، . سه

است و سلطان و ” خاصه“مرتبه اش مرتبه ي . امتیاز می یابد و داراي غایت است” خلاصۀالخاصه“و ” خاصه“در 

کمتر عنصر بیشتر آن آتش است و . طبعش گرم و سرد و خشک است. غلبه اش در بهایم و حیوانات می باشد

” لام“حرکتش راست و آمیزش پذیراست . خاك، از آن هر چه که طبعش مشکل و همانندي دارد پدید می آید
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و ” الف“، حرف ”لام“و خوفناك، می باشد که از حروف ” مفرد“، ”کامل“می باشد، امتزاج یافته و ” اعراف“را 

  .می باشد” میم“

  

   

  

  ”را“حرف 

  

و . از عالم شهادت و جبروت است” را“.  روحی از جانب خودش یاري کندبدان که خداوند ما و تو را به توسط

. و عددش در دوازده فلک دویست است و در افلاك هفتگانه دو. مخرجش از پشت زبان و بالاي پیشین است

و فلکش، فلک دوم است و سالهاي . می باشد” زا“و ” میم“، ”ها“، ”فا“، ”لام“، ”همزه“، ”الف“بسایطش، عبارت از 

آنچه با ” را“و طبعش گرم و خشک است و عنصرش آتش است از . گردش فلکش معلوم است وي را غایت است

و ” ناقص“و ” خالص“است ” اعراف“حرکتش آمیخته است، داراي . طبعش مشاکلت و همانندي دارد پدید می آید

  . از اسماء آنچه گفته شداست و” همزه“و ” الف“است او را از حروف، حرف ” همدم“و دوتایی و مونس ” مقدس“

  

   

  

  ”نون“حرف 

  

از عالم فلک و جبروت است و مخرجش از کنار ” نون“. بدان که خداوند قلبها را به ارواح یاري و کمک فرماید

و . است” الف“و ” واو“بسایطش، عبارت است از . عددش پنجاه و پنج است. زبان بالاي داندانهاي پیشین است

امتیاز می یابد وي ” خاصۀالخاصه” و ” خاصه“در . و سالهاي حرکت فلکش گفته آمد. فلکش، فلک دوم می باشد

ظهور سلطان و غلبه اش در مقام الهیت است و . مرتبه اش، مرتبه ي منزه دوم است. را غایت طریق است

از آن آنچه که با طبعش مشاکلت و همانندي دارد پدید می . طبعش سرد و خشک و عنصرش خاك می باشد

و خوفناك است، داراي ” ناقص“و ” خالص“داراي خوها و حالات و کرامات می باشد، . حرکتش آمیخته استآید 

  .می باشد” واو“از حروف ” نون“ذلت است و 

  

   

  

  ”طا“حرف 

  

از عالم ملک و جبروت است و مخرجش از کنار زبان و ریشه ” طا“. بدان که خداوند ما را به آن یاري فرماید

و . است”ها“و ” زا“، ”فا“، ”لام“، ”همزه“، ”الف“می باشد و عددش نه است و بسایطش عبارت از دندانهاي پیشین 

را ” طا“. امتیاز می یابد” خاصۀالخاصه“و ” خاصه“فلکش، فلک دوم می باشد و سالهاي گردشش گفته آمد در 

، طبعش سرد و تر غایت طریق است و مرتبه اش مرتبه ي هفتم می باشد و سلطان و غلبه اش در جماد است
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است عنصرش آب می باشد و از روي آنچه که با طبعش مشاکلت و همانندي دارد پدید می آید، حرکتش نزد 

صاحبان انوار مستقیم و راست است و نزد صاحبان اسرار معوج و کج و نزد صاحبان تحقیق و نزد ما با هم 

وي را از حروف، . است” همدم“ دو تایی و مونس و” کامل“و ” خالص“می باشد، ” اعراف“داراي . متنزح می باشد

  .می باشد و از اسماء آنچه را که پیش از این بیان نمودیم، دارا می باشد” همزه“و ” الف“حرف 

  

   

  

  ”دال“حرف 

  

” طا“از عالم ملک و جبروت است و مخرجش مخرج ” دال“. بدان که خداوند ما را به اسماء اش یاري می فرماید

و . می باشد فلکش، فلک اول است” میم“و ” فا“، ”همزه“، ”لام“، ”الف“ر و بسایطش عبارت از است و عددش چها

طبعش سرد و خشک است و . سلطان و غلبه اش، در بهایم و حیوانات می باشد. مرتبه اش مرتبه ي پنجم

صاحبان حرکتش بین . از وي آنچه که با طبعش مشاکلت و همانندي دارد، پدید می آید. عنصرش خاك است

می ” همدم“و مقدس و دو تایی و مونس ” ناقص“و ” خالص“می باشد ” اعراف“داراي . انوار و اسرار آمیخته است

  .است” لام“و ” الف“باشد وي را از حروف حرف 

  

   

  

  ”تا“حرف 

  

می باشد و عددش، چهار و ” دال“و مخرجش، مخرج . از عالم غیب و جبروت است” تا“بدان اي دوست مهربان 

فلکش، فلک . می باشد” زا“و ” میم“، ”ها“، ”طا“، ”فا“، ”لام“، ”همزه“، ”الف“ارصد است و بسایطش، عبارت از چه

امتیاز می یابد و مرتبه اش، مرتبه ي ” خاصه الخاصه“و ” خاصه“در . اول است و سالهاي گردش فلکش گفته آمد

از ” تا“از . است و عنصرش آب می باشدطبعش سرد و خشک . هفتم است و سلطان غلبه اش، در جماد می باشد

حرکتش آمیزش پذیر است و داراي خوها و حالات و . آنچه که با طبعش مشاکلت و همانندي دارد پدید می آید

و او را از حروف . است و داراي ذات و صفات است” همدم“و چهارتایی و مونس ” کامل“و ” خالص“کرامات است 

  .می باشد” همزه“و ” فا“

  

   

  

  ”صاد “حرف

  

و مخرجش بین دو طرف زبان و بالاي دندانهاي . از عالم غیب و جبروت می باشد” صاد“بدان اي دوست ارجمند 

، ”دال“، ”الف“بسایطش، حروف . عددش نزد ما شصت، و نزد صاحبان انوار نود می باشد. پیشین پایین می باشد
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و ” خاصه“در . حرکت فلکش گفته آمدو فلکش، فلک اول و سالهاي . می باشد” فا“و ” لام“، ”همزه“

و سلطان و غلبه . وي را آغاز طریق است و مرتبه اش مرتبه ي پنجم می باشد. امتیاز می یابد” خاصۀالخاصه“

از وي آنچه که به طبعش مشاکلت . طبعش گرم و تر است و عنصرش هوا است. اش در بهایم و حیوانات می باشد

” خالص“می باشد و ” اعراف“داراي . تش امتزاج پذیر آمیخته و مجهول استحرک. و همانندي دارد، پدید می آید

پس از این بیان، بدان . است” دال“و ” الف“را از حروف حرف ” صاد“است ” همدم“و دو تایی و مونس ” کامل“و 

به را در خواب و بیداري ” صاد“خشک که جز در خواب نمی توان دست یافت و خداوند است که ” صاد“راز این 

است و شکلش دایره، وار ” صورت“و ” صون“صدق و “حرفی از حروف ” صاد“بدان که . هر که خواهد می بخشد

است و پذیراي تمام شکلها، در آن اسرار و رازهاي عجیبی می باشد که کشفش، در خواب می باشد و مقام 

  .اسرار پنهان عالم و عجایب و شگفتی هاي آیات و نشانه هاي حق تعالی است

  

   

  

  ”زا“حرف 

  

از عالم شهادت و جبروت و قهر و غلبه است و مخرجش ” زا“. بدان که خداوند تو را به روح ازل یاري فرماید

و فلکش، فلک . می باشد” فا“و ” لام“، ”همزه“، ”یا“، ”الف“بوده و عددش هفت است و بسایطش ” شین“و ” صاد“

داراي غایت است و . امتیاز می یابد” خاصۀالخاصه“و ” خاصه“در . و سالهاي حرکت فلکش گفته آمد. اول است

و سلطان و غلبه اش در بهایم و حیوانات است و طبعش گرم و خشک است و . مرتبه اش مرتبه ي پنجم است

حرکتش امتزاج . از وي هر چه که با طبعش مشاکلت و همانندي دارد، پدید می آید. عنصرش آتش می باشد

” زا“. حالات و کرامات خالص و کامل و مقدس و دوتایی و مونس و همدم استپذیر است و داراي خوي ها و 

  .را دارا می باشد” یا“و ” الف“حروف 

  

   

  

  ”سین“حرف 

  

عددش نزد . می باشد” زا“و ” صاد“و مخرجش، مخرج . از عالم غیب و جبروت و لطف است” سین“بدان که 

سیصد به حساب جمل کبیر و سه به حساب جمل . (صاحبان انوار شصت بوده، و نزد ما سیصد و سه می باشد

. فلکش، فلک اول بوده و سالهاي گردش فلکش گفته آمد. است” همزه“و ” الف“، ”نون“، ”یا“بسایطش، ). صغیر

را غایت ” سین“. امتیاز می یابد” خلاصۀالخاصه“و صفاي ” خلاصه خاصۀالخاصه“و ” خاصۀالخاصه“و ” خاصه“در 

و طبعش گرم و خشک . ظهور سلطان غلبه اش در بهایم و حیوانات. تبه ي پنجم استمی باشد و مرتبه اش مر

از وي آنچه که با طبیعتش مشاکلت و همانندي دارد پدید می آید، حرکتش . است و عنصرش آتش می باشد

 از می باشد و او را” همدم“و دوتایی و مونس ” کامل“و ” خالص“. می باشد” اعراف“امتزاج پذیر است، داراي 

  .است ” نون“و ” یا“حروف، حرف 
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  ”ظا“حرف 

  

و مخرجش مابین دو طرف و سمت زبان و . از عالم شهادت و جبروت و قهر و غلبه است” ظا“بدان از خردمند که 

. عددش نزد ما هشتصد و هشت می باشد و نزد صاحبان انوار نهصد. پهلوي دندانهاي پیشین می باشد

و سالهاي گردش . و فلکش، فلک اول است” زا“و ” میم“، ”ها“، ”فا“، ”همزه“، ”لام“، ”الف“بسایطش، عبارت از 

را غایت طریق است و مرتبه اش مرتبه ” ظا“. امتیاز می یابد” خاصۀالخاصه“و ” خاصه“در . فلکش گفته آمد

و . اشدطبع گردشش سرد و تر است و قائمه اش گرم و تر می ب. ظهور سلطان و غلبه اش در جماد است. هفتم

امتزاج پذیر است و داراي خوي ها و . را گرمی و سردي و تري مشاکلت و همانندي دارد، از او می آید” طا“

وي را از . ”ذات“می باشد و داراي ” همدم“و دوتایی و مونس ” کامل“امتزاج یافته و . حالات و کرامات می باشد

  .می باشد” همزه“و ” الف“حرف 

  

   

  

  ”ذال“حرف 

  

و عددش هفتصد و هفت می ” ظا“مخرجش مخرج . از عالم شهادت و جبروت و قهر و غلبه است” ذال“بدان که 

فلکش، فلک اول و سالهاي گردش . می باشد” میم“و ” فا“، ”همزه“، ”لام“، ”الف“بسایطش، عبارت از . باشد

. ت و عنصرش هواستطبعش گرم و تر اس. امتیاز می یابد و وي را وسط طریق است” عامه“در . فلکش گفته آمد

حرکتش کج و معوج و امتزاج پذیر می . هر چه که با طبعش مشاکلت و همانندي دارد، پدید می آید” ذال“از 

می باشد داراي ” همدم“و مقدس و دوتایی و ” کامل“و ” خالص“. داراي خوي ها و حالات و کرامات است. باشد

  .می باشد” لام“و ” الف“او را از حروف حرف . ذات

  

   

  

  ”ثا“حرف 

  

عددش پانصد و پنج . می باشد” ذال“و ” ظا“از عالم غیب و جبروت و لطف بوده و مخرجش مخرج ” ثا“بدان که 

و ”  خلاصه“وي را فلک، فلک اول و در . می باشد” زا“و ” میم“، ”ها“، ”فا“، ”همزه“، ”الف“و بسایطش، عبارت از 

و داراي خوي ها و . خشک بود، و عنصرش خاك می باشدطبعش سرد و ” ثا“. امتیاز می یابد” خاصۀالخاصه“

را ذات و صفات و افعال ” ثا“. می باشد” همدم“و چهارتایی و مونس ” کامل“و ” خالص“حالات و کرامات بود، و 

  .را دارا می باشد” همزه“و ” الف“است و از حروف حرف 
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  ”فا“حرف 

  

 شهادت و جبروت و غیب و لطف است و مخرجش از درون از عالم” فا“. بدان که خداوند قلب الهی را یاري کند

، ”الف“عددش هشتاد و هشت و بسایطش، عبارت از . لب پایینی و اطراف دندانهاي پیشین بالا می باشد

امتیاز می یابد و غایت ” خلاصه“وي را فلک، فلک اول و در . می باشد” زا“و ” میم“، ”ها“، ”فا“، ”لام“، ”همزه“

طبع سرش گرم و تر و دیگر جسدش سرد و . ه اش مرتبه ي هفتم و غلبه اش در جماد استو مرتب. طریق بود

. آنچه که با طبعش همانندي دارد، از وي بوجود می آید. عنصرش بیشترین آب و کمتر هوا است. تر می باشد

را خوي ها ” فا“. حرکتش امتزاج یافته است و داراي حقایق و مقامات و منازلات در نزد صاحبان اسرار می باشد

  .می باشد” همزه“و ” الف“را ذات و از حروف ” فا“و حالات و کرامات و 

  

  ”با“حرف 

  

و . مخرجش از دو لب و عددش دو. از عالم فلک و شهادت و قهر و غلبه است” با“  بدان اي دوست بزرگوار 

 فلکش، فلک اول و در عین صفایی .می باشد” زا“و ” میم“، ”ها“، ”فا“، ”لام“، ”همزه“، ”الف“بسایطش عبارت از 

امتیاز می یابد و مرتبه اش مرتبه ي هفتم است و سلطان و غلبه اش در جماد است ” خاصۀالخاصه“در ” خلاصه“

. از وي آنچه که با طبعش همانندي دارد بوجود می آید. و طبعش گرم و خشک و عنصرش آتش می باشد

و چهارتایی ومونس است ” کامل“و ” خالص“ منازلات می باشد حرکتش امتزاج پذیر و داراي حقایق و مقامات و

  .می باشد” همزه“و ” الف“را از حروف حرف ” با“. و داراي ذات

  

   

  

  ”میم“حرف 

  

و . ”با“و مخرجش، مخرج . از عالم ملک و شهادت و قهر و غلبه است” میم“.  بدان که خداوند مومن را یاري کند

و ” خاصه“فلکش، فلک اول است و در . است”همزه“و ” الف“، ”یا“ز عددش چهل و چهار بسایطش عبارت ا

وي را غایت می باشد که مرتبه اش در مرتبه ي سوم، . امتیاز می یابد” خلاصه“و در صفاي ” خاصه الخاصه“

آنچه ” میم“از حرف . طبعش سرد و خشک و عنصرش خاك است. ظهور سلطان و غلبه اش در انسان می باشد

” همدم“و مقدس و مفرد و مونس ” کامل“و ” خالص“است و ” اعراف“وي را . ند دارد بوجود می آیدبا طبعش همان

  .می باشد” یا“می باشد و او را از حروف حرف 

  

   

  

  ”واو“حرف 
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بسایطش، عبارت از . از عالم ملک و شهادت و قهر و غلبه است و مخرجش از دو لب و عددش شش است” واو“

فلکش، فلک اول و سال هاي گردش فلکش، بیش از این گفته آمد، در . می باشد” فا“و ” لام“، ”همزه“، ”الف“

و . وي را غایت طریق می باشد و مرتبه اش مرتبه چهارم است. امتیاز می یابد” خلاصه“و در ” خاصۀالخاصه“

سازگاري آنچه که با طبعش ” واو“از . طبعش گرم و تر و عنصرش هواست. سلطان و غلبه اش در جن می باشد

و مقدش و مفرد و خوفناك می ” ناقص“و ” خالص“و ” اعراف“حرکتش امتزاج پذیر و داراي . دارد بوجود می آید

  .می باشد” الف“باشد و او را از حروف حرف 

  

  ”تهجی“حرف 

  

و البته باید فهمید که هر حرفی از حروف خواصی دارد، همانطوري که با تلفظ در شنیدن اثر می گذارد، در نقش 

  :ظاهر و ترکیب نیز اثر دارد

  

  »الف«

  

هر . الف در قرآن موجود است” 48892“. موجود” الف“نمایشگر هزاران اسرار و رموز است و بقیه ي حروف از 

. شب جمع نویسد با خود دارد، نزد اکابر عزیز و محبوب گردد و دلش صاف و حوائجش برآید) 111(کس سه 

و هر صبح پیش از آنکه با کسی صحبت نماید، ” سبحان االله یا لا اله اله انت “وقت نوشتن این دو اسم را بخواند،

بنویسد و با خود دارد چنان باشد که اموال و ) آ( مرتبه 1000گوید، مال بی حساب می رسد و اگر ) آ( بار 1000

و ) اله(شاره به شاید الف ا. و حروف مقطعه و اسراري دارد که همه نمی فهمند. ثروت بی حسابی به او می رسد

  .مانند، کهیعص، که اشاره به کربلا و غیره می باشد. می باشد) احد(و ) امر(و ) علی(و ) اکبر(و ) االله(

  

  »ب«

  

نویسد و آن را در مقابل قاهر و متکبر دفن نماید، کبر و غرور او زایل و از بین ” ب“هر که روز یکشنبه دوازده 

را بخواندو ” یارحمن یارحیم“بنویسد و بیاشامد و زمان نوشتن ذکر و اگر مریض بر کاسه ي چینی . می رود

 مرتبه بنویسد و همراه خود داشته 200و اگر . زندانی روزي پانصد مرتبه بخواند از زندان خلاص و رهایی یابد

  .باشد، کسی به او آسیب و ضرر نمی رساند

  

  »ت«

  

بیاشامد، کوري و تاریکی ) فرورفتن آفتاب(روب بنویسد و بشوید و هنگام غ” ت “400هر که روز چهارشنبه 

در هنگام نوشتن ذکر . دلش از بین می رود و حافظه اش زیاد خواهد شد و می تواند همه چیز را یاد بگیرد

و اگر با خود همراه کند، . را بخواند، و اگر چیزي را گم کرده باشد بنویسد در صفحه آن بازیابد” یاقیوم، یا واحد“
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هر روز هزار ” ت“نویسد و داشته باشد، موجب عزت گردد و گفتن ” ت“یمن باشد و یا خود اگر هزار از دشمنان ا

  .مرتبه، موجب دولت و کامیابی گردد

  

  »ث«

  

وقت زوال سه شنبه، بنویسد و در دیوار خانه اي که رو به قبیله باشد آویزان نماید، در امور ” ث“هرکس پانصد 

شود و اگر در کوزه ي آب افکند و مرد و زن بد خلق بخورند، با هم مهربان گردند و ثابت، و از حرام  و گناه حفظ 

و گفتن آن شصت مرتبه، موجب محبت می شود، جهت رفع ترس طفل و . ”یا دائم یا صمد“در وقت نوشتن ذکر 

  . مرتبه نویسند و در زیر سر او بگذارد، نترسد60کودك، 

  

  »ج«

  

بنویسد و با خود داشته باشد، زبان بدگویان بر او بسته خواهد شد و ” جیم″53هر کس وقت طلوع آفتاب  

ارواح را مشاهده خواهد کرد و اگر از کار درمانده باشد، به آن کار خواهد رسید و از عمر خود برکت خواهد برد 

ب هر کدام گوید، بعد از هفت ش” جیم“هرکس هر شب هزار با . را بخواند” یا باري یا کبیر“و در وقت نوشتن ذکر 

  .از پیغمبران را که خواهد، در خواب می بیند و اگر رنجور باشد بنویسد و بخورد شفا می یابد

  

  »ح«

  

نویسد و با خود دارد، سحر بر او کار نکند و اگر به مشک و زعفران ” ح“هرکس شب پنج شنبه اوائل ماه هجده 

یا رئی یا “ و مشاهده کند، و در وقت نوشتن بخواند و در حریر و بموم سفید گرفته زیر دندان نهد، ارواح را بیند

 بار بخواند و بر دشمن افشاند ، دوست گردد و 200بر مشتی خاك . اگر کسی بخواهد دشمن را قطع کند. ”زکی

  .اگر بر قلنج گرفتار شود، هفتاد بار بگوید و دست بر آنجا بمالد برطرف شود

  

  »خ«

  

آخر ماه بنویسد و در خانه ي خود آویزان کند، هر مرادي که داشته در خلوت روز یکشنبه ي ” خ “310هر کس 

اگر کسی بخواهد از غایب خبر یابد، بعد از . ”یا کافی یا رجایی“و هنگام نوشتن بخواند ذکر . باشد برآورده گردد

 بار 70ر کجاست نماز خفتن بر بام یا تلی بر آید و هفتاد بار بخواند و به آن طرف دمد، خبر می آید و اگر نداند د

  .بنویسد در زیر سر بگذارد او را در خواب ببیند

  

  »دال«
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شب چهارشنبه در خلوت، وقتیکه مردم خوابند با مشک و زعفران نویسد و با خود همراه کند، ” د “35هرکس 

جهت اداء دین مفید وقت . دل و دست او گشاده گردد و در نظر مردم با عزت و حرمت و اعتبار کلی باشد

اگر کسی بخواهد کسی را ظاهراً آواره کند، صبح پیش از آنکه با کسی سخن . ”یا حنان یا منان”شتن بخواندنو

اگر هر روز هزار بار . گوید، دشمن آواره شود” دال“گوید، بر بام رود و به ستاره ي آسمان بنگرد و هفتاد بار 

گ اندازد ، نزد مردم شیرین شود و اگر کسی گوید، به مراد رسد و اگر هفتصد بار بر شیرینی بخواند و پیش س

  . بار در گوش خروس بخواند، خروس تا سر دفینه می رود700دفینه اي دارد و نداند در کجاست ، 

  

  »ذال«

  

و روز شنبه هنگام طلوع آفتاب بنویسد و در مسجدي که نماز جمعه می کنند ” ذال“ مرتبه بگوید 731هر که 

  .بخواند” یا دیان یا خالق“ غائب آنها حفظ شوند و وقت نوشتن ذکر دفن نماید و بقصد حفظ مال یا

  

  »را«

  

و نزد اکابر با .  مرتبه بنویسد و به چرم گیرد و با خود همراه کند بمراد می رسد300هر که شب دوشنبه مهتاب 

  ”یا رحمن یا دائم”عزت و حرمت باشد هنگام نوشتن بخواند

  

  »زا«

  

بنویسد و در گورستان دفن کند هم علومی که او از مردم در ” ز“هفتصد هر کس روز سه شنبه وقت غروب 

و هر که روزي پانصد مرتبه . را بخواند” یا مبدي یا علام“حجاب می باشد، بر او کشف شود، وقت نوشتن ذکر 

  .بخواند یا صد بار بنویسد و با خود همراه کند در انظار عزیز و با هیبت باشد

  

  »سین«

  

وز جمعه بنویسد و با خود همراه دارد، هیچ کس با او مجادله نکند شیرین شود و همچنین ر” س″120هر که 

جهت کشف کرامت هر صبح . را بخواند” یا حلیم یا معید“سفر و هیبت مردم نافع می باشد و وقت نوشتن ذکر 

به سخن و صحبت نافع می باشد و اگر صد مرتبه بنویسد و زیر سر طفل بگذارد، زود ” سین“ مرتبه بگوید 80

نوشته اند از خواص . بر بدن طفل بنویسد، زود به زبان و سخن در می آید” سین“ مرتبه 70می آید و اگر 

در محاکمه غلبه کند که قادر بر جواب نباشد، نام او ) دشمنی(آن است که اگر کسی بخواهد با خصمی ” سین“

ر نشود منفصل نوشته در دست گیرد و با او سخن مفروج کند، هر چه بشود متصل و اگ” سین“را در مابین دو 

قمرسقسمسرس یا اسم شمس سشسسمسسس که در قمر و در شمس متصل می : گوید، او عاجز شود مثلاً اسم

  .باشد
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  »ش«

  

نویسد و به حمام رود و نوشته را در آب نهد و بشوید و آب را بر سر ” ش“ مرتبه 360هر کس روز چهارشنبه 

وقت نوشتن . امام صادق فرمود، باید پاك باشد وگرنه به درویشی مبدل شود. راغ گرددریزد، نعمت به او ف

 مرتبه بگوید در خواب پاسخ را به او 200بخواند، اگر کسی مطلبی دارد، وقت خواب ” یا حمد یا عزیز”ذکر

  .بگویند و اگر به چیزي بخواند و بزن حامله دهد زود خلاص شود

  

  »ص«

  

به مشک و زعفران بنویسد، اگر براي او سحر کرده باشند و آن را بر سر ریزد باطل در کاسه ” ص “95هرکس 

و اگر بین دو لشگر جنگ باشد به صلح کشد و اگر نوشته را در مصحف نهد، دشمن هلاك شود و در وقت . گردد

  .و گفتن آن در سفر نافع است” یا قاهر یا قریب“نوشتن بخواند 

  

  »ض«

  

نویسد بر چوب انار مثل علَمی به بندد و در خانه ي خالی بر دیوار قبله فرو ” ض “101هرکه شب چهارشنبه 

یا مذل یا ”برد، هر چه پیش کسی داشته باشد به او برگردد و بین مردم عزیز گردد، به او هنگام نوشتن بخوابد

یزي نویسد و بخورد شفا اگر نود بار بر چیزي خواند و به دیوانه دهد، شفا یابد و اگر به علت دل درد بر چ” نور

  .یابد

  

  »ط«

  

نویسد و زیر سر نهد، جمال دل آراي پیغمبر را زیارت کند و اگر ” ط “19هر کس شب جمعه با مشک و زعفران 

آن را در آب افکند و بخورد نوري در قلب او ظاهر گردد و اگر در شمشیر نقش کند، بسیار برا گردد و اگر با 

 بار بر دشمن بخواند، مطیع 120اگر ” یا علی یا قدوس“و هنگام نوشتن بخواند، . خود همراه دارد، عزیز باشد

یا حی یا “ مرتبه نویسد و با خود همراه دارد در هنگام نماز وقت نوشتن بخواند 900شود و شب پنجشنبه 

 ط ط ط ط{ :به این شکل” ط“ رقعه در هر یک نه 25و جهت عزت و ایمنی ساعت مشتري یا شرف قمر ” قیوم

 رقعه نویسد در آب کند و به بیمار دهد 7و . گوید” یا االله“به هنگام نوشتن . نویسد با خود همراه دارد} ط ط ط

  .را بخواند” حمد“به اذن االله خدا شفا یابد و هنگام نوشتن 

  

  »ظ«
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د و به بنویسد و بیمار و خسته با خود همراه دارد، صحت یابد و در کاري فرو نمای” ظ “910هر کس شب جمعه 

اگر از ظالمی بترسد، یک هفته وقت نماز صبح هزار بار به آن نیت ” یا والی یا متعالی“هنگام نوشتن بخواند 

  .بخواند مطیع شود

  

  »ع«

  

. نویسد و با خود همراه دارد، ایمان کامل به او روزي شود و مشهور عالم گردد” ع “130هر کس روز پنج شنبه 

و اگر کسی را خواهد مطیع کند، بر شیرینی هر چه خواهد بخواند به ”  یا کریمیا محمود“هنگام نوشتن بخواند 

  .او دهد مطیع گردد

  

  »غ«

  

نویسد و با خود همراه دارد، هرگز محتاج نشود و مرادش برآید و عجائب بسیار ” غ “1060هر کس روز جمعه 

را نیست و نابود کند هفت روز ) یدین(و اگر کسی خواهد دشمن ” یا عظیم یا مجیب”ببیند، وقت نوشتن بخواند

 مرتبه بنویسد و در خانه ي 60روزي هفتاد مرتبه به نیت فناء او بخواند، نیست گردد و اگر بر برگ حنظل 

  .دشمن افکند دشمن آواره گردد

  

  »ف«

  

یا “نویسد و با خود دارد، حق تعالی مراد او را بدهد و هنگام نوشتن بخواند، ” ف “90هر که روز چهارشنبه 

اگر کسی بر کرباس پاره نه هزار بار به نام کسی و به نام مادر او و به نام خود بخور دهد و در ” غیاث یا مغیث

 بار در 70آتش اندازد ، آن کس هر چه باشد نزد او حاضر شود نه به حرام، و اگر آوارگی کسی را خواهد، هر روز 

  .مقام آن کس بخواند و بدمد آواره گردد

  

  »ق«

  

یا “نویسد و با خود همراه دارد، از زندان برهد و رزق بر او گشاده گردد و هنگام نوشتن بخواند، ” ق “181 هر که

 مرتبه بخواند هر نیت که خواهد حاجتش برآید و اگر خواهد که خواب 400اگر کسی روزي ” عزیز یا حکیم

  .خوابش بسته گردد مرتبه بر کاغذ نویسد و به زیر سنگ گران نهد، 200دشمن دین را ببندد 

  

  »کاف«

  



 

 236 

 101بخواند، هیچ کس او را نبیند و هرکه ” ك “700هر که خواهد از چشم خلق ناپدید شود، وقت ضرورت باید 

نویسد و با خود همراه دارد از رنجها و غهم ها ایمن و درِ دولت به رویش باز شود و هنگام نوشتن بخواند ” ك“

  .هرچه خواهد می کند” نون“و ” کاف“آري خداوند با . ”یا کلیم یا کریم“

  

  »لام«

  

یا “بنویسد و با خود دارد از مکر خلایق ایمن گردد و هنگام نوشتن بخواند ” ل “71هر کس شب چهارشنبه 

نقش کند و با خود دارد، چشم زخم به او نرسد، از امام چهارم مروي ” ل“اگر بر صفحه شش ” شکور یا غفور

 ماه بنویسد و در کیسه یا کیف نگه دارد و ماه بعد نوشته ي سابق را در آب جهت غنی شدن در هفتم هر: است

  )ذوالطوّل ذوالطّ ول ذوالطّول. …ل ل ل ل ( مرتبه در کنار هم 31. اندازد

  

  »نون«

  

سبب تسهیل علم ” ن“خواندن . بنویسد و با خود همراه کند از امراض برهد” ن “106هر که شب سه شنبه 

  .اگر وقت نماز خفتن صد مرتبه بگوید بیخوابی را ببرد” یا حلیم و یا شکور“خواند، هنگام نوشتن ب. است

  

  »م«

  

هر . هر کس بر آن بنگرد و هر روز بخواند، برکت و رزقش فزون گردد و آن براي عطارد در روز چهارشنبه است

 شمس رسم کند، حق کس بعد از چهل روز روزه آن را با شرایط و رو به قبله با طهارت قمر در سعود ساعت

تعالی حقایق و انوار قدسیه به او ببخشد و از مضرات ایمن گردد و هرکس خدا را به آن بخواند، روز جمعه اجابت 

 چهل بار بنویسد و یا غسل صلى الله عليه وسلمشود و هرکس آن سر عددي را روز پنج شنبه با نام مقدس رسول اکرم 

و چهل روز ادامه دهد ظاهر و باطن بر او باز ” الحفظ والفهماللهّم ببرکۀ ماشربت ان تهون علی “: بشوید و بگوید

نویسد و با خود همراه دارد به حاجتی می رسد و اگر در )) م ((90هرکه روز جمعه پیش از طلوع آفتاب . گردد

جهت وصول ” یا خالق یا محیط“باغ زراعتی آویزد هیچ آفتی به آن زراعت نرسد و هنگام نوشتن بخواند  ذکر 

  .تاد بار گفتن نافع استطلب هف

  

  »واو«

  

” یا خالق یا محیط“بنویسد و در قرآن نهد، به مراد رسد و هنگام نوشتن بخواند ” و “13هر که در روز شنبه 

  .جهت وصول طلب هفتاد مرتبه گفتن نافع است

  

  »ها«
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دد و هنگام نوشتن بنویسد و با خود دارد، از سر غیب آگاه شود و علم نهانی بر او ظاهر گر” هـ “15هر کس 

اگر کسی خواهد بجائی رود و مانعی باشد، شصت بار در برابر آن کس بخواند و به او ” یا وافی یا حفی”بخواند

هـ هد ه لا . (اگر کسی این حروف را بر کف دست بنویسد و به نزد هر کس رود مطلب برآید. بدمد بر طرف شود

 این اسم را که به زبان هندي اعظم است هفت بار بخواند، آن نوشته اند هر که خواهد پی مهمی رود،). ه لا ن

  )اهنوس(مهم زود به آسانی برآید 

  

  »ي«

  

اگر کسی خواهد زبان کسی را مطلقاً به . نویسد و با خود همراه کند، خواص حروف در آن باشد” ي″20هر کس 

حرف را با خود همراه تمام کند نزد خلق و اگر مقام .  مرتبه با این نیت بخواند و به او بدمد بسته گردد60بندد 

مکّرم شود و کسی متعرض او نشود و در آن خانه اي که این حروف یک یک نوشته باشد دولت و جمعیت فزونی 

و نیز باید شک نکند و براي خواب دیدن کسی . االله اعلم. دارد و از بلا ها  ایمن گردد و در سفر از دزد حفظ شود

  . سر نهد، هرکه را خواهد در خواب ببینداینها را بنویسد و زیر
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